
قدرت باور و ايمان
اگه تو دوران كودكی يكی بهمون می گفت می خوای چيكاره شی، چی می گفتيم؟

يكی می گفت خلبان، يكی پزشک، يكی مهندس، يكی ديگه نونوا و ... (خود من كشتی ساز  )

اما تمام تفكرات و علاقه ها برگرفته از محيط اطراف ما و گفته های بزرگ ترها بود. وقتی بزرگ تر شديم و پا به عرصۀ مدرسه و 

دبيرستان و انتخاب رشته گذاشتيم، فهميديم كه تموم اون ها يه داستان بوده و اگه بخوايم واقعی به اون آرزوها برسيم خيلی 

خيلی بايد تلاش كنيم و قوی باشيم. البته شايد خيلی ها هم به همون خواسته های كودكی شون رسيده باشن كه اصلاً 

غيرممكن نيست.

اما چيزی كه خيلی مهمه, باورها، عقيده ها و تلاش های ماست كه مسير زندگيمونو می سازه و ما رو به هدفمون نزديک 

می كنه. اين كه ما توی آينده چه چيزی رو برای خودمون متصور می شيم و خودمونو توی چه جايگاهی می بينيم؟ 

چه قدر برای هدف هامون تلاش می كنيم؟ چه قد براشون بی خوابی می كشيم؟ و ...

اما بدونيد كه اگه با باور صددرصدی قلبی و با تمام انرژی و تلاش برای خواسته هامون تلاش كنيم، بی شک به تمام 

خواسته هامون می رسيم، چرا كه خدای اين دنيا و تمام كائنات خودشونو موظف و مكلف به اين می دونن كه تو رو به 

خواسته هات و آرزوهات برسونن, اما چی مهمه؟

مهم ترين چيز, تلاش تو, ايمان تو, باور قلبی تو به خدا و موجوديته خودته. پس حتماً خودتو توی اون جايگاه و نقطه ای 

كه آرزوته و داری براش تلاش می كنی ببين كه بی شک, قطعاً, حتماً, مطمئناً !!  بهش خواهی رسيد.

«انسان ها برای بودن هستند نه برای ماندن.»



پرَ عشـق چون قوی شـد غم نردبـان نماندره آسـمان درون است پرَ عشـق را بجنبان

«نردبان» يا «نردبام» مسئله اين نيست! راستش وقتی ما مشغول تأليف اين كتاب بوديم، خيلی خودمان را درگير ظاهر واژه ها 
نكرديم، بلكه تلاشمان اين بود كه وظيفه مان را خوب انجام دهيم و به اهدافمان برسيم. هدف ما نوشتن يک كتاب خوب، قوی 

و مفيد برای شما بود. به نتيجۀ كارمان بسيار خوش بينيم.
و امّا توضيحاتی در مورد کتاب:

کتاب ما چهار بخش دارد:

 «درس نامه»: درس نامه هايمان، مختصر و مفيدند. خيلی به حاشيه نرفته ايم و سعی مان جمع و جور كردن مباحث با بيان 
ساده و مثال های كافی بوده است.

 «تست»: مهم ترين بخش كتابمان، همين تست ها هستند. از تمام قسمت ها و با توجّه به تمام سرفصل ها برايتان تست 
طراحی كرديم؛ توضيحات بيشتر اين كه:

 تيپ تست های مختلف با ذكر نام از هم جدا شده اند.
 تست ها تقريباً براساس درجۀ دشواری پشت سر هم چيده شده اند.

 در آخر هر بخش از تست های كنكوری مرتبط استفاده كرده ايم.
 ايده های مهم را برايتان تكرار ـ البته نه تكرار ملال آور ـ كرده ايم.

 با حل كردن تست هايمان در هيچ آزمون آزمايشی و البته كنكور، غافلگير نخواهيد شد.
 «پاسخ نامه»: سعی كرديم پاسخ هايمان تا حد امكان كامل، گويا و مفيد باشد. حتماً اشتباهاتتان را يادداشت كنيد و به 

پاسخ نامۀ ما به چشم درس نامۀ دوم نگاه كنيد. ساختار پاسخ نامه مان، كار را برای بررسی اشتباهاتتان ساده می كند.
 «ضميمه»: در انتهای كتاب ضميمه ای تحت عنوان «تحليل صرفی و ضبط حركات» برايتان آورده ايم تا در اين دو بخش 

تمرين كنيد و امتيازشان را در كنكور به دست بياوريد.
نكتۀ آخر اين كه برای نوشتن اين كتاب، هيچ ادعايی نداريم؛ صميمانه و متواضعانه از جناب آقای شعبانی، خانم آرانی و خانم 
طاهری و آقای حسامی و خانم ريحانی و تيم توليد انتشارات خيلی سبز تشكر می كنيم. خوشحال می شويم اگر در رفع ايرادات 

احتمالی كتاب و دادن پيشنهاد به ما كمک كنيد.
به اميد فردايی بهتر!  

گروه مؤلّفان  
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در اين درس می خواهيم به ادامۀ بحث «تغييرات ظاهری و معنايی فعل مضارع» بپردازيم. اين داستان: تأثير حروف جازمه بر معنی و ظاهر مضارع؛ حروف 
«لمَْ»، «لا»ی نهی و لام «امر».

حتماً يادتان هست كه قبلاً ياد گرفتيم:
ما + ماضی: ماضی منفی

الان اضافه می كنيم كه:  
«لمَْ + مضارع: ماضی منفی (ساده يا نقلی)»

لمَْ+ لمَْ لمَْ تنُْشِدوا: نسروديد، نسروده ايد لمَْلمَْ+ تنُْشِدونَ: می سراييد  لمَْ+ لمَْ لمَْ يفَْتَحْ: باز نكرد، باز نكرده است  لمَْلمَْ+ يفَْتَحُ: باز می كند 
لمَْ+ لمَْ لمَْ يسُافرِْن: سفر نكردند، سفر نكرده اند لمَْلمَْ+ يسُافرِْنَ: سفر می كنند  لمَْ+ لمَْ لمَْ تذَْهبَي: نرفتی، نرفته ای  لمَْلمَْ+ تذَْهبَينَ: می روی 

ْـبا دقت در مثال های بالا متوجه می شويم كه «لمَْ» ظاهر فعل های مضارع را اين گونه تغيير می دهد ُـ  
حذف «ن» به جز صيغه های جمع مؤنّث

 «لمَِ: چرا، برای چه» كلمۀ پرسشی است و پس از آن می تواند فعل (ماضی يا مضارع)، اسم و يا جار و مجرور بيايد و طبيعتاً تغييری در معنا و 
ظاهر فعل مضارع ايجاد نمی كند: 

لمَِ تساعدين هؤلاء الظالمين؟!: چرا اين ستمگران را ياری می كنی؟لمَِ أنتَ موافق لهذا الأمر؟!: چرا تو با اين كار موافقی؟
فعل مضارع (بدون تغيير ظاهری)اسم

 اگر بعد از «لم»، ادات منفی ساز ديديد، قطعاً و حتماً  «لمَِ» داريد: لمَِ لا تشكُر ربكّ؟!: چرا از پروردگارت سپاس گزاری نمی كنی؟!

تا اين جا صرفاً با طريقۀ ساختن فعل های نهی از صيغه های مخاطب آشنا شديد. خبر خوش اين كه شيوۀ ساختن فعل نهی از صيغه های غايب و متكلّم 
هم، فرقی با صيغه های مخاطب ندارد؛ يعنی «لا»ی نهی ظاهر همۀ فعل های مضارع را اين گونه تغيير می دهد:

ْـ ُـ  
حذف «ن» به جز جمع مؤنّث

اما خب در معنا فرق دارند:
لای نهی+ لای نهی لا يسَْتمِعوا: نبايد گوش فرادهند لای نهیلای نهی+ يسَْتمعونَ: گوش فرامی دهند  لای نهی+ لای نهی لا أجعَْلْ: نبايد قرار دهم  لای نهیلای نهی+ أجعَْلُ: قرار می دهم 

لای نهی+ لای نهی لا يذَْهبَنَْ: نبايد بروند لای نهیلای نهی+ يذَْهبَنَْ: می روند  لای نهی+ لای نهی لا نقَْرَأْ: نبايد بخوانيم  لای نهیلای نهی+ نقَْرَأُ: می خوانيم 
همان طور كه می بينيد در ترجمۀ فعل های نهی از صيغه های غايب و متكلّم از «نبايد + مضارع التزامی» استفاده می كنيم.

 عيٌّن ما ليس فيه معادل للمضارع الالتزاميّ الفارسيّ:
۲) صديقتي لا تساعدِ الظالمين في ظلمهم! ۱) هذا لاعب لم يسجّل هدفاً لفريقه القويّ! 

رُ أن أُسافر إلی منطقة هادئة لشهور كثيرة! ۴) قد أُقرٌّ ۳) إن تصبري علی شدائد الدنيا تجدي حلاوتها في العاقبة! 
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بررسی گزینه ها: گزینۀ (۱): «اين بازيكنی است كه [تاكنون] برای تيم قوی اش گلی به ثبت نرسانده است.» (لمَْ + مضارع:   گزينۀ «۱»  
ماضی منفی) گزینۀ (۲): دوستم نبايد به ستمگران در ستمشان کمک کند. («لا»ی نهی + فعل غايب: نبايد + مضارع التزامی)؛ چون بعد از 
فعل اسم «ال»دار آمده، آخر فعل به جای ساكن، كسره گرفته. گزینۀ (۳): «اگر بر سختی های دنيا صبر کنی، شيرينی اش را در عاقبت می يابی.» 
(فعل شرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.) گزینۀ (۴): «گاهی تصميم می گيرم که برای ماه هايی طولانی به منطقه ای آرام سفر کنم.» 

(أنْ + مضارع: مضارع التزامی)

 «لا» در جواب «هَلْ»:
أ تجيء معنا إلی السينما؟! لا: آيا با ما به سينما می آيی؟! نه (خير).

 «لا»ی نفی فعل مضارع:
اين فعل تغييری در ظاهر فعل مضارع ايجاد نمی كند و صرفاً معنايش را به مضارع منفی تبديل می كند:

لای نفی+ لای نفی لا ترجعينَ: بازنمی گردی لای نفیلای نفی+ ترَْجعينَ: بازمی گردی  لای نفی+ لای نفی لا تثُبْتونَ: ثابت نمی كنيد  لای نفیلای نفی+ تثُبْتونَ: ثابت می كنيد 
 «لا»يی كه بعد از حروف ناصبه می آيد حتماً نافيه است كه اين «لا» در همراهی با «أنْ» گاهی به شكل «ألاّ» هم ظاهر می شود:

: ما نبايد از دشمن بترسيم. عَليَنْا ألاّ (أنْ + لا) نخاف العدوَّ
رنْ قبل الكلام حتّی لا تندمن: بيش از سخن گفتن بينديشيد تا پشيمان نشويد. فكٌّ

 «لا»ی نهی: كه به آن «لا»ی ناهيه هم می گويند، ظاهر و معنای فعل مضارع را دگرگون می كند:
لای نهی+ لای نهی لا يضَْحكا: نبايد بخندند لای نهیلای نهی+ يضَحكانِ: می خندند  لای نهی+ لای نهی لا نطُالعْ: نبايد مطالعه كنيم  لای نهیلای نهی+ نطُالعُ: مطالعه می كنيم 

لای نهی+ لای نهی لا تتََعوّدْ: عادت نكن لای نهیلای نهی+ دُ: عادت می كنی  تتَعوَّ لای نهی+ لای نهی لا يكَْتمُِوا: نبايد پنهان كنند  لای نهیلای نهی+ يكَْتُمونَ: پنهان می كنند 
 در ترجمۀ فعل های نهی از صيغه های مخاطب، هرگز از «نبايد» استفاده نمی كنيم.

 عيٌّن نوع «لا» يختلف:
۲) يجب ألاّ يفتّشوا في شؤون السائرين! ۱) قبل إصلاح أنفسنا لا نأمرِ الآخرين بشيء! 

۴) المؤمنون الحقيقيّون لا يفرحوا بكثرة المال! ۳) اليوم و الغد البحر موّاج، لا تذهبي إلی الشاطئ! 
بررسی گزینه ها: گزینۀ (۱): آخر «لا نأمر» كسره گرفته؛ يعنی ساكن داشته است. چون به اسم «ال»دار رسيده، به جای   گزينۀ «۲»  
ساكن، ميزبانِ كسره شده  بيش از اصلاح خودمان نبايد ديگران را به چيزی دستور دهيم. (نهی) گزینۀ (۲): در «ألاّ» هميشه «لا»ی نفی 

داريم  بايد كه در كارهای ديگران فضولی نکنند. (نفی) گزینۀ (۳): «امروز و فردا، دريا مواج است، به ساحل نرو. » فعل نهی داريم. (نهی)
گزینۀ (۴): «مؤمنان واقعی نبايد به فراوانی مال و ثروت خوشحال شوند.» «ن» در فعل حذف شده پس فعل نهی داريم. (نهی) 

قبلاً ها ياد گرفتيم از فعل های مخاطب اين مدلی، امر بسازيم:
 حذف حرف مضارعۀ (تـ)

ْـ مجزوم كردن فعل ُـ  
حذف «ن» به جز صيغه های جمع مؤنّث

 در صورت نياز، اضافه كردن همزه به ابتدای فعل و تعيين علامت همزه، اگر نيازی به همزه هم نبود كه ديگر هيچ:
امرامرامر ادُخُلي: وارد شو تدَخُلينَ: وارد می شوی  امرامرامر اعِلمَوا: بدانيد  تعَلمونَ: می دانيد 

امرامرامر تنَاوَلا: بخوريد تتََناوَلانِ: می خوريد  امرامرامر اقِتربْ: نزديک شو  تقَْتَربُِ: نزديک می شوی 
حالا بايد ياد بگيريم كه چه طور از فعل های صيغه های غايب و متكلّم، امر بسازيم. اين جا «لـِ» امر به دادمان می رسد، اين گونه كه:

 به ابتدای فعل، «لـِ» امر (جازمه) اضافه می كنيم.

ْـ فعل را مجزوم می كنيم ُـ  
حذف «ن» به جز صيغه های جمع مؤنّث

(حواستان باشد نيازی به حذف حرف مضارعه نيست.)
لـِ+ «لـِ» امر  لنَِنْتَبهِْ: بايد هشيار شويم لـِ» امر» امر+ ننَْتَبهُِ: هشيار می شويم  لـِ+ «لـِ» امر ليَِعْرفِْ: بايد بداند  لـِ» امر» امر+ يعَْرفُِ: می داند 

لـِ+ «لـِ» امر ليِنَسَْحِبا: بايد عقب نشينی كنند لـِ» امر» امر+ ينَسَْحِبانِ: عقب نشينی می كنند  لـِ+ «لـِ» امر ليَِتَعَلَّمْنَ: بايد ياد بگيرند  لـِ» امر» امر+ يتََعَلَّمْنَ: ياد می گيرند 
همان طور كه می بينيد در ترجمۀ فعل امر از صيغه های غايب و متكلّم از لفظ «بايد» استفاده می كنيم.
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حيح (في صياغة الأمر):  عيٌّن الصَّ
۴) أُقاوِمُ  قاوِمْ ۳) نصَِفُ  لنَِصِفْ  ۲) ترَْكَبينَ  لتَِرْكَبي  ۱) يسَْعَونَ  اسِْعَوا 

امرامرامر ليَِسْعَوا بررسی گزینه ها: گزینۀ (۱):  «يسَْعَونَ» از صيغۀ جمع مذكّر غايب است.   گزينۀ «۳»  
امرامرامر ارِكَبي گزینۀ (۲): «ترَْكَبينَ» از صيغۀ مفرد مؤنّث مخاطب است و نيازی به «لـِ» امر ندارد. 

گزینۀ (۳): «نصَِفُ» از صيغۀ متكلّم مع الغير است و فعل امرش به درستی ساخته شده.

امرامرامر لأِقُاوِمْ  گزینۀ (۴): «أُقاوِمُ» از صيغۀ متكلّم وحده است و برای امر نياز به «لـِ» جازمه دارد. 

 ما سه نوع «لـِ» در عربی داريم:
 «لام» جرّ: كه همراه اسم می آيد و تركيب آن ها، جار و مجرور نام دارد. معناهای «برای، داشتن، به سودِ و ...» می دهد:

أذْهبَُ إلی بيت صديقي لمِطالعة دروسنا.: برای مطالعۀ درس هايمان به خانۀ دوستم می روم.
اسم

ليِ فكرة رائعة عن الحفلة.: من ايدۀ جالبی دربارۀ جشن دارم.
خبر (اسم)

 «لام» ناصبه: كه با تمام صيغه های فعل مضارع همراه می شود، معنای «تا، برای اين که» می دهد و غالباً برای بيان علّت۱ به كار می رود و حتماً 
بايد در عبارت، يک فعل و يا جملۀ ديگر داشته باشيم:

أجتهدُ كثيراً لأِصلَ إلی التوفيق: بسيار تلاش می كنم تا (برای اين كه) به موفقيت برسم.
حتماً يادتان هست كه لام ناصبه ظاهر فعل مضارع را اين گونه تغيير می دهد:

َـ ُـ  
حذف «ن» به جز صيغه های جمع مؤنّث

 «لام» جازمه: كه همان «لام» امر است، با صيغه های غايب و متكلّم همراه می شود (با صيغه های مخاطب نمی آيد)، معنای «بايد» می دهد و ظاهر 
فعل مضارع را اين مدلی تغيير می دهد:

ْـ ُـ  
حذف «ن» به جز صيغه های جمع مؤنّث

ليِغتنما فرصهما الذهبيّة: بايد فرصت های طلايی شان را غنيمت شمارند.
 اگر قبل از «لـِ» حروف «و، فـَ» بيايد، غالباً با «لام» امر طرفيم. در اين حالت، حرف «لـ» ساكن می شود:

فلَيْعبدوا ربّ العالمين: پس بايد پروردگار جهانيان را عبادت كنند.

 عيٌّن الخطأ في الترجمة (حسب القواعد):
۲) لتِنصري: بايد كمک كنی/ حتّی تنَعقدَ: تا برگزار شود ۱) لن تنتفعي: سود نخواهی برد/ لمَ نقدرْ: نتوانستيم 

۴) ما صَفرنا: سوت نزديم/ لا تأكلوا: نخوريد ۳) لا ينَْسوا: نبايد فراموش كنند/ أن تجَتمعنَ: كه جمع شويد 
«لـِ» در همراهی با فعل های مخاطب حتماً از نوع ناصبه است.  لتَِنْصُري: تا (برای اين كه) كمک كنی.   گزينۀ «۲»  

 عيٌّن الخطأ عمّا تحته خطّ:
۲) إن لا تحاولي فلا نجاح لكِ! (نافية) ۱) لنتقدّم في شؤوننا خاصّة الاقتصاديةّ! (ناصبة) 

۴) لتوزيع الأوراق الامتحانيّة قمت من مكاني! (جارّة)  ۳) لم تفرحون بهذه المصيبة العظيمة! (أداة الاستفهام) 

اگر صرفاً يک فعل يا جمله در عبارت داشته باشيم، حتماً «لـِ» از نوع جازمه است، چون فقط با اين نوع «لـ» معنا می دهد   گزينۀ «۱»  
 بايد در كارهايمان مخصوصاً (�ارهای) اقتصادی پيشرفت كنيم.

 حرف جازمۀ «لمَْ» معنای فعل مضارع پس از خود را به «ماضی سادۀ منفی» يا «ماضی نقلی منفی» تبديل می كند.
 لمَْ يقَْدِرْ أحَدٌ أنَْ يأَتْيَ بمِثلِ القرآنِ حتّی الآنَ: هيچ  كس تاكنون نتوانسته است مانند قرآن را بياورد.

 «لام» امر بر سر فعل مضارع، معنای «بايد» می دهد و چنين فعلی معادل «بايد + مضارع التزامی» در زبان فارسی است.
: بايد به سخن حق گوش بدهيم.  لنَِسْتَمِعْ إلی الكَلامِ الحَقٌّ

۱- برای همين به اين نوع «لام»، لام تعليل هم می گويند.
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 همان طور كه می دانيم، «لا»ی نهی غالباً بر سر صيغه های مخاطب می آيد و ترجمۀ آن به صورت «امر منفی» می باشد و در صورتی كه با صيغه های 
غايب و يا متكلّم به كار رود به شكل «نبايد + مضارع التزامی» ترجمه می شوند.

لا تذَْهبَوُا: نرويد  لا يذَْهبَوُا: نبايد بروندلا تسُافرِْ: سفر نكن  لا يسُافرِْ: نبايد سفر كند
مضارع التزامی منفیغايبامر منفیمخاطبمضارع التزامی منفیغايبامر منفیمخاطب

 دقّت كنيد كه در ترجمۀ فعل های امر و نهی مخاطب از «بايد» و «نبايد» استفاده نمی كنيم!
 تفاوت معانی انواع لام (لـِ جرَّ، لـِ امر، لـِ ناصبه) به شرح زير است:

 لام «جرَّ» معانی «مال، از آنِ، برای، داشتن» می دهد.
لصَِديقي سيّارةٌ جميلةٌ: دوستم ماشين زيبايی دارد. ريحَة؟: آن سيم كارت مال كيست؟   لمَِنْ تلِكَ الشَّ

 «لـِ» ناصبه معنای «تا، برای اين كه» می دهد.
ِ أَنجَْحَ في الاِمتحانِ: درس هايم را مطالعه می كنم تا (برای اين كه) در امتحان موفّق شوم.  أُطالعُِ دُروسي ل

 «لـِ» جازمه معنای «بايد» می دهد:
 لأطُالع دروسی جيّداً لامتحان العربيّة: برای امتحان عربی بايد درس هايم را خوب مطالعه كنم.

حيح لتكميل الفراغين:- ۱۴۷۷ عيٌّن الصَّ
«إنَّ االله ............... يعني أنهّ لا يحتاج إلی الغير و ليس كمثله شيء يعني أنهّ لا ............... له!»:

۴) قادر ـ محاضرة ۳) صمد ـ كُفْو  ۲) قدير ـ شهادة  ۱) غنيّ ـ حاجة 
عيٌّن الخطأ عمّا طلب منك:- ۱۴۷۸

۲) بعض النّاس في العالم يعانون الجوع مع الأسف!: مضادّه «الشَبعَ» ۱) مَدّ جسور الصداقة بين البلاد أمر ضروريّ!: مضادّه «توسيع»  
۴) دَنوَْتُ من الغابة فسمعت أصواتاً غريبة!: مرادفه «قاربتُْ» ۳) علی الإِنسان ما كسب في الدّنيا من الشرّ!: مرادفه «حصل علی» 

حيح عمّا طلب منك:- ۱۴۷۹ عيٌّن الصَّ
۲) أمر النبيّ بإطلاق أسری العدوّ!: مرادفه: إضمار   « ۱) الكلام يجَرُّ الكلام!: مرادفه «يمَدُّ

۴) النّاس نيام فإذا ماتوا انتبهوا!: مفرده «نوَْم» ۳) عليكم أن تدُافعوا عن قيَِمكم الأخلاقيّة!: مفرده «قامة» 
عيٌّن الخطأ لتكميل الفراغات:- ۱۴۸۰

۲) ارِحموا عالماً ............... بين الجُهّال! (ضاعَ) ۱) عليك أن تنُفق من ...............ك في سبيل الربّ!: سَعَة 
۴) كان عليّ ⒔ ............... يتامی المدينة في الليالي!: يطُعم ۳) إنَّ حوار ............... له دور مهمّ في تقارب البلدان!: المحاضرات 

عيٌّن ما ليست فيه كلمة غريبة حسب المعنی:- ۱۴۸۱
۲) القرية ـ المدينة ـ المحافظة ـ الطفولة ۱) المحاضرة ـ الحوار ـ المقابلة ـ التكلّم 

۴) الشهادة ـ الصداقة ـ الخُلّة ـ المودّة ۳) الإنجليزيةّ ـ الأرُديةّ ـ الفخريةّ ـ العربيّة 
حيح:- ۱۴۸۲ عيٌّن الصَّ

۲) الّذي يدرس و يبحث عن الشرق و ما يرتبط به! (المُستشرق) ۱) ما يعطی الطالب لقبوله في الدراسة في مرحلة خاصّة! (البحوث) 
۴) من يتَعجّب من عمل! (المُعجَب) ۳) الّذي لم يأكل الطعام لمدّة طويلة! (الجوع) 

كم خطأ في تبيين المفردات؟- ۱۴۸۳
ب) الخائب  من لا رجاء له! ب) الخائب  أكل الطعام و شَبع!   الف) أطعمَ  أكل الطعام و شَبع!  

د) المكروب  الذّي حزنه كثير جدّاً! ج) العِرض  الأسُرة بأجمعها؛ الوالدان و الإخوان و الأخوات! 
هـ) الأسرَی  ما يوضَع علی السرير للاستراحة! 

۴) أربعة ۳) ثلاثة  ۲) اثنان  ۱) واحد 
حيح في مفرد الكلمات:- ۱۴۸۴ عيٌّن الصَّ

۴) خِصال  خَصيل  ۳) مَكارِم  مَكرُمة  ۲) أصفياء  أصفَی  ۱) الأسرَی  السرير 
حيح عمّا تحته خطّ:- ۱۴۸۵ عيٌّن الصَّ

۱) ما كان حاتم يرَدُّ من أتاه في حاجة خائباً! (مرادفه: يسترجع/ مضادّه: مأيوس)
۲) إنّه يفكّ الأسير و يحمي الأهل! (مرادفه: يطُلقُ/ الأسُرة و الأقرباء)

/ مضادّه: أغنَی) ۳) ارِحموا عزيزاً ذلّ و غنيّاً افتَقرَ! (مضادّه: أعزَّ
لام و يعين الضعيف علی الشدائد! (مضادّه: الحرب/ مفرده: الشديد)  ۴) أبوك ينشر السَّ
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(تجربى ۱۴۰۰)- ۱۴۸۶ حيح عن المفردات:  عيٌّن الصَّ
۲) هواة كرة القدم يجتمعون في الملعب. (متضاد)  راغبون، ينتشرون ۱) من تؤُلمه رِجله لا يقدر الصعود إلی القمّة. (جمع)  رجال، قمم 

۴) بعد ذلك جاء بهدايا كثيرة فرفضها الملك. (المترادف)  أتی بـ، لم يقبل  ۳) هو من أهمّ الكُتّاب علی رغم ظروفه القاسية. (مفرد)  كتاب، ظرف 
(هنر ۱۴۰۰)- ۱۴۸۷ عيٌّن الخطأ عن المفهوم:  

ی: قرأ شعراً بصوت فرحِ أو حزَين! ۲) غَنَّ ۱) الأغنی: من يغُني الآخرين أكثر!  
۴) الغَنيّ: ذو سعة من المال و لا يسُاعد الآخرين!  ۳) أغنی (شخصاً): جعله غنيّاً لا حاجة له! 

(هنر ۱۴۰۰)- ۱۴۸۸ عيٌّن الخطأ عن المفردات: 
۲) كان من الشّعائر الخرافيّة تقديم القربان للإله. (جمع)  أقرباء، آلهة ۱) يزرع الفلاّح مزرعته أكثر من مرّة واحدة. (مترادف)  مُزارع، تارة 

۴) نحن نكره أن نسافر بسيّارة معطلّة. (متضاد)  نحب، مصلَّحه  ۳) لن نتعارف إلاّ أن نكون شعوباً و قبائل. (مفرد)  شعب، قبيلة 

۱۴۸۹ -:أ و لم يعلموا أنّ االله يبسط الرزق لمن يشاء！
۱) آيا نمی دانند كه خداوند روزی را برای هر كس كه بخواهد، فراوان می كند؟!

۲) آيا نمی دانسته اند كه االله روزی اش را برای هر كس كه بخواهد، می گستراند؟!
۳) آيا ندانسته اند كه خداوند به هر كس كه بخواهد روزی فراوان می دهد؟!
۴) آيا ندانسته اند كه االله روزی را برای هر كس كه بخواهد، می گستراند؟!

۱۴۹۰ -:قالت الأعراب آمناّ قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا！
۱) اعراب می گويند: ايمان آورديم، بگو ايمان نمی آوريد، بلكه بگوييد اسلام می آوريم!

۲) باديه نشينان گفتند: ايمان آورديم، بگو ايمان نياورده ايد، بلكه بگوييد اسلام آورديم!
۳) اعراب خواهند گفت: ايمان می آوريم، بگو ايمان نخواهيد آورد، بلكه بگوييد اسلام خواهيم آورد!

۴) باديه نشينان گفتند: مؤمن شديم، بگو مؤمن نشده ايد، بلكه بگوييد تسليم شده ايم!
！فليْعبدوا ربّ هذا البيت الذّي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف: پس ...............- ۱۴۹۱

۱) بايد پروردگارِ اين خانه را بپرستند، همان كه در گرسنگی خوراكشان داد و از خوف (دشمن) ايمنشان كرد!
۲) خداوندِ اين خانه را می پرستند، همان كه به آن ها خوراک داد و از ترس (دشمن) آن ها را نجات داد!

۳) بايد خداوندِ اين خانه را پرستش نمايند؛ زيرا در گرسنگی خوراكشان داد و از بيم (دشمن) به آن ها پناه داد!
۴) پروردگارِ اين خانه را پرستيده اند، همان كه به آن ها خوراک داد و از بيم (دشمن) ايمنشان كرد!

۱۴۹۲ -:لمَ يلِد و لمَ يولدَ  و لم يكنْ له كفواً أحد ...！
۲) ... نه زاييده و نه زاده شده و هيچ همتايی ندارد! ۱) ... نزاده و زاييده نشده و كسی برای او همتا نبوده است! 

۴) ... نه زاييده و نه زاده شده و هيچ كس همتايی برای او نيست!  ۳) ... نمی زايد و زاده نمی شود و كسی برای او همتا نيست! 
۱۴۹۳ -:أ لم يعلموا أنّ االله هو يقبل التوبة عن عباده！

۱) به راستی آيا ندانسته اند كه االله همان است كه توبه را از بندگان خود قبول می كند!
۲) آيا نمی دانند كه خداوند توبه را از بندگانش می پذيرد!

۳) آيا ندانستند كه همانا االله توبۀ بندگانش را قبول می كند!
۴) آيا ندانسته اند كه فقط خدا توبه را از بندگان خود می پذيرد! 

«إذا يكون المرء معتقداً باليوم الآخر فلا يظلمِ الناس كما لا يحبّ أن يظُلم!»:- ۱۴۹۴
۱) چنان چه آدمی به روز واپسين باورمند باشد، نبايد به مردم ستم كند، همان طور كه دوست نمی دارد كه مورد ستم قرار بگيرد!

۲) هرگاه انسان به روز واپسين اعتقاد داشته باشد، پس به مردم ظلم نمی كند، همان گونه كه دوست ندارد به او ظلم شود!
۳) اگر انسان واقعاً به روز واپسين معتقد است، پس به مردمان نبايد ستم كند، چون دوست ندارد به او ستم شود!

۴) هرگاه آدمی معتقد به روز واپسين باشد، به مردم نبايد ظلم نمايد، زيرا دوست ندارد به او ظلم كنند! 
«من يقصد أن يجرّب حياة طيّبة فليبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يعظ الآخرين!»:- ۱۴۹۵

۱) هر آن كس كه قصد كرده زندگی آبرومندانه ای را تجربه نمايد، پس بايد ابتدا به اصلاح خويشتن بپردازد قبل از آن كه ديگران را موعظه كند!
۲) هر كس می خواهد كه حيات طيّبه ای را تجربه كند، بايد اصلاح خود را شروع كند پيش از آن كه سايرين را پند دهد!

۳) هر كسی كه قصد دارد زندگی نكويی را تجربه كند، پيش از آن كه سايرين را نصيحت كند، اصلاح خود را شروع می كند!
۴) هر آن كس كه قصد دارد زندگی پاک و طيّبه ای را تجربه نمايد، بر اوست كه خود را اصلاح كند پيش از شروع به موعظۀ سايرين! 
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«البنت التّي أُسرت في إحدی الغزوات أبوها كان يفكّ الأسير و يحمي الأهل و يفرّج عن المكروب!»:- ۱۴۹۶
۱) دختر كسی كه در يكی از غزوه ها اسير شده بود، پدرش به اسير رحم می كرد و خانواده را گرامی می داشت و اندوه غمگين را می زدود!

۲) دختری كه در يک غزوه اسير شد، پدرش كسی بود كه اسير را رها می كرد و از خانواده حمايت می كرد و به غمگين رحم می نمود!
۳) دختری كه در يكی از جنگ ها اسير شد، پدرش اسير را آزاد می كرد و از خانواده پشتيبانی می كرد و غم اندوهگين را می زدود!

۴) دختری كه در يكی از جنگ ها اسير شده، پدرش اسير را آزاد می كرد و از ناموس پشتيبانی می كرد و اندوه ها را می زدود! 
«ليرحمِ المسلمون ثلاثة أشخاص: عزيزاً ذلّ و الغني الذّي افتقَر و عالمِاً ضاع بين جماعة الجُهّال!»: مسلمانان به سه نفر ...............- ۱۴۹۷

۱) رحم كنند: عزيزی كه ذليل شده، غنی ای كه فقيرش كرده اند و عالمی كه ميان جماعت جاهلان تباه شده است!
۲) بايد رحم آورند: عزيزی كه خوار شده، توانگری كه فقير شده و دانشمندی كه بين گروه نادانان تباه شده است!

۳) می بايست رحم كنند: عزيزی كه خوارش كرده اند، توانگری كه ندار شده و عالمی كه جماعتی از نادانان تباهش كرده اند!
۴) بايد رحم می آوردند: عزيزی كه ذليل گرديده، غنی آی كه ندار شده و دانشمندی كه بين جماعت بسيار نادانان تباه شده است! 

«حضر أديب رفيع الشأن في مدرستنا ليحاضر عن موضوع أدبيّ فأوصانا مديرنا أن نقابله!»:- ۱۴۹۸
۱) اديب والامرتبه ای برای اين كه دربارۀ موضوعی ادبی سخنرانی كند در مدرسه حاضر شد، پس مديرمان سفارش كرد كه از او مصاحبه بگيريم!

۲) اديبی والامقام در مدرسه مان حضور يافت تا دربارۀ موضوعی ادبی سخنرانی كند، پس مديرمان به ما سفارش كرد كه با او مصاحبه كنيم!
۳) حضور اديب بلندمرتبه در مدرسۀ ما برای سخنرانی در موضوعی ادبی بود كه مديرمان به ما توصيه كرد دربارۀ آن با او مصاحبه كنيم!

۴) اديبی با مقامی بالا در مدرسۀ ما حاضر شد تا دربارۀ موضوعی ادبی سخنرانی كند كه مديرمان به ما توصيه كرده بود با او درباره اش مصاحبه كنيم!
«للبحث عن تاريخ الأدب العربيّ لنراجع دراسات المستشرقين إلی جانب ما ألفّه الباحثون العرب!»:- ۱۴۹۹

۱) برای مطالعه دربارۀ تاريخ ادب عربی به مطالعات مستشرقان در رابطه با آن چه پژوهشگران عرب تأليف كرده اند، رجوع می كنيم!
۲) دربارۀ تاريخ ادبيات عرب پژوهش می كنيم تا به بررسی های مستشرقان در رابطه با آن چه پژوهشگران به عربی نگاشته اند، مراجعه كنيم!

۳) جهت پژوهش دربارۀ تاريخ ادبيات عرب بايد در كنار آن چه پژوهشگران عرب نگاشته اند، به مطالعات خاورشناسان مراجعه كنيم!
۴) برای پژوهش پيرامون تاريخ ادبيات عربی علاوه بر آن چه پژوهشگران به عربی تأليف كرده اند، بايست به بررسی خاورشناسان نيز رجوع كنيم!

«لنجاهد النفس الأمَّارة لنصبح من الَّذينَ يدخلون الجنةّ دون حساب!»:- ۱۵۰۰
۱) بايد با نفس امّاره جهاد كنيم تا از كسانی شويم كه بدون حساب وارد بهشت می شوند!

۲) با نفس امّاره جهاد می كنيم تا از كسانی باشيم كه بدون محاسبه به بهشت وارد می شوند!
۳) برای اين كه از كسانی باشيم كه بدون اين كه مورد محاسبه قرار بگيرند، وارد بهشت می شوند، بايد با نفس امّاره بجنگيم!

۴) با نفس امّاره مان بايد جهاد كنيم و از كسانی شويم كه بدون حساب به بهشت وارد خواهند شد!
«من يقصد العيشة الكريمة فليساعد كلّ من يحتاج إليه و يعملْ بأوامر ربهّ العليم!»:- ۱۵۰۱

۱) آن كه خواستار زندگی شرافتمندانه است، به هر كس كه به او نياز دارد كمک می كند و نيز به دستورات پروردگار دانا عمل می نمايد!
۲) اگر كسی يک زندگی شرافتمندانه می خواهد، پس بايد به كسی كه احتياج دارد، كمک كند و پروردگار دانايش را نيز اطاعت نمايد!
۳) كسی كه زندگی شرافتمندانه می خواهد، بايد به هر كس كه به او نياز دارد، كمک نمايد و به دستورات پروردگار دانايش عمل كند!

۴) هر كس به دنبال زندگی شرافتمندانه است، بايد به نيازمند كمک كند و به دستورات خداوند دانا نيز عمل نمايد!
«ربمّا أَنتُم لم تدركوا أنّ السعادة في الدنيا تجلب سعادتكم الأخُرويةّ!»:- ۱۵۰۲

۱) احتمالاً شما درنخواهيد يافت كه سعادت دنيوی، سعادت اخروی تان را به دنبال خواهد داشت!
۲) شايد شما درنيافته ايد كه خوشبختی در دنيا، خوشبختی اخروی تان را به دنبال دارد!
۳) قطعاً شما فهميده ايد كه سعادت در دنيا، تضمين كنندۀ سعادتتان در آخرت می باشد!

۴) احتمالاً شما نمی فهميد كه خوشبختی تان در دنيا، باعث خوشبختی در آخرتتان می گردد!
«يعَُدّ الكتاب أقدم نصّ أُلفّ في قواعد اللغة العربيّة و فيه نظرياّت لم يسبقه أيّ كتاب في طرحها!»:- ۱۵۰۳

۱) كتابی كه قديمی ترين متن برشمرده می شود، درخصوص قواعد زبان عربی تأليف شده و نظريه هايی در آن هست كه هيچ كتابی در طرح آن ها بر آن سبقت نمی گيرد!
۲) «الكتاب» كهن ترين متنی به شمار می رود كه دربارۀ قواعد زبان عربی نگاشته شده و نظريه هايی در آن هست كه هيچ كتابی در طرح آن ها بر آن پيشی نگرفته است!
۳) اين كتاب قديمی ترين متنی به شمار می رود كه دربارۀ قواعد زبان عربی نگاشته اند و در آن نظريه هايی هست كه هيچ كتابی در طرح آن ها بر آن پيشی نمی گيرد!
۴) «الكتاب» را كهن ترين متنی برمی شمارند كه دربارۀ قواعد زبان عربی تأليف كرده اند و نظريه هايی دارد كه هيچ كتابی در طرحشان بر آن سبقت نگرفته است!

«إذا أردتم أن تطلّعوا علی مفاهيم القرآن فحاولوا قراءته بالعربيّة و لا تراجعوا ترجمته إلاّ عند الضرورة!»:- ۱۵۰۴
۱) وقتی می خواهيد از مفاهيم قرآنی مطلّع شويد، برای قرائتش به عربی بكوشيد و جز بنا به ضرورت، به ترجمه هايش رجوع نكنيد!

۲) اگر خواستيد از مفاهيم قرآنی اطلاّع يابيد، برای اين كه بكوشيد آن را به عربی بخوانيد نبايد به ترجمه اش مراجعه كنيد، جز هنگام ضرورت!
۳) اگر می خواهيد از مفاهيم قرآن آگاه شويد، بكوشيد آن را به عربی بخوانيد و جز به هنگام ضرورت، به ترجمه اش مراجعه نكنيد!

۴) هرگاه خواستيد از مفاهيم قرآن اطلاّع حاصل كنيد، تلاش می كنيد عربیِ آن را بخوانيد و جز به وقت ضرورت، به ترجمه اش رجوع نمی كنيد!
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«لا يقبل طلاّبنا كلّ ما كتبه المستشرقون في دراساتهم الإِسلاميّة و ليقرؤوها بنظرة نقديةّ!»:- ۱۵۰۵
۱) همۀ آن چه را كه خاورشناسان در مطالعاتشان دربارۀ اسلام نوشته اند، دانشجويان ما نمی پذيرند و آن ها را با نگاهی انتقادی می خوانند!

۲) دانشجويان ما هر آن چه را كه خاورشناسان در مطالعات اسلامی شان نوشته اند، نبايست بپذيرند و با نگاهی انتقادی بايد آن ها را بخوانند!
۳) نبايد همۀ دانشجويان ما آن چه را كه مستشرقان در بررسی های اسلامی خود نوشته اند، قبول كنند و آن ها را بايد منتقدانه بخوانند!

۴) دانشجويان ما هر آن چه را كه خاورشناسان در بررسی های اسلامی نوشته اند، قبول نمی كنند و بايد آن ها را با نگاه نقدی مطالعه كنند!
حيح:- ۱۵۰۶ عيٌّن الصَّ

۱) إنَّ حوار الحضارات يؤُدّي دوراً مهمّاً في استقرار الصلح في العالم!: گفت وگوی فرهنگ ها، در استقرار صلح در جهان نقش مهمّی دارد!
۲) قد ألفّ أحد أساتذتنا ما يقارب خمسين مقالة عن دراسات الترجمة!: يكی از استادانمان بيشتر از پنجاه مقاله دربارۀ دانش ترجمه نگاشته است!

۳) ليتوكّل علی االله من بذل كلّ جهده في أمر!: كسی كه تمام تلاشش را در كاری كرده است، بايد به خداوند توكّل كند!
۴) هؤلاءِ الطلاّب المجتهدون لم يقصّروا في أداء الواجبات!: اين دانش آموزان تلاشگر در انجام تكاليفشان كوتاهی نخواهند كرد!

حيح:- ۱۵۰۷ عيٌّن الصَّ
َّه لم يترككُم!»: نبايد از رحمت خدا نااميد شويد؛ چرا كه او شما را رها نمی كند! ۱) «لا تيأسوا من رحمةِ االلهِ لأن

۲) «لا نظَلمِ الآخرينَ كما لا نحبُّ أن نظُلمَ!»: به ديگران ستم نمی كنيم، همان طور كه دوست نداريم به ما ستم كنند!
۳) «لا نستشيرُ من لم يثبت صدقُه لنا!»: با كسی كه صداقتش را برای ما ثابت نمی كند، مشورت نمی كنيم!

۴) «إنّ الطلاّبَ لا يسُاعدوا زملائهم في جلسة الامتحانِ!»: دانشجويان نبايد در جلسۀ امتحان به هم كلاسی هايشان كمک كنند!
حيح:- ۱۵۰۸ عيٌّن الصَّ

۱) «النجاحُ لمن لا ييأس حينما يواجهُ فشلاً!»: پيروزی با كسی است كه وقتی با شكستی روبه رو شد، نااميد نشود!
۲) «إنّ الأنَبياء بعُثوا ليهتدي النّاس إلی طريقِ الحقّ!»: پيامبران برانگيخته شدند تا مردم به راه حق هدايت شوند!

۳) «أرسلت كتاباً لزميلي ليستفيد منه في بحوثهِِ!»: كتابی را كه برای همكارم بود فرستادم تا در پژوهش هايش از آن استفاده كند!
۴) «لنُقدّمْ ما لنا إلی إخواننا عندما يحتاجون إليه!»: آن چه را كه دوستانمان به آن احتياج دارند، به آن تقديم می كنيم!

عيٌّن الخطأ:- ۱۵۰۹
۱) إنّ االله صمد فلا يحتاج إلی عبادة مخلوقاته!: بی گمان خداوند بی نياز است، پس به عبادت مخلوقاتش احتياج ندارد!

۲) أشار الرئيس الإيراني في مقابلته إلی اتّحاد الإيرانيّين العظيم!: رئيس جمهور ايران در سخنرانی اش به يكپارچگی بزرگ ايرانی ها اشاره می كند!
۳) لي فكرة رائعة تساعدك في حلّ مشكلتك هذه!: يک فكر جالب دارم كه به تو در حلّ اين مشكلت كمک می نمايد!

۴) لا نقبلْ قبل الدراسة كلّ ما يطرحه زملاؤنا عن الحضارات القديمة!: قبل از پژوهش، نبايد هر آن چه را كه هم كلاسی هايمان دربارۀ تمدّن های قديمی 
مطرح می كنند، بپذيريم!

عيٌّن الخطأ:- ۱۵۱۰
۱) «من يحبّ أن يحُسَن إليه فلَيُحسِنْ إلی الآخرينَ!»: هر كه دوست دارد به او نيكی شود، بايد به ديگران نيكی كند!

۲) «إنّ االله لن يغيّرَ حياتك حتّی تغيّرَ نفسَك!»: خدا زندگی ات را تغيير نخواهد داد تا اين كه خودت را تغيير دهی!
۳) «نسعی لنتقدّمَ لكي يرُفعَ شأن شعبنا في العالم!»: بكوشيم و پيشرفت كنيم تا مقام ملّتمان در جهان بالا برود!

۴) «علينا بمعرفة القيم الثقافيّة لمجتمعنا و الالتزام بها!»: ما بايد ارزش های فرهنگی جامعه مان را بشناسيم و به آن ها پايبند باشيم!
عيٌّن الخطأ:- ۱۵۱۱

۱) «لا تحصلنَ علی غاياتكنّ إن لا تجتهدنَ بقوّةٍ!»: به اهدافتان دست نمی يابيد، اگر با قدرت تلاش نكنيد!
۲) «أ لم تحزني عندما سمعتِ أنّ صديقاتكِِ لم يرجعنَ؟!»: آيا ناراحت نشدی وقتی شنيدی دوستانت برنگشته اند؟

۳) «ساعِدي زميلاتكِِ ليتقدّمنَ في دروسهنّ!»: به هم كلاسی هايت كمک كن تا در درس هايشان پيشرفت كنند!
۴) «لا تجالسي الّتي تتكاسل حتّی لا تتأثرّي بها!»: با كسی كه تنبلی می كند همنشينی نكنيد تا از او اثر نپذيريد!

حيح:- ۱۵۱۲ عيٌّن الصَّ
۱) خصال توجدَ في هذا الرجل تعُجبني!: ويژگی هايی در اين مرد وجود دارد كه از آن ها خوشم می آيد!

۲) أسرَی الأعداءكلّهم أُطلقوا بأمر رسول االله ④ فأسلموا!: تمام اسيران دشمنان به دستور رسول خدا ④ آزاد می شوند؛ پس تسليم شدند!
۳) ！لا تأكلوا ممّا لم يذُكَر اسمُ االله عليه: از آن چه بر آن اسم االله برده نشده، نبايد بخوريد!

۴) ！... سوف يؤُتيهم أُجورهم: ... مزدهايشان به آن ها داده خواهد شد! 
عيٌّن الخطأ:- ۱۵۱۳

۱) ！علی االله فليتوكّلِ المؤمنون: مؤمنين تنها بايد بر خدا توكّل نمايند!
۲) ！لا يحزنكْ قولهم انّ العزّة الله جميعاً: سخنشان نبايد تو را اندوهگين كند؛ چه عزّت، همه از آنِ خداوند است!

۳) ！أ فلم ينظروا إلی السماء فوقهم كيف بنيناها: آيا آسمان بالای سرشان را نظاره نمی كنند كه آن را چه طور بنا ساختيم!
۴) ！قل هو االله أحد * االله الصمد: بگو: او خداوند يكتاست، خدا بی نياز است! 
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عيٌّن الخطأ:- ۱۵۱۴
۱) علی كلّ ذي سعة أن يساعد من له حاجة و لا يردّه خائباً!: هر توانمندی بايد كمک كند به كسی كه نيازی دارد و او را نااميد برنگرداندَ!

۲) الوالدان لا يفرّقاً بين أحد من أولادهم من البنين و البنات!: پدر و مادر نبايد بين هيچ يک از فرزندانشان از پسران و دختران فرق بگذارند!
۳) االله هو الّذي يؤُمنكم من خوف العدوّ و يبسط رزقه لمن يشاء!: االله همان كسی است كه شما را از ترس دشمن ايمن می دارد و رزقش را برای هر كس 

كه بخواهد، می گستراند!
۴) قبل البدء بكلّ أمر لنشاور أصدقائنا العقلاء لكيلا نندم علی ما يقع!: پيش از شروع به هر كاری، با دوستان خردمند خود مشورت می كنيم تا بر آن چه 

رخ می دهد، پشيمان نشويم! 
كم خطأ في الترجمات؟- ۱۵۱۵

الف) «علی االلهِ فَلنْتوكلّْ حتّی ينُزلَ رحمتَهُ علينا و يبَسُطَ رزقَهُ لنَا!»: بايد تنها بر خدا توكلّ كنيم تا رحمتش بر ما فرود آيد و روزی اش برايمان 
گسترده شود!

حيحُ هو أن تقَولوا أسلمَنا!»: نگوييد ايمان می آوريم، اگر دل هايتان ايمان نياورده، درست اين است كه  ب) «لا تقَولوُا آمناّ إن لم تؤُمِن قلوبكُم فالصَّ
بگوييد اسلام می آوريم!

ج) «ليس كفوٌ اللهِ الصّمدِ الذّي أطعَمَنا في الجوعِ و آمنَنَا مِن الخوفِ!»: برای خداوند بی نياز كه ما را در گرسنگی خوراک می دهد و از بيم ايمنمان 
كرده همتايی نيست!

۴) ستّة ۳) خمسة  ۲) أربعة  ۱) ثلاثة 
كم خطأ تجد في الترجمات؟- ۱۵۱۶

الف) «أ لم يعلموا أنّ االلهَ لم يلَد و لم يوُلدَ فَلِمَ يعتبرونَ إنساناً وَلدَهُ؟!»: آيا ندانسته اند كه خداوند نمی زايد و زاده نشده است؟ پس چرا انسانی را 
فرزند او به شمار می آورند؟

ب) «كما لن تتركوا النشاط الاجتماعيّ يجب ألاّ تنسوا أداء الفرائض!»: همان طور كه فعاليت اجتماعی را ترک نمی كنيد، نبايد انجام واجبات دينی 
را فراموش كنيد!

ج) «علينا أن نختار أوسط الطُّرُق في أعمالنا لنحصد أفضل النتائج!»: بايد در كارهايمان ميانه ترين راه ها را برگزينيم و بهترين نتايج را برداشت كنيم!
۴) ستّة ۳) خمسة  ۲) أربعة  ۱) ثلاثة 

(زبان ۸۸)- ۱۵۱۷ حيح:  عيٌّن الصَّ
۱) قلت لأخُتي: أَ لم تنَهي ولدك من عمله السّيّئ؟!: به خواهرم گفتم: آيا فرزندت را از كار بد نهی نمی كنی؟!

۲) كان الفقير يأبي أن يأخذ الطعام من صديقه المترف!: فقير از اين كه غذا را از دوست مرفّه خود بگيرد، ابا می كرد!
۳) كان المسلمون قد وصلوا إلی درجات علميّة رفيعة في الفترات الماضية!: مسلمانان در زمان های قديم به درجات والايی در علوم رسيدند!

۴) إنَّ النبيّ الأمُّي ④ استلم الحقائق الفخمة ممّن يعلم الأسرار كلّها!: همانا پيامبر امّی ④ حقايق باارزشی را ياد داد كه از زبان كسی دريافت كرده بود 
كه اسرار را می دانست!

«بعَضُ اختراعاتِ الإنسان ليست في مجال الإعمار و البناء، لأنهّ لم يستطع أن يدُرك ماذا ينفعه و ماذا يضرّه!»: بعضی از اختراعات انسان ...............- ۱۵۱۸
(عمومى انسانى ۹۹) ۱) در جهت آبادكردن و ساختن نمی باشد، زيرا او قادر نيست آن چه را سود می رساند و آن چه را زيان می بخشد بشناسد! 

۲) در زمينۀ آبادانی و سازندگی نيست، زيرا او نتوانسته است درک كند چه چيزی به او سود می رساند و چه چيزی ضرر می رساند!
۳) در عرصۀ آبادانی و ساخت و ساز نيست، از آن جا كه قادر به درک چيزی كه برايش سودبخش است و آن چه زيان بخش است نمی باشد!

۴) در مسير آبادشدن و سازنده بودن نمی باشد، از اين جهت كه او نتوانسته است چيزی كه به او سود می رساند يا زيان می زند را بفهمد!
(رياضى ۹۸)- ۱۵۱۹ «هناك كلماتٌ تجَري علی أقلام بعض الشّعراء لأِوّل مرّة تدَلّ علی مفَاهيم جديدةٍ لم يكن يعَرفها الآخرون!»: 

۱) كلماتی وجود دارند كه برای بار اول بر قلم های بعضی از شاعران جاری می شوند، در حالی  كه بر مفهوم جديدی كه ديگران آن ها را نمی شناسند، دلالت دارد!
۲) وجود دارد كلماتی كه بعضی از شعرا برای اولين مرتبه بر قلم های خود جاری می كنند كه بر مفاهيمی جديد دلالت می كند كه آن را ديگران نمی شناختند!

۳) آن جا، كلماتی كه بعضی شاعران اولين مرتبه، بر قلم هايشان جاری می كنند و بر مفهوم جديد كه ديگران آن ها را نمی شناخته اند دلالت دارد!
۴) كلماتی هستند كه بر قلم های بعضی شعرا برای اولين بار جاری می شوند كه بر مفاهيم جديدی دلالت می كنند كه ديگران، آن ها را نمی شناختند!

(رياضى ۹۸)- ۱۵۲۰ حيح:  عيٌّن الصَّ
۱) إنّما مَن لمَ يلد و لم يولد، هو االله: كسی كه نزاده و زاده نشده، فقط االله است!

۲) جاءَت الأمُُّ بالحبوب لفراخها الصّغيرة: مادر با دانه ها نزد جوجه های كوچک آمد!
۳) ينُفقون منِ أحسن ما يحُبّون أكثر من قبل: با كمال ميل، از نيكوترين چيزی كه دوست می دارند، انفاق می كنند!

۴) عندما يلُقي الخطيبُ محاضرةً ينُصت الحضّارُ له: وقتی سخنران سخنرانی می كرد، حاضران با سكوت به او گوش می كردند!
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(انسانى خارج ۹۹)- ۱۵۲۱ حيح:  عيٌّن الصَّ
۱) فلنْعتمد علی العقلاء حتّی ننَتفعَ بعلمهم: ما بايد فقط بر عاقلان اعتماد كنيم تا از علم آنان سود برده باشيم!
۲) لي زميلٌ مشتاق كثيراً لزيارة الحرمين الشّريفين: دوست من سخت مشتاق زيارت حرمين شريفين می باشد!

ر قبل أن يتكلَّم ابتعد عن الخطأ: كسی كه قبل از اين كه سخن بگويد، فكر كرده باشد از خطا دور شده است! ۳) من فكََّ
لا أولادَهما ما ليس لهم طاقةٌ به: والدين بايد بر فرزندانشان چيزی را كه طاقتش را ندارند تحميل نكنند! ۴) علی الوالدين أن لا يحُمٌّ

(تجربى ۱۴۰۰)- ۱۵۲۲  :إنّ االلهَ لا يغُيٌّر ما بقوم حتّی يغُيٌّروا ما بأنفسهم！
۱) همانا االله چيزی را كه در دل قوم وجود دارد دگرگون نمی كند مگر وقتی كه درون خويش را دگرگون كنند!

۲) قطعاً االله در آن چه در اقوام وجود دارد تغيير ايجاد نمی كند مگر زمانی كه آن چه در دل هايشان هست تغيير كند.
۳) همانا خداوند آن چه را در قومی هست تغيير نمی دهد تا اين كه آن چه را در دل های خود دارند تغيير دهند!

۴) قطعاً خداوند چيزی را كه در دل اقوام هست دگرگون نمی سازد مگر اين كه ابتدا دل های خود را دگرگون نمايند! 
(زبان ۱۴۰۰)- ۱۵۲۳ «لنفكرّْ عن العالمَ و ما فيه حتّی نعلم أنّ ذلك ما خُلق باطلاً، و إنْ لم ندُرك كلّ دلائل الخلقة!»: 

۱) می بايست به دنيا و هرچه در آن است بينديشيم، زيرا آن بيهوده آفريده نشده، و حتّی اگر چيزی از علل آفرينش را درنيابيم!
۲) ما دربارۀ اين عالم و آن چه در آن است خواهيم انديشيد، زيرا بيهوده خلق نشده است، اگرچه نتوانيم همۀ علّت های خلقت را درک كنيم!

۳) بايد دربارۀ جهان و آن چه در آن است بينديشيم تا بدانيم كه آن، باطل خلق نشده است اگرچه همۀ دلايل آفرينش را درک نكنيم!
۴) برای انديشيدن به عالم و هر آن چه در اوست، بايستی بدانيم كه عالم باطل آفريده نشده، حتّی در صورتی كه هيچ يک از دلايل خلقت را نيافتيم! 

(عمومى انسانى خارج ۱۴۰۱)- ۱۵۲۴ «بنظرة واحدة علی حياة العلماء ندُرك أن اكتشافاتهم لم تتََحقّق بالمنی، و إنَّما تصُنع المعجزات بإرادتهم القويةّ!»: 
۱) تنها يک نگاه به زندگی دانشمندان به ما می فهماند كه اكتشافات آن ها با تمنيّاتشان به دست نمی آيد، بلكه به ارادۀ قوی آن ها معجزه ها ساخته می شود!

۲) با يک نگاه به زندگی دانشمندان درک می كنيم كه كشفيّات آن ها با آرزوها محقّق نشده است، و معجزات فقط با ارادۀ محكم آن ها ساخته می شود!
۳) با نگاهی يكسان به حيات علما، خواهيم فهميد كه اكتشافات آن ها با آرزوها برآورده نمی شود، و فقط با اراده ای قوی است كه معجزه می سازد!

۴) با نگاهی واحد به حيات علما، درک كرده ايم كه كشفيّات آن ها با آرزو محقق نشده، بلكه فقط ارادۀ محكم آن هاست كه معجزه می سازد! 
(زبان ۱۴۰۱)- ۱۵۲۵ «لا يكفي أن يغَفرونا دائماً، بل لنِتعلّمْ أن نغَفر أنفسَنا أحياناً!»: 

۱) كافی نيست كه دائماً بخشيده شويم، بلكه بايد ياد بگيريم كه گاهی خودمان را ببخشيم!
۲) كافی نيست كه هميشه ما را ببخشند، بلكه بايد بياموزيم كه گاهی خودمان را ببخشيم!

۳) اين كه ما را هميشه ببخشيد كفايت نمی كند، بلكه بايد بياموزيم گاهی خودمان هم ببخشيم!
۴) اين كه دائم بخشيده شويم كفايت نمی كند، بلكه گاهی بايد ياد بگيريم كه خودمان هم ببخشيم! 

(اختصاصى خارج ۱۴۰۰)- ۱۵۲۶ حيح:    عيٌّن الصَّ
۱) حاولت زميلتي أن تغُلقِ باب حافلة المدرسة،: همشاگردی ام تلاش كرد كه در اتوبوس مدرسه را ببندد،

۲) ولكنّ الباب لم يغُلقَ و أخذت الحافلة تسَير بسرعة،: ولی درب بسته نشد و اتوبوس می خواست به سرعت حركت كند،
۳) تغَلّبَ الخوفُ علی اللاّتي كُنّ قد جلَسنَ علی الكراسيّ الأماميّة،: كسانی را كه در جلوی صندلی ها نشسته بودند ترس فراگرفت،

۴) لأنّ السائق لم يكَن جالساً علی كرسيّة الخاصّ في السيّارة!: زيرا رانندۀ اتوبوس هنوز در جای خود ننشسته بود! 
«نبايد اين كالاها را به خارج از كشور بفرستند!»:- ۱۵۲۷

۲) هذه البضائع لا ترُسلوها إلی خارج البلاد! ۱) يجب ألاّ ترُسَل هذه البضائع إلی خارج البلُدان! 
۴) عليهم أن لا يرُسِلون هذه بضائع إلی خارج البلد! ۳) لا يرُسلوا هذه البضائع إلی خارج البلاد! 

«اين قبيله حتّی پس از آزادی، اسلام نياوردند!»:- ۱۵۲۸
۲) هذه القبيلة ما تسُلم حتّی بعد الحرّيةّ! ۱) لمَ تسُلم هذه القبيلة حتّی بعد الإطلاق! 

۴) لمَ تسَتسلم هذه القبيلة حتّی بعد إطلاقهم!  ۳) لا تسُلمْ هذه القبيلة حتّی بعد فكّهم! 
«بايد عادت كنيد كه از سخن ديگران ناراحت نشويد!»:- ۱۵۲۹

۲) عليكما أن تتعوّدا أن لا تحزنا علی قول الآخَرين! ۱) لتتعوّدا أن لا تحزنوا علی أقوال البقيّة! 
۴) ليتعوّدا أن لا تحزنوا علی قول السائرين!  ۳) علی كلّكم التعوّد علی أن تحزنوا علی كلام الآخَرين! 

«پدربزرگم كتابی تاريخی داشت كه آن را برای ما به ارث گذاشت و توصيه می كرد كه از آن به خوبی نگه داری كنيم!»:- ۱۵۳۰
۲) جدّي له كتاب تاريخيّ ورّثه و كان يوصينا أن نحافظ عليه بدقّة! ۱) كان لجدّي كتاب تاريخيّ ورّثه لنا و يوصي أن نحافظ عليه جيّداً! 

۴) ورّث لنا جدّي كتاباً تاريخيّاً يوصي أن نحافظ عليه جيّداً! ۳) كان لجدّي كتاب عن التاريخ و ورّثه لنا و أوصی أن نحافظ عليه جيّداً! 
حيح:- ۱۵۳۱ عيٌّن الصَّ

۱) در روزهای امتحانات دانش آموزان نبايد به مسافرت بروند!: لا يسافرُ التلاميذ في أياّم الامتحانات!
۲) اين كارگران نبايد از كارخانه خارج شوند!: هؤلاء العُمّال لا يخَرجوا من المصانع! 

۳) دانش آموزان نبايد فقط به پيشرفت خودشان فكر كنند!: لم يفكّر الطلاّب في تقدّم أنفسهم فقط!
۴) هنگام خواندن يک متن عربی نبايد به سرعت به فرهنگ لغت مراجعه كنيم!: لا نراجعُ المعجم بسرعة عند قراءة نصّ عربيّ!
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عيٌّن الخطأ:- ۱۵۳۲
۱) دوست دارم در لبنان به مدرک دكتری دست يابم!: أُحبّ أن أحصل علی شهادة الدكتوراه في اللبنان!

۲) االله معبودی است كه همتايی ندارد و زاده نشده است!: إنَّ االله إله ليس له كفوٌ و لم يولد!
۳) مؤمن نبايد هنگام رخ دادن مشكلات نااميد شود!: المؤمن لا ييأسُ عندما تحدث المشاكل!

۴) يكی از دوستانم نزديک به شصت كتاب دربارۀ فلسفه خوانده است!: قد قرأ أحد أصدقائي ما يقارب ستّين كتاباً عن الفلسفة!
(زبان ۹۷)- ۱۵۳۳ «وقتی نمی توانيم گذشته را تغيير دهيم، نبايد خود را سرزنش كنيم، بلكه بايد تجربه كسب كنيم!»: 

۱) إن لا نستطع أن نغيّر الماضي، فلا نعاقب أنفسنا، بل يجب علينا أن نجرّب!
۲) إذا لا نستطيع أن نتغيّر الماضي، يجب أن لا نعاتب أنفسنا، بل علينا أن نجُرّب!

۳) عندما لا نقدر أن نغيّر الماضي، علينا أن لا نعاتب أنفسنا، بل يجب علينا أن نكتسب التجربة!
۴) عندما لا نقدر بتغيير الماضي، يجب أن لا نعاقب أنفسنا، بل علينا بكسب التجربيّات و العبر!

(انسانى ۹۳)- ۱۵۳۴ «مادر به فرزند كوچكش اجازه نداد كه از درخت بالا برود؛ زيرا می ترسيد كه به زمين بيفتد!»: 
۱) الأمَ لا تسمح إلی ولدها الصّغير أن يصعد شجرة و هي تخشی أن يسقط إلی الأرض!

َّها خشيت من وقوعه علی الأرض! ۲) ما سمحت الوالدة إلی الولد الصّغير تسلّق الشّجرة، لأن
۳) لم تسمح الأمُّ لولدها الصّغير أن يتسلّق الشّجرة، لأنَّها كانت تخاف أن يسقط علی الأرض!
۴) كانت الوالدة لا تسمح إلی الولد الصّغير صعود الشّجرة، لأنَّها قد خافت أن يقع إلی الأرَض!

(خارج ۹۳)- ۱۵۳۵ «اساس فكر بايد به صورتی باشد كه شكیّ در دل ايجاد نكند!»: 
۲) وجب علينا أن نفكّر بشكل لا يحُدث في قلبنا ترديداً! ۱) ليكن أساس التفكّر بشكل لا يحُدث في القلب ريباً! 

۴) من الواجبات أنّ أساس الفكر بشكل لا يكوّن في قلبنا ريباً! ۳) ليكون أساس تفكّرنا بطريق لا يخلق في القلب ترديداً! 
(انسانى ۱۴۰۱)- ۱۵۳۶ «از آن چه نمی خوريد به مسكينان مخورانيد!»: 

۲) لا تأكلوا للمساكين ممّا لا تطعمون! ۱) لا تطُعموا المساكين ممّا لا تأكلون!  
۴) ممّا لا تأكلون لا تعُطوا للمساكين!  ۳) من الّذي لا تأكلون لا تعُطوا المساكين! 

حيح عن مفهوم الآية:- ۱۵۳۷ ！إنَّ االله لا يغيّر ما بقوم حتّی يغيّروا ما بأنفسهم عيٌّن الصَّ
۲) گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست! ۱) يجب أن نبدأ بتهذيب أنفسنا قبل تهذيب الآخرين! 

۴) دست ما كوتاه و خرما بر نخيل!  ً۳) ！إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفورا
عيٌّن الخطأ في المفهوم:- ۱۵۳۸

۱) «الإِنسانُ بكلٌّ لسانٍ إنسانٌ!»: كلُّ لسانٍ بابٌ إلی عالمٍَ آخر!
۲) «أمرني ربيّ بمُِداراةِ النّاسِ كما أمرني بأداءِ الفرائضِ!»: أعبدُ النّاسِ من أقامَ الفرائضَ!

ك و هو يرُيدُ نفعَك! ۳) «عَداوةُ العاقلِ خيرٌ من صَداقةَِ الجاهلِ!»: الأحمقُ قد يضرُّ
۴) «العالمُ بلاِ عملٍ كالشجرِ بلا ثمََرٍ!» تمَامُ العلمِ استعمالُهُ!

ما هو الأقرب إلی مفهوم الحديث؟ «المؤمنُ قليلُ الكلامِ كثيرُ العملِ!»- ۱۵۳۹
۲) الشرفُ عند االله بحُِسنِ الأعَمالِ لا بحُِسنِ الأقوال! ۱) مَن كَثرَُ كلامُهُ ذَهبََ جمَالُهُ!  

۴) العلمُ كثيرٌ و العملُ قليلٌ! ۳) قليلُ العلمِ مع العملِ خيرٌ من كَثيرِ العلمِ بلاِ عملٍ! 
عيٌّن غير المناسب في المفهوم:- ۱۵۴۰

روا ما بأَِنفُسِهِم: خدا آن ملّتی را سروری داد/ كه تقديرش به دست خويش بنوشت رُ ما بقَِومٍ حتَّی يغَُيٌّ ۱) ！إنَّ االلهَ لا يغَُيٌّ
۲) ！لاَ تحَزَْنْ إِنَّ االلهَ مَعَنا: جايی كه تو باشی اثر غم نبوَُد/ آن جا كه نباشی دل خرّم نبوَُد

زْقَ لمَِن يشََاءُ: وليكن خداوند بالا و پست/ به عصيان درِ رزق بر كس نبست ۳) ！أنََّ االلهَ يبَسُْطُ الرٌّ
۴) ！لمَْ يلَدِْ وَ لمَْ يوُلدَْ * وَ لمَْ يكَُنْ لهَُ كُفُواً أحَدٌَ: نه كس زو زاده نه او زاده از كس/ يكی ذات است در هر دو جهان بس

عيٌّن غير المناسب (عمّا يعادل المفاهيم):- ۱۵۴۱
۱) خير الأشياء جديدها!: درم هرگه كه نو آمد به بازار/ كهن را كم شود در شهر مقدار

۲) خير الأمُور أوسطها!: علينا أن لا نفرّط و نفُرط في الأمُور!
۳) الدهر يومان؛ يوم لك و يوم عليك!: دوام الحال من المحال!

۴) الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا!: خفتگان را خبر از محنت بيداران نيست! 
عيٌّن ما لا يعادل المفاهيم:- ۱۵۴۲

۱) ！االله يبسط الرزق لمن يشاء: وليكن خداوند بالا و پست/ به عصيان در رزق بر كس نبست
۲) أحسِن كما تحبّ أن يحسَن إليك!: به نيكی ببايد تن آراستن/ كه نيكی نشايد ز كس خواستن

۳) الدهر يومان؛ يوم لك و يوم عليك!: چنين است رسم سرای فريب/ گهی بر فراز و گهی بر نشيب
۴) ！لا تحزنْ إنّ االله معنا: جايی كه تو باشی اثر غم نبوَُد/ آن جا كه نباشی دل خرّم نبوَُد 
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عيٌّن الخطأ (عن المفهوم):- ۱۵۴۳
۱) ！لمَ يلدِْ و لمَ يولدَْ * و لم يكنْ له كفواً أحدٌ: نه كس زو زاده نه او زاده از كس/ يكی ذات است در هر دو جهان بس

۲) ！إنّ االله لا يغيّر ما بقوم حتّی يغيّروا ما بأنفسهم: گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست!
۳) الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا!:  به صبح حشر چون كردی تو بيدار/ ببينی كاين همه وهم است و پندار

۴) العالم بلا عملٍ كالشجر بلا ثمرٍ!: كسی كو خرد را ندارد ز پيش/ دلش گردد از كردۀ خويش ريش 
حيح):- ۱۵۴۴ «إنيّ أقرأ القرآن و الأحاديث باللغة العربيّة ولا أُراجعُ ترجمتها!» نستنبط من العبارة  أننّي ...............» (عيٌّن الصَّ

۲) لا أعلم كثيراً من اللغة العربيّة! ۱) لا تعُجبني اللغة العربيّة!  
۴) أقرا القرآن و الأحاديث و ترجمتهما معاً! ۳) أفهم اللغة العربيّة تماماً!  

عيٌّن ما فيه فعل مضارع في المعنی:- ۱۵۴۵
۲) ！من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ۱) إنَّ عباد االله الصالحين لن يسرفوا في نعمه! 

۴) ما تقدّمنا في الشؤون الاقتصاديةّ قيد أنملة! ۳) نحن لم نتكاسل في القيام بأُمورنا!  
عيٌّن الماضي المنفي البسيط في المعنی:- ۱۵۴۶

۲) أنا لم أُشارك في حصّة الأولمبياد! ۱) لا تحزنوا فإنَّ االله مع المجتهدين!  
۴) لا تظلم كما تحبّ ألاّ تظلم! ۳) لن تحصل علی النجاح إن تواصل كسلك! 

عيٌّن ما فيه فعل يدلّ علی الماضي المنفي النقلي:- ۱۵۴۷
۲) ما بدأنا بقراءة النصّ الثالث لأنّ المدرّس ما حضر في الصفّ! ۱) زملائي لم يرجعوا من السفرة العلميّة حتّی الآن! 

۴) ما كنّا نتكلّم في الصفّ إلاّ بإذنِ المدرّس! ۳) لن يدخل الجنّة من لا يسلم النّاس من لسانه و يده! 
حيح للفراغات (حسب علامة آخر الفعل المضارع):- ۱۵۴۸ عيٌّن الصَّ

۲) من ............... علم الآخرين إلی علمه فهو الذكيّ!: يجَْمَعُ ۱) أ لا ............... أنَّ االله يقدر علی كلّ شيء؟: تعلموا 
۴) يا أطفال لا ............... في ساحة البيت رجاء!: تلعبون ۳) أ لم ............... أنّ لسان القلب أبلغ من غيره؟!: يدُركوا  

عيٌّن ما ليس فيه فعل أمر:- ۱۵۴۹
۲) لنتعلّم اللغة العربيّة لنطلّع علی لغة حيّة!  ۱) ！قل من أنزل الكتاب الّذي جاء به موسی

۴) لأشُارك في حفلة يوم المعلّم خططّت قبل أياّم! ۳) ارِحم من في الأرَض يرحمك من في السماء! 
عيٌّن «لا» يمكن أن تدلّ علی النهّي:- ۱۵۵۰

۲) أولئكَ نساء صادقات لا يكذبن أبداً! ۱) هؤلاءِ رجال صادقون لا يكذبون أبداً! 
۴) أولئك نساء مؤمنات فلا يكذبن أبداً! ۳) هؤلاءِ رجال مؤمنون و لا يكذبون أبداً! 

عيٌّن الفعل لا يتغيّر زمانه في الترجمة:- ۱۵۵۱
۲) إن لم تقرأ دروسك جيّداً رسبت بلا شكّ! ۱) في الحياة أحوال لا تخَضَعُ لإرادة الانسان! 

۴) ما عملت من الخير وجدته عند ربكّ! ۳) لم لم تذهبي إلی المتحف حتّی الآن؟! 
عيٌّن المضارع الالتزاميّ في المعنی:- ۱۵۵۲

۲) لأنجح في المسابقة الرياضيّة مارست كثيراً! ۱) أنتنّ تسترن عيوب صديقاتكنّ فرضي االله عن عملكنّ! 
۴) كان العدوّ ينسحب من أراضينا خائفاً! ۳) سنقرأ نصوصاً مختلفة لتقوية مهاراتنا اللغويةّ! 

عيٌّن «اللام» الجارّة:- ۱۵۵۳
۲) لا إيمان لمن لا عهد له! ۱) لتترجموا نصّاً جيّداً يجب أن تسُيطروا علی موضوعه! 

۴) ذهبت إلی المكتبة لأبحث عن تاريخ الترجمة! ۳) بعُث الأنَبياء ليُرشَد النّاس إلی الصراط المستقيم! 
عيٌّن «اللام» تدلّ علی الأمر:- ۱۵۵۴

۲) لتتقدّما في دروسكما عليكما بالقراءة المتواصلة! ۱) لنسافر إلی مشهد المقدّسة اشترينا بطاقة الطائرة! 
۴) أنتم تلاميذ مجدّون لا تتكاسلون فبارك االله فيكم! َّه مهمّ جدّاً!  ۳) لنطلّع علی تراثنا القديم لأن

عيٌّن الفعل ليس مجزوماً:- ۱۵۵۵
۲) لنرشَد إلی سبيل الحقّ نعمل بالقرآن! ۱) لا يتركوا قائدهم عند الحرج!  

۴) ！علی االله فليتوكّل المؤمنون ۳) لم تؤمن هذه الجماعة لأنّه في قلوبهم أثر من النفاق! 
عيٌّن المضارع يترجم إلی المضارع:- ۱۵۵۶

۲) لم أذهب إلی المدرسة فإنّي كنت مريضاً! ۱) لن يضرّ كفركم ربكّم القادر!  
۴) لا ترُفعَ صلاة من أسرف في نعم ربهّ! ۳) رأيت طائراً علی الشجرة يغنّي بجمال! 
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حيح عن نوع «اللام»:- ۱۵۵۷ عيٌّن الصَّ
۲) ليبقی عنك لسان صدق عليك بالمروّة!: ناصبة ۱) أتقی النّاس من قال الحقّ في ما له و عليه!: ناصبة 

۴) الحمد الله الّذي خلق البشر من الطينة!: جازمة ۳) لأحصل علی التوفيق في حياتي الدراسيّة!: ناصبة 
حيح عن علامة آخر الأفَعال المضارعة:- ۱۵۵۸ عيٌّن الصَّ

۲) يتوكّلْ علی االله من بذل جهده في أُموره! ۱) من أخلاق الجاهل الحكم بما لا يعلمُ! 
۴) الأسُتاذ لم يوجّلُ زمن الامتحان للطلاّّب! ۳) لم تقولَ ما لا تعلمْ!  

حيح عن ترجمة الأفَعال (وفقاً للقواعد):- ۱۵۵۹ عيٌّن الصَّ
۲) لأذهبَ: بايد بروم، لم ينجحوا: موفّق نخواهيد شد ۱) أنْ تكرهوا: اگر ناپسند شماريد، لن تتوصّلوا: دست نيافته ايد 
۴) لنقرأْ: بايد بخوانيم، لا يتكاسلوا: نبايد تنبلی كنند ۳) حتّی تبلغي: كه برسی، لا تتكلّمُ: حرف نزن 

عيٌّن الخطأ عن ترجمة الأفعال:- ۱۵۶۰
۲) لا يشُركْ: شرک نمی ورزد، لنِجاهدَ: بايد جهاد كنيم ۱) أنْ يتوكّلوا: كه توكّل كنند، لن نقَولَ: نخواهيم گفت 

۴) حتّی تشُاهدي: تا ببينی، يرُاجِعُ: مراجعه می كند ۳) لتستخدموا: تا به كار گيريد، لأِحُسْنْ: بايد نيكی كنم 
عيٌّن «لم» أُستخدم للاستفهام:- ۱۵۶۱

۲) هذا الدرس بسيط لم لا تفهمينه بسهولة! ۱) لم نسمع حتّی الآن عن نجاحك مع الأسَف! 
۴) لم أعمل بما ليس عندي به علم! ۳) إنَّكم لا تطُيعون أوامر االله فلم تؤمنوا به! 

عيٌّن الخطأ عن قراءة «لم»:- ۱۵۶۲
۲) لم يساعدني صديقي في حلّ مشكلتي!: لمَْ ۱) لم تقولون ما لا تفعلون!: لمَْ  

۴) لم يسمح الإسلام لنا أن نترك الدنيا بذريعة الآخرة!: لمَْ ۳) لم تشترون هذه الملابس الغالية!: لمَِ 
«لا يقلن ما لا يعلمن!» عيٌّن الخطأ حسب العبارة:- ۱۵۶۳

۲) «ما» موصوليّة و الثاني فعل النفي فقط! ۱) الأوَّل فعل النهي و الثاني فعل النفي! 
۴) «ما» نافية و الأوَّل للنفي فقط! ۳) الأوَّل يمكن أن يكون للنفي أو للنهي! 

«لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كلّ ما تعلم!» عيٌّن ما ليس في العبارة:- ۱۵۶۴
۴) «لا» النافية ۳) فعل مضارع منصوب  ۲) فعل نهي  ۱) اسم موصول  

حيحة):- ۱۵۶۵ حيح للفراغين (وفقاً للترجمة الصَّ عيٌّن الصَّ
«............... سيّئة الأفكار ............... عن أنفسنا التشاؤم!»

۴) لنحاربْ ـ نبعّدُ ۳) لنحاربَ ـ لنبعّدَ  ۲) لنحاربَ ـ لنبعّدْ  ۱) لنحاربْ ـ لنبعّدْ 
！فليعبدوا ربّ هذا البيت الذّي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف عيٌّن الخطأ حسب العبارة:- ۱۵۶۶

۲) في الآية يوجد مصدران! ۱) في الآية فعل للنّهي!  
۴) في الآية فعلان مزيدان بحرف زائد واحد! ۳) في الآية فعل مضارع مجزوم!  

عيٌّن ما ليس فيه طلبٌ أو لزوم للقيام بعمل:- ۱۵۶۷
۲) لننظرْ إلی الطبيعة للتفكّر حول قدرة االله! ۱) عليكِ أن تصدقي حتّی عند الخوف!  

۴) إنّ النار اشتعلت كثيراً فاخرُج من البيت سريعاً! ۳) ليصلوا إلی المقصد سافروا بالطائرة!  
عيٌّن الخطأ للفراغات:- ۱۵۶۸

۲) التلاميذ ............... يقرؤوا دروسهم يوميّاً! (لـِ) ۱) أخي ............... يطالع هذه المقالة  من قبل! (لمِ) 
۴) ............... يؤمن باالله من مُلئ بطنه من الحرام! (لن) ۳) ............... تطلبوا غير ما تستحقّونه! (لا) 

عيٌّن فعلاً يعادل المضارع الالتزاميّ الفارسيّ:- ۱۵۶۹
۲) الآمرون بالمعروف ليدعوا الناس إلی الصواب بقول حسن! ۱) إن تناول الأدوية غير المسموحة يضرّ جسمك! 

۴) مع الأسف أری الناس يضيّعون عمرهم و وقتهم!  ۳) أعطوا البؤساء و الفقراء ما يحتاجون إليه! 
عيٌّن الفعل المضارع لم يتغيّر زمانه في الترجمة:- ۱۵۷۰

۲) وجدت سنجاباً علی أرض الغابة يمشي بأُسلوبه الخاصّ! ۱) لم تشعرن بالخوف من الأعداء و أنتنّ مؤمنات! 
۴) في مدينتنا جبل عالٍ كنّا نصعد قمّته في أياّم الشباب!  ۳) إنّ الدين لم يسمح لأتباعه ترك العلم و طلبه! 

عيٌّن «اللام» بمعنی «يجَبُ»:- ۱۵۷۱
۲) المؤمنون لا يعاتبوا من لا صديق وفيّ له! ۱) لأياّم الربيع جوّ رائع يعُجبني!  

۴) نادينا أصحابنا لنتعاون كلّنا علی العمل بكلام الجدّ!  ۳) بعد أداء أُموري الهامّة لأسترحِ دقائق! 
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عيٌّن «اللام» من نوعين مختلفين:- ۱۵۷۲
۲) ليفهم التلاميذ قيمة الوقت و ليستفيدوا منه أفضل! ۱) لا بدّ لنا أن نسمح للدهر بتعلمينا أشياء! 

۴) لجهاد النفس عليّ أن أُهيّئ لنفسي سلاحاً قوياًّ!  ۳) ليذهب الطالبان إلی مدير المدرسة ليتكلّما معه عن بعض الأشياء! 
حيح عن المحلّ الإِعرابيّ:- ۱۵۷۳ عيٌّن الصَّ

۱) ！و لا تأكلوا ممّا لم يذُكَر اسم االله عليه: مضاف إليه ـ مفعول
۲) ！أو لم يعلموا أنّ االله يبَسُط الرزق لمن يشاء: مفعول ـ مجرور بحرف الجرّ

۳) بعُث الأنَبياء ليهدوا النّاس إلی طريق الحقّ!: نائب فاعل ـ فاعل
۴) تعَُدّ الدكتورة «آنّه ماري شيمل» من أشهر المستشرقين: فاعل ـ مضاف إليه

حيح عن المحلّ الإِعرابيّ:- ۱۵۷۴ عيٌّن الصَّ
۱) االله يغيّر أحوالنا عندما نبدأ أنفسنا بتغييرها!: مبتدأ ـ فاعل ـ مفعول 

۲) ！فليعبدوا ربّ هذا البيت الّذي أطعمهم من جوع: مفعول ـ مفعول ـ مجرور بحرف الجرّ
۳) هدفه الأعلی مدّ جسور الصداقة بين بلدان العالم!: مبتدأ ـ صفة ـ مضاف إليه

۴) أمرني ربيّ بمداراة النّاس!: فاعل ـ مفعول ـ مضاف إليه
(زبان ۹۲)- ۱۵۷۵ عيٌّن حرف اللاّم يختلف: 

۲) إنّ المؤمنين ليعتمدوا علی االله في جميع الأحوال! ۱) الأمُم المسلمة لتستيقظ من نوم الغفلة! 
۴) لنبحث عن علل تقدّم الآخرين و نجعلها نصب أعيننا! ۳) علينا أن نتناول الأطعمة المفيدة لنتمتّع بها في الحياة! 

(هنر ۸۹)- ۱۵۷۶ عيٌّن اللاّم ناصبة: 
۲) يقول لنا الأسُتاذ إنَّنا نأمل غداً مُشرقاً لشعبنا فلنحاول لذلك! ۱) لنعرف ما حولنا حتّی نتسلّط علی أنفسنا و علی أعمالنا! 

۴) تتَهيّأ المدرسة للاحتفال الكبير كما جرت عليه العادة كلّ عام! ۳) رافقنا أصدقاءنا إلی القاعة الكبری لنشارك في فرحة العيد! 
(هنر ۹۳)- ۱۵۷۷ حيح في نوع اللاّمات الثلاث:  «لمّا دخلنا الصفّ قلت لصديقتي لنجلس في الأمام لنسمع كلام الأسُتاذة جيّداً!» عيٌّن الصَّ

۲) ناصبة ـ جازمة ـ جرّ ۱) جارّة ـ جازمة ـ ناصبة  
۴) حرف الجرّ ـ لام الأمر ـ جازمة ۳) جارّة ـ ناصبة ـ لام الأمر  

(رياضى ۹۰)- ۱۵۷۸ عيٌّن حرف اللاّم يختلف عن الباقي: 
۲) لأبُعِْد نفسي عن الغضب، حاولتُ كثيراً! ۱) ليعلمَ الإنسان أنّ العقل السليم مصلح لكلّ الأمُور! 

۴) لنَتجنّب مشاورةَ كلٌّ مشفق جاهل! ۳) لأجعَل الجهد نصب أعيني حتّی أصل إلی هدفي! 
(زبان ۹۷)- ۱۵۷۹ عيٌّن الفعل لم يتغيّر زمانه في الترجمة: 

۲) إن لم تأتِ في الساعة المعيّنة ذهبت مع أصدقائي! ۱) من طلب العلی صبر علی المصاعب في سبيل ذلك! 
۴) يا ولدي؛ لماذا لم تدرس جيّداً فهذا غير مقبول! ۳) أنتما تجتهدان كثيراً لهدفكما فمبارك لكما النجاح! 

(عمومى خارج ۹۸)- ۱۵۸۰ عيٌّن ما فيه النهّي عن القيام بالعمل: 
۲) لا حيلة لنا إلاّ التمسّك بالعمل و الالتزام بالعهود! ۱) لا نجاح و لا فوز لمن يرُيدهما بلا جهد و عمل! 

۴) لا تغَترّوا بما لديكم، فربمّا يزول في لحظة! ۳) لا تبَلغون بأقوالكم آمالكَم، فإنّ الهمّة دواؤكم! 
(عمومى خارج ۹۸)- ۱۵۸۱ عيٌّن الخطأ في صيغة المضارع: 

۱) رأيتُ زُملائي مأيوسينَ فقلت لهم لا تيَأسونَ من رحمة االله!
۲) تكلّمتُ مع أصدقائي ليعلموا كيف يمُكن لهم أن ينجحوا في برامجهم!

۳) إنّهم خَرجوا من دارهم ليَذهبوا إلی المدرسة و أنتم لم تخرجوا حتّی الآن!
۴) إنّهنّ خرجن من دارهنّ كي يذهبن إلی المدرسة و أنتنّ لم تخرجن حتّی الآن!

(تجربى ۹۸)- ۱۵۸۲ عيٌّن ما فيه طلبٌ للقيام بالعمل:  
۲) قاموا ليذهبوا إلی المدرسة! ۱) ليذهبوا إلی المدرسة!  

۴) هم اجِتَمعوا للِذّهاب إلی المدرسة قبل فوات الفرصة! ۳) لهَم إمّا الذّهاب إلی المدرسة و إمّا البقاء فيها! 
(هنر ۹۸)- ۱۵۸۳ «من ............... في الحياة، فـ ............... علی االله!». عيٌّن الخَطأ للفراغين: 

۲) يحُبّ أن ينجح ـ ليتوكّلْ ۱) أرادت أن تفوز ـ لتتوكّلْ  
۴) أراد أن يفوز ـ عليه أن يتوكّلَ ۳) تحُبّ أن تنجحي ـ عليها أن تتوكّلْ 

(هنر ۹۹)- ۱۵۸۴ عيٌّن ما ليس فيه المعادلُ للمضارع الالتزاميّ الفارسي: 
۲) يا أصدقاء؛ يجب أن تكونوا من المتوكلّين حتّی لا تيأسوا! ر الشرطيُّ المسافرين ألاّ يقتربوا منِ الأماكن الخطِرة!  ۱) يحُذٌّ

۴) يجتمع التلاميذُ مع معلّميهم يوميّاً ليتعلَّموا العلم! ۳) يا أيهّا الأطفال؛ لا تقَربوا من هذه الحفرة لأنّها خطرة! 
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(اختصاصى ۱۴۰۰)- ۱۵۸۵ عيٌّن معنی حرف اللاّم يختلف عن الباقي في فعل «لننتبه»: 
۲) تكلَّم أبي معنا لننتبه إلی الخطرات الّتی أمامنا! ۱) إن نقصد أن نسُبح في الماء فلننتبه إلی عمقه! 

۴) إنّ الامتحانات قريبة فلننتبه إلی فرصنا القليلة!  ۳) لننتبه حتّی نشاهد جمال الطبّيعة في كلّ شيء! 
(رياضى ۱۴۰۰)- ۱۵۸۶ عيٌّن ما فيه لام الأمر: 

۲) ساعِد أصدقاءك ليخرجوا من مشاكلهم بسهولة! ۱) عند مشاهدة آثار قدرة االله ليخشع القلب! 
۴) ذهب صديقي إلی متجر آخر ليشتري سروالاً أرخص!  ۳) يجب علی الإنسان كثيرٌ من المحاولات ليُصلح نفسه! 

(زبان ۱۴۰۰)- ۱۵۸۷ عيٌّن ما فيه لام الأمر: 
۲) تطُلقِ سمكةُ السّهم قطراتِ الماء لتسقط الحشرةُ! ۱) أنارَ االلهُ قلبنَا بالعلوم النافعة لنذكره!   
۴) إنّ فراخَ «برناكل» لتَسقط و إلاّ لا تتعلّم الطيرانَ!  ۳) جلَسنا أمام التّلفاز لنشاهِد فلماً رائعاً! 

(اختصاصى خارج ۱۴۰۰)- ۱۵۸۸ عيٌّن «اللاّم» تختلف (في المعنی):  
ماد لينمو الوردُ! راب و السَّ ۲) نحَتاج إلی التُّ ۱) إن نطَلب أن نتعلَّم العلمَ فلنُْجالس المتفقّهين! 

۴) إنّ المؤمنين ليُطعموا المساكينَ ممّا يأكلون!  جون اللاّعبينَ في المُسابقات!  ع المتفرٌّ ۳) ليُشجٌّ
(اختصاصى ۱۴۰۱)- ۱۵۸۹ عيٌّن «اللام» تختلف: 

۲) يصُاد الحوتُ ليُستخرج زيتُه و يصُنَع منِه موادُّ التّجميل! ۱) حضر جميعُ الطلاّب في الصالة ليَشتركوا في الامتحان! 
۴) قد نغرس الأشَجارَ الّتي تثُمر بعد سنواتٍ ليأكل الآخَرون منها!  ۳) إنّ الطبيعةَ جميلةٌ لنُِحافظ عليها و نحن نحتاج إليها كثيراً! 

 النصّّ الأوَّل
(هنر ۹۶) اِقرأ النصّّ التّالي بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما يناسب النصّ: 
كان الطيّران أمل الكثيرين من الناس. فحين شاهدوا الطيّور و هي تطير بعيداً في الفضاء كبُر ذلك الحلم! و قد بدأت المحاولات الأوُلی بتقليد الطيّور 

من جانب المشتاقين إلی ذلك!
فبعد قرون قام الإنسان بإنتاج طائرة باسم «الطائرة العموديةّ» تمتاز بمزايا، منها أنّ هبوطها و صعودها عموديّ، كما أنهّا تطير أفُقياًّ في كلّ الجهات. و الإنسان 

يستفيد منها في الحروب، كما يستفيد منها لنجاة المرضی و المُصابين في السّيل أو الحريق و ...
هذه الطاّئرة تستطيع الهبوط علی قمّة الجبل أو علی سفينة في البحر أو علی أرض الغابة و ... و ممّا نشاهد في هذه الطاّئرات وجود مِظلَّة يستفيد 

منها الرّكاّب (جمع راكب) أو قائد الطاّئرة في وقت الحاجة!
(المظلّة: وسيلة للهبوط من داخل الطائرة، يقال لها: مظلّة النجاة)

متی اشتدّت رؤيا الطيّران في الإنسان؟- ۱۵۹۰
۲) من زمن ولادته حين تولّد و شاهد الطيّور! ۱) حينما سافر بالطاّئرة العموديةّ في الفضاء! 

۴) في وقت كان الطيّران أمل الكثيرين من النّاس!  ۳) حين رأی طيران الطيّور في أعماق الفضاء! 
حيح:- ۱۵۹۱ عيٌّن الصَّ

۲) قدرة محاكاة الإنسان تسُبّب أن يصل إلی مُناه في موضوع الطيّران! ۱) وسائل النّقل الجوّيّ جميعها بحاجة إلی أراضٍ مسطحّة موسّعة للهبوط! 
۴) جميع الناس قد قصدوا أن يقلّدوا الطيّور، لكنّهم انهزموا كلّهم!  ۳) لا يستفيد الإنسان من الطاّئرات إلاّ لينتقل من نقطة إلی أُخری! 

عيٌّن ما ليس من صفات الطاّئرة العموديةّ:- ۱۵۹۲
۴) حمل السّفن الحربيّة و نقلها!  ۳) الهبوط علی السفينة الحربيّة!  ۲) الطيّران نحو الجهات السّتّ!  ۱) نقل الجرحی لمعالجتهم! 

عيٌّن الخطأ للفراغ: «تستخدم المظلّة في الطاّئرة الحربيّة ...............»- ۱۵۹۳
۴) للهروب من الوقوع بيد العدوّ! ۳) لانتقال المقاتلين!  ۲) لحمل المعدّات الثقيلة!  ۱) قرب سقوط الطائرة! 

حيح في الإعراب و التحليل الصرفيّ: عيٌّن الصَّ
«نشاهد»:- ۱۵۹۴

/ فعلٌ و الجملة فعليّة  ۱) للمتكلّم مع الغير ـ مجهول ـ متعدٍّ
۲) مضارع ـ للمتكلّم مع الغير ـ مزيد ثلاثي (حروفه الأصليّة: ش ه د)/ فعل و مع فاعله جملة فعليّة

۳) فعل مضارع ـ معلوم ـ مزيد ثلاثي (من باب تفاعل)/ فعلٌ و الجملة فعليّة 
۴) مزيد ثلاثي (من باب مفاعلة) ـ لازم ـ معلوم/ الجملة فعليّة

«بدأت»:- ۱۵۹۵
۱) فعل ماضٍ ـ للمفرد المؤنّث الغائب (= للغائبة) ـ لازم ـ حروفه كلّها أصليّة (= مجرّد ثلاثي)/ فعلٌ و فاعله «المحاولات»

/ فعلٌ و «المحاولات» فاعله و الجملة فعليّة ۲) ماضٍ  ـ مجرّد ثلاثي ـ للمفرد المؤنّث ـ متعدٍّ
۳) حروفه كلّها أصليّة (= مجرّد ثلاثي) ـ معلوم ـ للمخاطبة/ فعلٌ و الجملةُ فعليّة

۴) معلوم ـ مجرّد ثلاثي ـ للغائب/ فاعله «المحاولات»
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«المرضی»:- ۱۵۹۶
۲) جمع التكسير (مفرده: مريض، مذكّر)/ مضاف إليه و مضافه: نجاة ۱) معرّف بأل ـ جمع مكسّر/ صفة   

۴) جمع مكسّر (مفرده: مرض، مذكّر) ـ معرّف بأل/ مفعولٌ به  ۳) اسم ـ نكرة/ مضاف إليه و مضافه: نجاة 
 النصّّ الثاّني

(تجربى ۹۷) اِقرأ النصّّ التّالي بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما يناسب النصّّ: 
سمع بهلول صوت الرّجل الباكي يقول: أتيتُ إلی بغداد حاملاً كلّ المال الذّي جمعته في حياتي للتّجارة، ثمّ أعطيته عطاّراً معروفاً بالأمانة ... فطن 

بهلول بالموضوع، فقرّرا أن يذهبا إلی العطاّر غداً، و قال بهلول للرّجل: ما عليك إلاّ أن تطالب أمانتك غداً!
في اليوم التاّلي لبس بهلول ملابس أنيقة و ذهب إلی العطاّر فسلمّ عليه و قال: سمعت عن فضائلك و أمانتك كثيراً، و أُريد أن أُسافر إلی مكان بعيد ... 

ففتح الكيس الذّي كان معه و ألقی بعض ما فيه من المجوهرات البدليةّ ...
في نفس اللّحظة وصل التّاجر المسكين إلی دكاّن العطاّر و هو يقول له: أطلب استرداد أمانتي! فردّ العطاّر أمانته فوراً خوفاً من أنّ بهلول يفطن بخيانته 
في الأمانة! حينئذٍ قدّم بهلول كيسه إلی العطاّر و خرج! و بعد قليل حين فتح العطاّر الكيس وجده مملوء بالزّجاج و الرّمل و بعض المجوهرات البدليّة!

«ما كان قصد بهلول؟» عيٌّن الخطأ:- ۱۵۹۷
۲) إراءة أنّ للحقّ دولة و للباطل جولة! ۱) الدّفاع عن المظلوم!  

۴) تعيين معيار للتمييز بين الصّادق و الكاذب!  ۳) أن يوُصل الحقّ إلی صاحبه!  
«لماذا ردّ العطاّر أمانة الرّجل المسكين؟» عيٌّن الخطأ:- ۱۵۹۸

۲) حتّی يرُي نفسه أميناً مؤمناً! ۱) للحصول علی مال أكثر!  
۴) حتّی لا يندم بهلول من قصده!  ۳) لأنهّ أمين يردّ الأشياء إلی أصحابها!  

عيٌّن الخطأ:- ۱۵۹۹
۲) لم يتكلّم الرجل المسكين مع بهلول في حانوت العطاّر! ۱) من عادة بهلول أن يلبس دائماً ألبسة أنيقة! 

۴) كان العطاّر يحفظ أمانة الرجل المسكين في حانوته لا في مكان آخر!  ۳) حين ذهب بهلول إلی حانوت العطاّر كان يحمل كيساً واحداً! 
عيٌّن ما لا يناسب مفهوم القصّة:- ۱۶۰۰

۲) لا تعجل في عملك فإنّ العجلة تضرّك! ۱) لم تكن أرض االله خالية من الأخيار! 
۴) ليس كلّ من تكلّم عن أمر بمعنی أنّه يؤمن به!  ۳) لا تيأس فإنّ اليأس من أشدّ أعداء الإنسان! 

حيح في الإعراب و التحليل الصرفيّ: عيٌّن الصَّ
«تطُالب»:- ۱۶۰۱

۲) مزيد ثلاثي (من باب تفاعل) ـ للمخاطب/ فعل مع فاعله و الجملة فعليّة / فعل منصوب بحرف «أن»  ۱) مضارع ـ مزيد ثلاثي (من باب مفاعلة) ـ متعدٍّ
۴) فعل ماضٍ ـ متعدٍّ ـ معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعليّة ۳) للغائبة ـ متعدٍّ ـ معلوم/ فعل منصوب بحرف «أن»  

عيٌّن الخطأ في الإعراب و التحليل الصرفيّ: (۱۶۰۳ و ۱۶۰۲)
«الباكي ـ بغداد ـ حاملاً ـ معروفاً»:- ۱۶۰۲

۱) الباكي: مفرد مذكّر (مؤنّثة: الباكية) ـ معرب ـ معرفة (بأل)/ صفة و تابع لموصوفها  
۲) بغداد: اسم ـ معرفة (علم) ـ معرب/ إلی بغداد: جارّ و مجرور

۳) حاملاًِ: مذكّر ـ اسم فاعل (فعله مجرّد ثلاثي) ـ نكرة/ مفعول (أو مفعولٌ به) 
۴) معروفاً: اسم ـ نكرة ـ اسم مفعول/ صفة و منصوب

«العطاّر ـ أُسافر ـ ألقْیَ ـ أطلب»:- ۱۶۰۳
۱) العطاّر: مفرد ـ اسم مبالغة (للدلالة علی صاحب المهنة) ـ معرفة (علم)/ مجرور بحرف الجرّ  

۲) أُسافرَ: فعل مضارع ـ مزيد ثلاثي (زيادة حرف واحد) ـ لازم/ معادل للمضارع الالتزاميّ الفارسيّ (= منصوب بحرف «أن»)
۳) ألقَْی: فعل ماضٍ ـ متعدٍّ ـ للمفرد الغائب/ فعلٌ و «بعض» مفعوله

۴) أطلبُ: مضارع ـ مجرّد ثلاثي (= حروفه كلّها أصليّة) ـ متعدٍّ ـ للمتكلّم وحده/ مفعوله «استرداد»
 النصّّ الثاّلث

(زبان ۸۸) اِقرأ النصّّ التّالي بدقّة، ثمّ أجب عن الأسئلة بما يناسب النصّّ: 
بعد أن أثبت المسلمون أنّ الأرَض كرويةّ، أشاروا إلی أنَّه لا بدّ من وجود جُزر معمورة (جزيرة فيها عمران) في الوجه الآخر من الكرة الأرضيةّ لم تكُتشَف! 
و قد بنُِيت هذه النظريةّ علی أنهّ ليس من المعقول أن يكون أحد سطحي الكرة كلهّ أرضاً جبليةّ، بينما الجانب الآخر كلهّ ماء! فإنَّ هذا خلاف توَازنها و 

انتظام دَوَرانها و قد كان «البيرونيّ» أوّل من أشار إلی هذه الحقيقة، فعلی أساس هذه النظريةّ ابتدأت المحاولات لكشف بلدة سُمٌّيت فيما بعد بأمريكا!
ماذا كان سبب الاعتقاد بوجود مكان باسم «أمريكا»؟ - ۱۶۰۴

۴) جبليّة الأرض! ۳) دوران الأرض!  ۲) كرويةّ الأرض!  ۱) توازن الأرض! 
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في البداية كان الناس يعتقدون بـ ............... - ۱۶۰۵
۲) توازن الأرَض و انتظام دورانها! ۱) وجود أمكنة معمورة في الجانبين من الكرة الأرضيّة! 

۴) أنّ الأرَض كرويةّ تدور! ۳) جبليّة جانب من الأرض و مائيّة الجانب الآخر! 
الاعتقاد بوجود العمران في جانب واحد من الأرَض يسبّب ...............- ۱۶۰۶

۲) كشف البلاد و الأراضي المجهولة! ۱) الاعتقاد الشديد بكرويةّ الأرض!  
۴) أن نعتقد بأنّ الأرض لا تتحرّك! ۳) تشكيل جزر معمورة في الوجه الآخر! 

«البيرونيّ» أوّل من أشار إلی ............... - ۱۶۰۷
۲) أنّ الأرض بحاجة إلی مناطق معمورة! ۱) وجود بلدة باسم أمريكا في الجانب الآخر من الأرض! 

۴) أنّ شكل الأرض قريب بالدائرة! ۳) التشابه بين جانبي الأرض من جهة الجبل و الماء! 
حيح في الإعراب و التحليل الصرفيّ: عيٌّن الصَّ

«بنُيت»:- ۱۶۰۸
۱) مجرّد ثلاثي ـ لازم/ فعل و نائب فاعله «النظريةّ» و الجملة فعلية 

۲) للغائبة ـ مجرّد ثلاثي ـ متعدٍّ ـ مجهول/ فعل و نائب فاعله «هذه» و الجملة فعلية
۳) فعل مضارع ـ مجهول/ الجملة فعليّة

/ فعل و فاعله «هذه» ۴) فعل ماضٍ ـ متعدٍّ
«تكُتشف»:- ۱۶۰۹

/ فعل مجزوم بحرف «لمَ» و يترجم إلی الماضي المنفي ۱) مزيد ثلاثي (مصدره علی وزن افتعال) ـ للمخاطب ـ متعدٍّ
۲) للغائبة ـ مجهول ـ مزيد ثلاثي (بزيادة حرفين)/ حُذف فاعله و الجملة فعليّة

۳) مزيد ثلاثي (حروفه الأصليّة: ك ش ف) ـ متعدٍّ ـ معلوم/ مع فاعله جملةُ فعليّة
۴) مضارع  ـ للمفرد المؤنّث ـ مزيد ثلاثي (ماضيه: كشف)/ الجملةُ فعليّة

«المحاولات»:- ۱۶۱۰
۲) جمع سالم للمؤنّث ـ معرّف بأل ـ مصدر/ فاعل و مرفوع بالضمّة ۱) جمع التكسير (مفرده: محاولة، مؤنّث) ـ معرب/ فاعل و مرفوع 

۴) اسم ـ اسم فاعل/ مفعولٌ  به و منصوب ۳) اسم ـ مصدر من باب «مفاعلة» ـ معرّف بأل/ مفعولٌ  به و منصوب 
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«گفت  وگوی -۱۴۸۰ است:  غلط  خالی،   جای  تكميل   برای 
سخنرانی نقش مهمی در نزديک شدن كشورها دارد!»: واژۀ مناسب «الحِضارات» 

(تمدّن ها) است.
بررسی ساير گزينه ها:

 «تو بايد از توانايی ات در راه پروردگارت انفاق كنی.»
 «به عالمی كه ميان نادانان تباه شد، رحم آوريد.»

 «علی ⒔ به يتيمانِ شهر، شب ها غذا می داد!»
 فقط در  هيچ واژۀ بيگانه ای از نظر معنا وجود ندارد.-۱۴۸۱

بررسی گزينه ها:
 سخنرانی ـ گفت وگو ـ مصاحبه ـ سخن گفتن

 روستا ـ شهر ـ استان ـ كودكی
 انگليسی ـ اردو ـ افتخاری ـ عربی

 مدرک ـ دوستی ـ دوستی ـ دوستی
 بررسی گزينه ها:-۱۴۸۲

قبولی اش در يک مرحلۀ خاص  برای  داده می شود  دانشجو  به   آن چه 
( پژوهش ها)

 كسی كه به بحث و پژوهش دربارۀ شرق و آن چه به آن ارتباط دارد، 
( خاورشناس) .می پردازد

واژۀ    (�رسنگی  است.  نخورده  غذا  طولانی  مدّتی  برای  كه  كسی   
صحيح «الجائع: گرسنه» است.)

( شيفته) .كسی كه از عملی متعجب است 
 چند اشتباه در توضيح واژگان وجود دارد؟-۱۴۸۳

 .غذا داد  غذا خورد و سير شد 
 .نااميد  كسی كه هيچ اميدی ندارد 

 .ناموس  همۀ خانواده: پدر و مادر و برادران و خواهران 
 .غمگين  كسی كه ناراحتی اش بسيار زياد است 

 .اسيران  آن چه برای استراحت روی تخت قرار داده می شود 
 بررسی گزينه ها:-۱۴۸۴

جمع الأسِرّة) رير: تخت  مفرد الأسير: اسير (السَّ  الأسرَی 
مفرد صفيّ: برگزيده  أصفياء 

 مفرد مَكْرُمَة: بزرگواری  مَكارِم 
مفرد خَصلةَ: ويژگی  خِصال 

 بررسی گزينه ها:-۱۴۸۵
 يرَدُّ = يعُيدُ = يرُْجعُ = بازمی گرداندَ (يسَترجعُ: پس می گيرد)، الخائب = 

المأيوس: نااميد ≠ الراجي: اميدوار
 يفَكُّ = يطُلقُ: آزاد می كند، الأهل: خانواده  خانواده و خويشاوندان
: عزيز كرد» متضاد نيستند. ضمناً «افِتقرَ: فقير  : خوار شد» و «أعَزَّ  «ذَلَّ

شد» و «أغْنَی: بی نياز كرد» متضاد نيستند.
لام: صلح، آشتی ≠ الحرب: جنگ»  «السَّ

مفرد الشديدة: سختی الشدائد 
 بررسی گزينه ها:-۱۴۸۶

«القِمّة:  جمع  ـ  مردان»  «رِجال:  پاها»  نه  «أرجل:  پا»،  «رِجل:  جمع   
با هم  علاقه مندان»  «راغبون:  هواداران»،  «هواة:  ـ   قلّه ها»  «قمم:  قلّه»: 
«ينتشرون:  می شوند»:  جمع  «يجتمعون:  متضاد  ـ  متضادّ  نه  مترادف اند. 
پخش می شوند» ـ  مفرد «الكُتّاب: نويسندگان»: «الكاتب:  نويسنده» نه 
بـِ:  مترادف «جاء  ـ   ـ مفرد «ظروف: شرايط»: «ظرف»  «كتاب: كتاب» 

آورد»: «أتی بـِ» ـ مترادف «رفض: نپذيرفت»: «لم يقبل: قبول نكرد»

 ترجمۀ گزينه ها:-۱۴۸۷
 بی نيازكننده تر: كسی كه بيشتر ديگران را بی نياز می كند!

 آواز خواند: شعری را با صدايی شاد يا غمگين خواند!
 بی نياز گرداند (�سی را): او را بی نيازی گرداند كه هيچ نيازی ندارد!

 ثروتمند: توانگر در مال و به ديگران كمک نمی كند!
 جمع مكسّر «القربان: قربانی»، «القرابين» است!-۱۴۸۸

بررسی ساير گزينه ها:
 «الفلاّح» = «مُزارع» = كشاورز ـ «مرّة» = «تارة» = بار

 مفرد «شعوب: ملت ها»: «شعب» ـ مفرد «قبائل: قبيله ها»: «قبيلة» 
 متضاد «نكره: ناپسند می داريم»: «نحبّ: دوست داريم» ـ متضاد «معطلّة: 

خراب شده»: «مصلَّحة: تعميرشده»
ندانسته اند): -۱۴۸۹ (ندانستند،  يعَلموا  لمَ  مهم:  کلمات   ترجمۀ 

ماضی منفی ـ يبَسُطُ (می گستراند)
 لم + فعل مضارع = ماضی سادۀ منفی ـ ماضی نقلیِ منفی: لمَ يعَلمَوا: 

ندانستند، ندانسته اند
بررسی ساير گزينه ها:

 «نمی دانند» مضارع و غلط است (ندانسته اند) ـ «فراوان می كند» غلط 
است (می گستراند)

 «نمی دانسته اند» ماضی استمراری و غلط است (ندانسته اند) ـ ضمير در 
«روزی اش» زائد است.

 «به» غلط است (برای) ـ «فراوان می دهد» غلط است (... را می گستراند)
 ترجمۀ کلمات مهم: قالتَْ (�فتند): برای فاعل جمع ـ آمَنّا -۱۴۹۰

(ايمان آورديم) ـ «لمَ تؤُمنِوا» (ايمان نياورده ايد) ـ «أسلمَنا» (اسلام آورديم) ـ 
(اين فعل ها همه با هم فقط در  درست ترجمه شده اند.)

۱۴۹۱- + فـَ  بپرستند):  بايد  (پس  فلَيَْعبدُوا  مهم:  کلمات   ترجمۀ 
لام امر + مضارع

 «لام امر» بر سر فعل مضارع به اين صورت ترجمه می شود: بايد + مضارع 
التزامی: «ليَِعبدُوا» = بايد بپرستند

 لام امر در اصل كسره دارد (لـِـ)؛ اما وقتی «وَ» يا «فـَ» قبلش می آيد، ساكن 
می شود: ليَِعبدُوا  فلَيَْعبدُوا

بررسی ساير گزينه ها:
 «خداوند» غلط است (پروردگار) ـ «می پرستند» غلط است (بايد بپرستند) ـ 
«منِ جوع» ترجمه نشده (از گرسنگی) ـ «نجات داد» غلط است (ايمن كرد).

) ـ «زيرا» غلط است (همان كه) ـ «به ... پناه داد»   «خداوند» (مانند 
( (مانند 

( ) ـ «من جوع» (مانند   «پرستيده اند» (مانند 
 ترجمۀ کلمات مهم: لمَ يلَدِْ: نزاده، نزاييده ـ لمَ يولدَْ: زاييده  نشده ـ -۱۴۹۲

لمَ يكنْ: نبوده است
بررسی ساير گزينه ها:

 «نزاييده و زاده نشده» دقيق تر است ـ ندارد (نبوده است)
 نمی زايد (نزاده؛ «لمَ + مضارع: ماضی منفی») ـ زاده نمی شود (زاييده 

( نشده؛ «لمَ + مضارع: ماضی منفی»)، نيست (مانند 
( ) ـ نيست (مانند   نه زاييده و نه زاده شده (مانند 

ندانسته اند ـ عباده: -۱۴۹۳ ندانستند،  لمَ يعلموا:   ترجمۀ کلمات مهم: 
بندگانش

بررسی ساير گزينه ها:
 «به راستی» اضافی است ـ همان است كه (فقط)
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 نمی دانند (ندانسته اند؛ «لمَ + مضارع: ماضی منفی») ـ «هو» ترجمه نشده
) ـ توبۀ بندگانش را (توبه را از بندگانش)  «همانا» اضافی است ـ هو (مانند 

 ترجمۀ کلمات مهم: لا يظلمْ: نبايد ستم كند ـ كما: همان گونه ـ -۱۴۹۴
: دوست ندارد ـ يظُلمَ: (به او) ستم شود لا يحُبُّ

بررسی ساير گزينه ها:
 اعتقاد داشته باشد (معتقد باشد) ـ ظلم نمی كند (نبايد ظلم كند؛ «لا يظلمْ» 

نهی است، چون به اسم «ال»دار رسيده، آخرش كسره گرفته.)
 «واقعاً» اضافی است ـ است (باشد) ـ چون (همان طور كه)

) ـ ظلم كنند (ظلم شود؛ «يظُلمَ» مجهول است.)  زيرا (مانند 
ليبدأْ: -۱۴۹۵ ـ  دارد  قصد  می خواهد،  يقصدْ:  مهم:   ترجمۀ کلمات 

بايد شروع كند
بررسی ساير گزينه ها:

 آبرومندانه ای (طيّبه ای، نكويی) ـ بايد ابتدا ... بپردازد (بايد شروع كند)
 شروع می كند (بايد شروع كند؛ «لام» امر داريم.)

او است كه خود را اصلاح كند (بايد اصلاح خود را شروع كند) ـ   بر 
شروع به موعظه (موعظه كند)

 ترجمۀ کلمات مهم: كان يفكّ: آزاد می كرد ـ (�ان) يحمي -۱۴۹۶
اندوه  المكروب:  عن  ج  يفُرٌّ (�ان)  ـ  می كرد  پشتيبانی  خانواده  از  الأهل: 

غمگين را می زدود
بررسی ساير گزينه ها:

 دختر كسی كه (دختری كه) ـ اسير شده بود (اسير شد) ـ رحم می كرد 
(آزاد می كرد) ـ گرامی می داشت (پشتيبانی می كرد)

 يک غزوه (يكی از جنگ ها) ـ «كسی بود كه» اضافی است ـ به غمگين 
رحم می نمود (اندوه غمگين را می زدود)

(  ناموس (خانواده) ـ اندوه ها را می زدود (مانند 
 «كان» بر سه فعل «يفكّ، يحمي، يفُرّج» اثر معنايی گذاشته است.

 ترجمۀ کلمات مهم: ليِرحمْ: بايد رحم آورند (چون به اسم -۱۴۹۷
: خوار شده ـ افِتَقَرَ: فقير شده ـ  «ال»دار رسيده، آخرش كسره گرفته) ـ ذَلَّ

ضاعَ: تباه شده
بررسی ساير گزينه ها:

 فقيرش كرده اند (فقير شده؛ «افِتقر» از صيغۀ للغائب و لازم است.)
ـ  است.)  لازم  و  للغائب  از صيغۀ  «ذلّ»  (خوار شده؛  كرده اند   خوارش 

تباهش كرده اند (تباه شده است؛ «ضاع» از صيغۀ للغائب و لازم است.)
 بايد رحم می آوردند (بايد رحم آورند؛ فعل امر غايب داريم!) ـ بسيار 

نادانان (نادانان)
نقُابلَِ: -۱۴۹۸ أن  ـ  كند  تا سخنرانی  ليُِحاضِرَ:  مهم:  کلمات   ترجمۀ 

مصاحبه كنيم
بررسی ساير گزينه ها:

 ضمير در «مدرستنا» ترجمه نشده (مدرسه مان) ـ ضمير در «أوصانا» 
ترجمه نشده (به ما سفارش كرد) ـ «از» غلط است (با) ـ «مصاحبه بگيريم» 

غلط است (مصاحبه كنيم)
 «حضور» غلط است (حضور يافت): فعل ماضی ـ «اديب» معرفه و غلط 
است (اديبی) ـ «برای سخنرانی بود» غلط است (تا سخنرانی كند) ـ «در» 

غلط است (دربارۀ) ـ «كه» غلط است (پس) ـ «دربارۀ آن» زائد است.
) ـ «توصيه كرده   «با مقامی بالا» غلط است (والامقام) ـ «كه» (مانند 

بود» ماضی بعيد و غلط است (توصيه كرد) ـ «درباره اش» زائد است.

 ترجمۀ کلمات مهم: لنُِراجِعْ: بايد مراجعه كنيم ـ إلی جانبِ: -۱۴۹۹
در كنارِ

 «لام امر» بر سر فعل مضارع به اين شكل ترجمه می شود: بايد + مضارع 
التزامی: لنُِراجِعْ: بايد مراجعه كنيم

 «العَرَب» اسم جمع است و می تواند به  عنوان صفت برای يک اسم جمع 
به  كار برود: «الباحِثونَ العَرَب»: پژوهشگران عرب

بررسی ساير گزينه ها:
 «مطالعه» غلط است (پژوهش) ـ «در رابطه با» غلط است (در كنارِ) ـ 

«رجوع می كنيم» غلط است (بايد مراجعه كنيم)
«تا»  ـ  آغاز جمله  در  پژوهش):  (برای  است  غلط  «پژوهش می كنيم»   
) ـ «به عربی» غلط است (عرب):  غلط است (بايد) ـ «در رابطه با» (مانند 

( صفت برای پژوهشگران ـ «مراجعه كنيم» (مانند 
) ـ «بررسی»   «علاوه بر» غلط است (در كنارِ) ـ «به عربی» (مانند 

مفرد و غلط است (بررسی ها، مطالعات) ـ «نيز» زائد است.
تا -۱۵۰۰ لنُِصبحَِ:  ـ  كنيم  جهاد  بايد  لنُِجاهِدْ:  مهم:  کلمات   ترجمۀ 

شويم ـ دونَ: بدونِ
بررسی ساير گزينه ها:

 «جهاد می كنيم» غلط است (بايد جهاد كنيم) ـ «باشيم» غلط است (شويم)
باشيم» غلط  اين كه   ترتيب جملات در عبارت به هم خورده ـ «برای 
است (تا شويم) ـ «اين كه» زائد است ـ «مورد ... قرار بگيرند» زائد است ـ 

جملۀ «بايد با ...» بايد اوّل عبارت بيايد.
شد»  خواهند  «وارد  ـ  (تا)  است  غلط  «و»  ـ  است  زائد  «مان»  ضمير   

مستقبل و غلط است (وارد می شوند).
 ترجمۀ کلمات مهم: فلَيْسُاعِدْ: بايد كمک كند ـ كلّ مَن: هر كس-۱۵۰۱

اما وقتی «وَ» يا «فـَـ» قبلش می آيد،   لام امر در اصل كسره دارد (لـِـ)، 
ساكن می شود: فـَــــلـْـــــيُساعِدْ

ترجمه  آن  مثل  می شود،  وابسته  از خود  قبل  فعلی  به  فعل  يک  وقتی   
می شود: «فلَيُْساعِدْ و يعَمَلْ» بايد كمک نمايد و عمل كند.

بررسی ساير گزينه ها:
 «خواستار است» دقيق نيست (می خواهد) ـ «كمک می كند» غلط است (بايد 
كمک كند) ـ «نيز» زائد است ـ ضمير در «ربهّ» ترجمه نشده (پروردگارش) ـ 

«عمل می نمايد» غلط است (عمل نمايد)
 «اگر كسی» غلط است (�سی كه) ـ «يک» زائد است ـ «كسی كه» غلط 
است. (هر كس كه) ـ «بأوامرِ» ترجمه نشده. (به دستورات) ـ «اطاعت نمايد» 

غلط است (عمل نمايد)
 «به دنبال ... است» غلط است (می خواهد) ـ «كلّ من» ترجمه نشده ـ  
«إليه» ترجمه نشده (به او) ـ «نيازمند» غلط است (نياز دارد) ـ «خداوند» غلط 
است (پروردگار) ـ ضمير در «ربهّ» ترجمه نشده (دانايش) ـ «نيز» زائد است.

«الأخُرَويَّة»: -۱۵۰۲ ـ  احتمالاً  رُبَّما: چه بسا، شايد،   ترجمۀ کلمات مهم: 
اخُروی: صفت

 لم + فعل مضارع = ماضی سادۀ منفی ـ ماضی نقلیِ منفی: لمَ تدُرِكوا: 
درنيافتيد، درنيافته ايد
بررسی ساير گزينه ها:

نقلی  يافت» مستقبل و غلط است (درنيافته ايد): ماضی   «در نخواهيد 
منفی ـ «دنيوی» غلط است (در دنيا) ـ «به  دنبال خواهد داشت» مستقبل 

و غلط است (به دنبال دارد)
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است  غلط  و  مثبت  «فهميده ايد»  ـ  احتمالاً)  (شايد،  است  غلط  «قطعاً»   
(نفهميده ايد) ـ «تضمين كننده می باشد» غلط است (به دنبال دارد، جلب می كند) ـ 

«سعادتتان در آخرت» غلط است (سعادت اخُروی تان): تركيب وصفی  اضافی.
 «نمی فهميد» مضارع و غلط است (نفهميده ايد) ـ ضمير در «خوشبختی تان» 
( ) ـ «خوشبختی در آخرتتان» (مانند  زائد است ـ «باعث می گردد» (مانند 

ـ -۱۵۰۳ فعل مجهول  به شمار می رود،   : يعَُدُّ  ترجمۀ کلمات مهم: 
لمَ يسَبقِْ: پيشی نگرفت، پيشی نگرفته است

 «أيّ» در جملۀ مثبت، يعنی «هر» و در جملۀ منفی، يعنی «هيچ».
 «الكتاب» اسم اوّلين كتابی است كه دربارۀ قواعد زبان عربی تأليف شده؛ 

پس اسم خاص (عَلمَ) است.
بررسی ساير گزينه ها:

 «كتابی كه» غلط است (الكتاب) ـ «متن» معرفه و غلط است (متنی) ـ 
قبل از جملۀ «در ...» بايد «كه» بيايد؛ يعنی قبل از جملۀ وصفيّه ـ «سبقت 

نمی گيرد» مضارع و غلط است (سبقت نگرفته است)
) ـ «نگاشته اند» غلط است (نگاشته شده): فعل   «اين كتاب» (مانند 

( مجهول ـ «پيشی نمی گيرد» (مانند 
فعل  (برشمرده می شود):  است  «برمی شمارند» غلط  ـ  است  زائد  «را»   

مجهول ـ «دارد» «در آن هست.»
 ترجمۀ کلمات مهم: أن تطََّلعوا: آگاه شويد: از مصدر «اطٌّلاع» ـ -۱۵۰۴

فحَاولوا: پس بكوشيد ـ لا ترُاجِعوا: مراجعه نكنيد: فعل نهی
بررسی ساير گزينه ها:

 «وقتی» غلط است (اگر، هرگاه) ـ «مفاهيم قرآنی» تركيب وصفی و غلط 
است (مفاهيم قرآن): تركيب اضافی ـ «بنا به» غلط است (هنگام)

است  غلط  بكوشيد»  اين كه  «برای  ـ   ( (مانند  قرآنی»  «مفاهيم   
(بكوشيد) ـ «و» ترجمه نشده ـ «نبايد» زائد است ـ «مراجعه كنيد» غلط 

است (مراجعه نكنيد).
می كنيد»  «تلاش  ـ  شويد)  (مطلّع  است  غلط  كنيد»  حاصل  «اطلاّع   
غلط است (بكوشيد) ـ «عربیِ آن را» غلط است (آن را به عربی) ـ «رجوع 

نمی كنيد» غلط است (رجوع نكنيد)
 ترجمۀ کلمات مهم: لا يقَبلْ: نبايد بپذيرند وَ ليَْقرَؤوا: و بايد -۱۵۰۵

بخوانند: لام امر ساكن شده ـ نظَرَة نقَديَّة: نگاهی انتقادی
 «لای نهی» وقتی بر سر فعل های مضارعِ غايب و متكلّم می آيد، به اين 

شكل ترجمه می شود: نبايد + مضارع التزامی: «لا يقَبلَْ» (نبايد بپذيرد)
 «لا يقَبلَ» را دو جور می توان خواند؛ به حركتِ آخر فعل نيز دقّت كنيد: 
۱) «لا يقَبلَُ» (نمی پذيرد): لا از نوع نفی است (نفی مضارع) ۲) «لا يقَبلَْ» 

(نبايد بپذيرد) لا از نوع نهی است (نهی مضارع غايب)
بررسی ساير گزينه ها:

 «مطالعاتشان دربارۀ اسلام» غلط است (مطالعات اسلامی شان): تركيب 
بخوانيم،  يقَبلَُ»  را «لا  ـ دقّت كنيد كه چون می توانيم فعل  وصفی اضافی 

«نمی پذيرند» صحيح است ـ «می خوانند» غلط است (بايد بخوانند)
 «همۀ» در جای درست نيامده، بايد قبل از «آن چه» بيايد. ـ دقّت كنيد 
كه چون می توانيم فعل را «لا يقَبلَْ» بخوانيم، «نبايد قبول كنند» صحيح 

است ـ «منتقدانه» غلط است (با نگاهی انتقادی)
 ضمير در «دراساتهم» ترجمه نشده (بررسی های اسلامی شان) ـ «قبول 
) ـ «نگاه» معرفه و غلط است (نگاهی). نمی كنند» (مانند «نمی پذيرند» در 

لْ (بايد توكّل كند) ـ بذََلَ -۱۵۰۶  فقط  درست ترجمه شده: ليِتَوََكَّ
كُلَّ جهُدِه (تمام تلاشش را كرده است) 

بررسی ساير گزينه ها:
 فرهنگ ها  تمدّن ها ـ دارد  ايفا می كند
 بيشتر از  نزديک به ـ دانش  مطالعات

 تكاليفشان  تكاليف ـ كوتاهی نخواهند كرد  كوتاهی نكردند، 
كوتاهی نكرده اند

 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۰۷
 نبايد نااميد شويد  نااميد نشويد: در ترجمۀ فعل نهیِ مخاطب، از 
«نبايد» استفاده نمی شود؛ از «نبايد» برای ترجمۀ نهیِ غايب يا متكلمّ استفاده 

می شود ـ رها نمی كند  رها نكرده است: ماضی نقلی منفی
 ستم نمی كنيم  نبايد ستم كنيم: «لا نظَلمِِ» نهی متكلمّ است؛ آخر 
فعل در اصل علامت جزم (سكون) دارد (لا نظَلمِْ)؛ اما برای اين كه به كلمۀ 
بعدش وصل شود و راحت تر خوانده شود، به  جای سكون به آن كسره می دهند 
(لا نظَلمِِ). به اين كسره، «كسرۀ عارضی» می گويند ـ به ما ستم كنند  به 

ما ستم شود: فعل مجهول
يثَبتُْ» لازم است و   «را» در «صداقتش را» زائد است، چون فعل «لم 
مفعول نمی گيرد ـ «صِدقُ» فاعل است نه مفعول ـ ثابت نمی كند  ثابت 
نشده است: اوّلاً «لمَ يثَبتُْ» بايد ماضی منفی ترجمه شود؛ ثانياً گفتيم اين 

فعل لازم است نه متعدّی.
 فقط  درست ترجمه شده: بعُِثوا (برانگيخته شدند): فعل -۱۵۰۸

مجهول ـ ليَِهتَدي (تا هدايت شوند): فعل لازم
بررسی ساير گزينه ها:

 با كسی است  برای كسی است ـ روبه رو شد  روبه رو می شود: 
فعل مضارع

 ... «برای  يعنی  لـِ»،  «أرسلتُ  برای همكارم:  بود   برای همكارم   كه 
فرستادم» (�تابی را برای همكارم فرستادم تا ...) 

در  ترتيب عبارت به هم خورده ـ آن چه را كه  آن چه را كه داريم: «ما 
لنَا» يعنی آن چه برای ماست، آن چه داريم ـ «عندما» ترجمه نشده (وقتی) ـ 

تقديم می كنيم  بايد تقديم كنيم 
كرد: -۱۵۰۹ اشاره  می كند   اشاره  ـ  مصاحبه   سخنرانی  

«أشارَ» فعل ماضی است.
 بكوشيم  می كوشيم ـ و پيشرفت كنيم  تا پيشرفت -۱۵۱۰
كنيم

 اگر هيچ دليلی وجود نداشته باشد كه فعل مضارع را به  صورت التزامی ترجمه 
كنيم، طبعاً بايد آن را به  صورت مضارع اخِباری ترجمه كنيم: نسعی (می كوشيم)

نپذيريد  -۱۵۱۱ اثر  ـ  نكنيد  همنشينی نكن   همنشينی 
اثر نپذيری 

 «لا تجُالسِي» (همنشينی نكن): فعل نهي للمُخاطبة از مصدر مُجالسََة 
 «حتّی لا تتََأثرّي» (تا اثر نپذيری): فعل نفي للمُخاطبة از مصدر تأََثُّر

 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۱۲
 «أُطلقِوا» ماضی مجهول است  آزاد شدند، أسلموا  مسلمان 

شدند، اسلام آوردند
تأكلوا  لا  نمی كنيم:  استفاده  «نبايد»  از  مخاطب  نهی  فعل  ترجمۀ  در   

 نخوريد
 «يؤُتي» فعل معلوم و «هم» مفعولش است  به آن ها خواهد داد

 «لمَْ + مضارع: ماضی منفی»  لم ينَظروا: نگاه نكرده اند-۱۵۱۳
 «لنُِشاوِرْ» فعل امر است  بايد مشورت كنيم-۱۵۱۴
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 در مجموع پنج غلط وجود دارد:-۱۵۱۵
 حتّی ينُزلَ رحمتَهُ (تا رحمتش را بر ما فرود آوَرَد): «ينُزلِ» مضارع از 
باب إفعال (إنزال) و «رحمةَ» مفعولش است ـ «و يبَسُطَ رزقهَُ» (و روزی اش 
را گسترده سازد): «يبَسُط» مضارع معلوم و «رزقَ» مفعولش است. (دو غلط)

ـ  (إيمان)  إفعال  باب  از  متكلّم مع الغير  آورديم): ماضی  (ايمان  آمَنّا   
أسلمَنا (اسلام آورديم): ماضی متكلّم مع الغير از باب إفعال (إسلام) (دو غلط)

 أطعَمَ (خوراک داد، خوراک داده): ماضی للغائب از باب إفعال (إطعام) 
(يک غلط)

 در مجموع چهار غلط وجود دارد:-۱۵۱۶
 أنَّ االله لمَ يلَدِْ (�ه خداوند نزاييد  ـ نزاييده است): ماضی منفی و يا 

ماضی نقلی منفی. (يک غلط)
 لنَ تتَرُكوا (ترک نخواهيد كرد): مستقبل منفی ـ أداء (انجام): ترجمه 

نشده است. (دو غلط)
 لـِنَحصُدَ (تا برداشت كنيم): حرف «لـِ» را اين جا بايد «تا» ترجمه كرد 

نه «و» (يک غلط)
يأَبي (ابِا می كرد، خودداری می كرد): ماضی استمراری ـ -۱۵۱۷  كانَ 

أن يأخُذَ (�ه بگيرد) ـ صَديقه المُترفِ (دوست مرفهّ خود): تركيب وصفی اضافی
بررسی ساير گزينه ها:

يٌّئ: كار بدش): تركيب وصفی  اضافی ـ   ضمير «ـــهُ» ترجمه نشده: (عمله السَّ
«لمَ تنَهي» ماضی منفی است؛ بنابراين نهی نمی كنی  نهی نكردی

 درجات والايی در علوم  درجات علمی والايی ـ «كانَ قدَ وَصَلوا» 
ماضیِ بعيد است؛ بنابراين رسيدند  رسيده بودند

باارزشی  حقايق  بنابراين حقايق  الفَخْمَة» معرفه است؛   «الحَقائقِ 
ـ  است  زائد  «زبان»  ـ  است  زائد  داد كه»  «ياد  ـ  باعظمت  باارزش، حقايق 
دريافت  بود   دريافت كرده  بنابراين  است؛  ماضیِ ساده  فعل  «اسِتَلمََ» 

كرد ـ «كُلّها» ترجمه نشده (همۀ اسرار)
«البناء»: -۱۵۱۸ ـ  آبادانی  آبادكردن،  «الإعمار»:  مهم:  کلمات   ترجمۀ 

ساختن، سازندگی ـ «لم يستطع»: نتوانسته است (لم + مضارع  ماضی 
منفی) ـ «أن يدُرك»: بفهمد ـ «ماذا ينفعه»: چه چيزی به او سود می رساند ـ 
«ماذا يضرّه»: چه چيزی به او ضرر می رساند (تكرار ضمير در ترجمه لازم نيست.)

بررسی خطاهای ساير گزينه ها:
 در جهت (معنای دقيقی برای «في مجال» نيست.) ـ نمی باشد (معنای 
«ماذا»  برای  (ترجمه صحيحی  را  آن چه  ـ  نيست.)  «ليست»  برای  درستی 

نيست.) ـ سود می رساند (ضمير «ه» در «ينفعه» ترجمه نشده است.)
 قادر به ............... نمی باشد («لم يستطع» معادل ماضی منفی است.) ـ چيزی 

) ـ سودبخش، زيان بخش («ينفع» و «يضرّ» فعل مضارع هستند.) كه (مانند 
و  بوده  «إفعال»  وزن  بر  («الإعمار»  آبادشدن  ـ   ( (مانند  مسير  در   
متعدی است.) ـ سازنده بودن (ترجمۀ صحيحی برای «بناء» نيست.) ـ چيزی 

كه (مانند گزينه های قبلی)
جاری -۱۵۱۹ تجَري:  ـ  دارند  وجود  هناك:  مهم:  کلمات   ترجمۀ 

می شوند ـ تذل: كه دلالت می كنند ـ لم يكن يعرف: نمی شناختند.
بررسی ساير گزينه ها:

 در حالی كه (�ه؛ «تدلّ» جملۀ وصفيّه است برای «كلماتٌ»! رابط بين 
حال  برای  كه»  حالی  «در  است.  «كه»  حرف  وصفيّه  جملۀ  در  نكره  اسم 
نمی شناسند  است.)،  جمع  «مفاهيم»  (مفاهيم؛  مفهوم  می رود.)،  كار  به 
ماضی  مضارع:   + «لم  است؛  كان»  «ما  معادل  يكن»  «لم  (نمی شناختند؛ 

منفی»!  لم يكن + مضارع: ماضی استمراری منفی)
 جاری می كنند (جاری می شوند؛ «تجَري» لازم است.) 

 «آن جا» اضافی است؛ («هناك» اگر به عنوان خبر مقدّم در عبارت بيايد، 
به صورت «وجود دارد، هست» ترجمه می شود نه «آن جا») ـ جاری می كنند 

( ) ـ و (�ه) ـ مفهوم (مانند  (مانند 
 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۲۰

 ـ : آورد»، ضمناً ضمير «ها» ترجمه نشده است.   ِ  «جاء: آمد»، «جاء ب
مادر دانه هايی را برای جوجه های كوچكش آورد.

 از نيكوترين چيزهايی كه دوست دارند، بيش از پيش انفاق می كنند.
 وقتی كه سخنران، سخنرانی می كند، حاضران با سكوت به او گوش می كنند. 

(دليلی ندارد «يلُقي» و «ينُصت» به صورت ماضی استمراری ترجمه شوند.)
 خطاهای ساير گزينه ها:-۱۵۲۱

«حتّی  برای  دقيقی  (معادل  باشيم  برده  سود  ـ  است.)  (اضافی  فقط   
ننتفع: تا سود ببريم» نيست!)

 «لي: دارم» در ترجمه لحاظ نشده است ـ دوست من («زميل» ضميری 
ندارد!) ـ مشتاق می باشد («مشتاق» صفت «زميل» است نه خبر!)

 فكر كرده باشد («فكّر» فعل شرط ماضی است، بنابراين معادل «ماضی ساده» 
يا «مضارع» می باشد و ترجمۀ آن به صورت «ماضی التزامی» صحيح نيست!)

ر»: تغيير نمی دهد ـ -۱۵۲۲  ترجمۀ کلمات مهم: «إنّ»: همانا ـ «لا يغَُيٌّ
تغيير  اين كه  تا  روا»:  يغُيٌّ ـ «حتّی  قومی است  «بقوم»: در  ـ  را  «ما»: آن چه 

دهند ـ «ما»: آن چه را ـ «بأنفسهم»: در دل های خود دارند
خطاهای ساير گزينه ها:

 قوم («قوم» نكره است نه معرفه!) ـ درون خويش را ... (�لمۀ «ما: آن چه» 
در ترجمه لحاظ نشده است!)

 در آن چه (�لمۀ «در» اضافی است!) ـ اقوام («قوم» مفرد است نه جمع، 
(اوّلاً  كند  تغيير  ـ  است.)  (اضافی  زمانی  ـ  معرفه!)  نه  است  نكره  هم چنين 
«يغُيّروا» جمع است نه مفرد، ثانياً به معنای «تغييردادن» است نه «تغييركردن»!

) ـ ابتدا (اضافی است!) ـ دل های خود را ... (�لمۀ «ما:   اقوام (مانند 
آن چه» در ترجمه لحاظ نشده است!)

 ترجمۀ کلمات مهم: «لنفكّرْ»: بايد بينديشيم ـ «عن العالمَ -۱۵۲۳
و ما فيه»: دربارۀ جهان و آن چه در آن است ـ «حتّی نعلم»: تا بدانيم ـ «أنّ 
ذلك ما خُلق باطلاً»: كه آن، باطل خلق نشده است ـ «و إن لم ندرك»: اگرچه 

درک نكنيم ـ «كلّ دلائل الخلقة»: همۀ دلايل آفرينش
خطاهای ساير گزينه ها:

 ـ چيزی از (معادل «كلّ:   زيرا (معادل «حتّی نعلم: تا بدانيم» نيست!) 
همۀ» نيست!)

 اين (اضافی است!) ـ خواهيم انديشيد (معادل «لنفكّر: بايد بينديشيم» 
) ـ كلمۀ «ذلك: آن» ترجمه نشده است! ـ نتوانيم  نيست!) ـ زيرا (مانند 

(اضافی است!)
رْ» فعل است نه مصدر!) ـ بايستی بدانيم (معادل   برای انديشيدن («لنفكٌّ
«حتّی نعلم: تا بدانيم» نيست!) ـ عظم (معادل «ذلك: آن» نيست!) ـ هيچ يک 
(معادل  نيافتيم  ـ  می باشد!)  «همۀ»  معنای  به  «كلّ»  عبارت  اين  (در  از 

«لم ندرك: درک نكرديم» نيست!)
ـ -۱۵۲۴ می فهميم  می كنيم،  درک  ندُرك:  مهم:  کلمات   ترجمۀ 

لمَ تتحقّقْ: محقّق نشده است ـ إنّما: فقط، تنها ـ تصُنَع: ساخته می شود
بررسی ساير گزينه ها:

 تنها (با) ـ می فهماند (می فهميم؛ «ندُرك» از صيغۀ متكلّم مع الغير است 
نمی آيد  به دست  ـ  (آرزوها)  تمنياتشان  ـ  نمی دهد)  «فهماندن»  معنای  و 

(محقّق نشده است) ـ «إنّما» ترجمه نشده.
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) ـ برآورده نمی شود   نگاهی يكسان (يک نگاه) ـ خواهيم فهميد (مانند 
) ـ اراده ای قوی (ارادۀ قوی شان) ـ معجزه (معجزات؛ «المعجزات»  (مانند 

جمع است.) ـ می سازد (ساخته می شود؛ «تصُنَع» مجهول است.)
) ـ  ) ـ آرزو (مانند  ) ـ درک كرده ايم (مانند   نگاهی واحد (مانند 

( ) ـ معجزه می سازد (مانند  ارادۀ محكم آن هاست (مانند 
بايد -۱۵۲۵ لنتعلّمْ:  ـ  ببخشند  را  ما  يغفرونا:   ترجمۀ کلمات مهم: 

بياموزيم ـ نغَفر: ببخشيم
بررسی ساير گزينه ها:

 بخشيده شويم (ما را ببخشند؛ «نا» مجهول است)
) ـ «أنفس» مفعول است  خودمان را ـ «هم»   ببخشيد (مانند 

اضافی است.
)، خودمان   «گاهی» در جای نادرستی از ترجمه آمده ـ هم (مانند 

( ) ـ ببخشيم (مانند  (مانند 
 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۲۶

 أخذ + مضارع: شروع كرد به + مصدر  أخذت ... تسَيرُ: شروع كرد 
به حركت كردن

 تغلَّبَ الخوفُ علی: بر ... ترس غلبه كرد ـ الكراسِيّ الأماميّة: صندلی های جلو
 «هنوز» اضافی است ـ كُرسيّة الخاصّ: صندلی خاص خود

 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۲۷
 ألاّ ترُسَل (ألاّ يرُسِلوا) ـ «البلُدان» به معنای «كشورها» می دهد.

 «لا ترُسلوها» يعنی «آن ها را نفرستيد»
يرُسِلوا،   «أن» باعث می شود «ن» فعل مضارع حذف شود  أن لا 

بضائع (البضائع)
 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۲۸

 ما تسُلم (لم تسُلمْ، ما أسلمتْ)
) ـ «هم» اضافی است.  لا تسُلمْ (مانند 
( ) ـ هم (مانند   لمَ تستسلمْ (مانند 

 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۲۹
أن  عليكم  نمی دهد   «بايد»  معنای  مخاطب  صيغه های  در  «لـِ»   

تتعوّدوا، أقوال (قول)
 علی كلّكم (عليكم) ـ أن تحزنوا (أن لا تحزنوا)

 ليتعوّدا (عليكم أن تتعوّدوا)
ثَ) ـ نگه داری كنيم -۱۵۳۰  ترجمۀ کلمات مهم: به ارث گذاشت (وَرَّ

(أن نحُافظَِ)
 وقتی «كانَ» در آغاز جمله می آيد، می تواند بر فعل های بعدی تأثير بگذارد؛ 
توصيه  و  داشت  كتابی  (پدربزرگم   «... يوصي  و   ... كتابٌ  لجَِدّي  «كانَ  مثلاً 
می كرد): چون فعل مضارع «يوصي» در ادامۀ جمله ای آمده كه با «كانَ» شروع 
شده، «كانَ» روی آن تأثير می گذارد، بنابراين به  صورت «ماضی استمراری» 
ترجمه می شود؛ انگار گفته است «كانَ يوصي»، اما چون «كانَ» در اوّل جمله 

يک بار آمده، ديگر آن را تكرار نكرده است.
بررسی ساير گزينه ها:

 «داشت» ماضی است؛ بنابراين «جدّي كانَ له» ـ «برای ما» ترجمه نشده 
داً  (لنَا) ـ يوصينا (ضميرش زائد است)  يوصي ـ بدِِقّةٍ (با دقت)  جيٌَّ

(به خوبی)
ثَ» زائد است ـ   عَنِ التّاريخ (دربارۀ تاريخ)  تاريخيّ ـ «و» قبل از «وَرَّ
أوصی (ماضی)  كانَ يوصي (ماضی استمراری)؛ البته چون «كانَ» يک 

بار اوّلِ جمله آمده، می توان «كانَ» را حذف كرد و فقط گفت «يوصي».

 دو جملۀ اوّلِ عبارت در هم ادغام شده اند! جملۀ عربی می گويد: «پدربزرگم 
برای ما كتابی تاريخی به ارث گذاشت.» طبعاً با عبارت فارسی برابر نيست ـ «و» 

ترجمه نشده (و يوصي)
 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۳۱

 «نبايد مسافرت كنند» نهی است  لا يسُافرِْ (لا يسُافرِِ)
رْ (نبايد فكر كنند): لای  رْ (فكر نكردند) ماضی منفی  لا يفَُكٌّ  لمَ يفَُكٌّ

نهی + فعل غايب
 لا نرُاجِعُ (مراجعه نمی كنيم)  لا نرُاجِعْ (نبايد مراجعه كنيم): لای 

نهی + فعل متكلّم
 برای تشخيص انواع لا بر سر فعل مضارع، بايد به آخرِ فعل دقّت كنيم. 
عادی اش  از حالت  و  نكرده  تغييری  فعلِ مضارع هيچ  آخر  نرُاجِعُ»  «لا  در 
خارج نشده؛ بنابراين «لا» از نوع نفی است كه هيچ تغييری در آخر مضارع 
به وجود نمی آورد (مراجعه نمی كنيم)، اما در «لا نرُاجِعْ» آخر مضارع تغيير 
كرده و از حالت عادی خارج شده، پس «لا» برای نهی است كه آخر مضارع 

را تغيير می دهد (نبايد مراجعه كنيم).
 «لا»ی نهی آخرِ همۀ صيغه های فعل مضارع را تغيير می دهد، به  جز دو 
(جمع  «تفَْعلنَ»  و  غايب)  مؤنّث  (جمع  «يفَعَلنَ»  يعنی  مؤنّث؛  صيغۀ جمع 

مؤنّث مخاطب)
می دهد) -۱۵۳۲ رخ  (وقتی  تحَدُثُ  عندَما  تعريب شده:  غلط    

 عندَ حُدوثِ (هنگام رخ دادنِ) ـ لا ييَأسُ (نااميد نمی شود): لای نفی + 
مضارع  لا ييَأَسْ (نبايد نااميد شود): لای نهی + مضارع غايب

تغيير  را  مضارع  فعل های  آخر  نهی،  «لا»ی  مؤنثّ،  جمع  صيغه های  به  جز   
می دهد (لا ييَأسْ)، اما «لا»ی نفی در آخر هيچ يک از فعل های مضارع تغييری 

به وجود نمی آورد (لا ييَأسَُ). 
 ترجمۀ کلمات مهم: نمی توانيم (لا نقَدِرُ، لا نسَتَطيعُ): مضارع -۱۵۳۳

نكَتسَِبَ):  (أن  كنيم  ـ كسب  التزامی  مضارع  نغُيٌَّرَ):  (أن  دهيم  تغيير  ـ  منفی 
مضارع التزامی

بايد  كنيم،  سرزنش  «نبايد  دارند:  يكسان  معنای  تقريباً  اسلوب  دو  اين   
سرزنش نكنيم». اين دو اسلوب را سه جور می توان تعريب كرد: ۱) «عَليَنا + 
أن + مضارع منفی» (عَليَنا أن لا نعُاتبَِ) ۲) «يجَِبُ + أن + مضارع منفی» 

(يجَبُ أن لا نعُاتبَِ) ۳) «لای نهی + مضارع» (لا نعُاتبِْ)
بررسی ساير گزينه ها:

 إن (اگر)  عندَما (وقتی) ـ لا نعُاقبِْ (نبايد مجازات كنيم)  لا نعُاتبِْ 
بَ (بيازماييم)  أن نكَتسَِبَ التَّجربِةَ (نبايد سرزنش كنيم) ـ أن نجَُرٌّ

رَ (تغيير كنيم): فعل لازم    إذا (اگر، هرگاه)  عندَما ـ أن نتََغَيَّ
( بَ: (مانند  رَ (تغيير دهيم): فعل متعدّی ـ أن نجَُرٌّ أن نغَُيٌّ

 يجَِبُ أن لا نعُاقبَِ (بايد مجازات نكنيم، نبايد مجازات كنيم)  يجَِبُ 
أن لا نعُاتبَِ (بايد سرزش نكنيم، نبايد سرزنش كنيم)

غير): تركيب -۱۵۳۴  ترجمۀ کلمات مهم: فرزند كوچكش (ولدها الصَّ
وصفی  اضافی ـ اجازه نداد (ما سَمِحَتْ، لم تسَمَحْ): ماضی منفی ـ بالا برود 
كانتَ  تخَافُ،  (�انتَ  می ترسيد  ـ  التزامی  مضارع  يصَعَدَ):  أن  يتََسَلَّقَ،  (أن 

تخَشی): ماضی استمراری ـ بيفتد (أن يسَقُطَ): مضارع التزامی
بررسی ساير گزينه ها:

 لا تسَمَحُ (اجازه نمی دهد): مضارع منفی  ما سَمَحتَْ، لم تسَمَحْ (اجازه 
ـ  معرفه  جَرَة (درخت):  الشَّ نكره   (درختی):  شَجَرَةً  ـ  منفی  نداد): ماضی 
َّها (زيرا او) ـ تخَشی (می ترسد): مضارع اخِباری  كانتَ تخَشی  و هي  لأن

(می ترسيد): ماضی استمراری
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ـ  (فرزند كوچكش)  غير  الصَّ وَلدَها  (فرزند كوچک)   غير  الصَّ الوَلدَ   
ـ  التزامی  مضارع  برود):  (بالا  يتََسَلَّقَ  أن  مصدر   (بالارفتن):  تسََلُّقَ 

( خَشِيَت (ترسيد): ماضی  (مانند 
) ـ   كانتَ لا تسَمَح (اجازه نمی داد): ماضی استمراری  (مانند 
) ـ قدَ خافتَْ (ترسيده است): ماضی نقلی   غير  (مانند  الوَلدَ الصَّ

كانتَ تخَافُ (می ترسيد): ماضی استمراری
 ترجمۀ کلمات مهم: به صورتی (بشَِكلٍ) ـ شک (شَكّ، رَيب)-۱۵۳۵

كه  امر  لام  باشد):  (بايد  «ليَِكُنْ»   (۱ بسپاريد:  خاطر  به  را  فعل  دو  اين   
معنای «بايد» می دهد (لام جزم) + يكونُ كه تغيير شكل داده. ۲) «ليَِكونَ» 
(تا باشد): لام كه فعل مضارع را به معنای التزامی درمی آورد (لام نصب) + 

يكَونَ كه حركت آخرش تغيير كرده است.
توجّه  آمده  قبلش  فعلی كه  به  بايد  ترجمۀ فعل در جملۀ وصفيّه  برای   
كنيم. اگر ابتدا فعل مضارع آمده باشد و بعدش در جملۀ وصفيّه نيز فعل 
مضارع بيايد، معنای مضارع التزامی می دهد؛ پس: مضارع در جملۀ اصلی +
مضارع در جملۀ وصفيّه = مضارع دومی به  صورت التزامی؛ مثلاً: «فكر بايد 
رُ بشَِكلٍ لا يحُدِثُ شَكّاً).  به صورتی باشد كه شكّی ايجاد نكند» (ليَِكُنْ التفكُّ
«ليَِكُنْ» فعل مضارع است، سپس «لا يحُدِثُ» آمده كه جملۀ وصفيّه برای 

«شَكلٍ» است؛ پس معنای التزامی می دهد: «لا يحُدِثُ = ايجاد نكند»
بررسی ساير گزينه ها:

رَ (فكر   وَجبََ عَليَنا (بر ما واجب بود)  ليَِكُنْ (بايد باشد) ـ أن نفَُكٌّ
ر (اساس فكر) ـ قلَبنِا (دل ما)  القلب (دل) ـ  فَكُّ كنيم)  أساس التَّ
ترديداً  شَكّاً، رَيباً: دقّت كنيد «ترَديد» در عربی به  معنای «تكرار» است 

نه «شک»!
رنا  التفكّر ـ بطِرَيقٍ   ليَِكونَ (تا باشد)  ليَِكُنْ (بايد باشد) ـ تفََكُّ

( (به شيوه ای)  بشَِكلٍ (به صورتی) ـ ترديداً  (مانند 
» (�ه) زائد است. ـ  ) ـ «أنَّ  منَِ الواجِبات (از امور واجب):  (مانند 

( قلبنِا  (مانند 
نُ  يكَُوٌّ لا   = خَلق)  مصدر  (از  يخَلقُُ  لا   = إحداث)  مصدر  (از  يحُدِثُ  لا   

(از مصدر تكَوين) = ايجاد نكند
 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۳۶

 لا تأكلوا (اولاً «لا تأكلون» صحيح است، ثانياً بايد در جای درستی بيايد) ـ 
ثانياً  «لا تطعموا» صحيح است،  (المساكين) ـ لا تطعمون (اولاً  للمساكين 

بايد در جای درستی بيايد.)
 من الّذي (ممّا) ـ لا تعُطوا (لا تطعموا)

( ) ـ للمساكين (مانند   لا تعُطوا (مانند 
 ترجمۀ عبارت سؤال: «به  راستی خداوند آن چه را در قومی -۱۵۳۷

هست تغيير نمی دهد تا اين كه (مگر اين كه) آن چه را درونشان هست، تغيير 
قومی  تا  و  می بيند  را  اراده اش  و  خواست  نتيجۀ  قومی  هر  يعنی  دهند!» 
خودش نخواهد اراده اش را اصلاح كند، خداوند امورش را اصلاح نمی كند. 
 مفهومی نزديک به همين مفهوم را دارد كه می گويد وقتی ما خودمان 

بلايی را به سر خودمان آورده ايم، نمی توانيم از كسی گله كنيم!
بررسی ساير گزينه ها:

 «بايد پيراستنِ خودمان را قبل از پيراستنِ ديگران آغاز كنيم!» يعنی 
بايد اوّل خودمان را تربيت كنيم، سپس ديگران را!

 «ما راه را به او نشان داديم، يا سپاس گزار است و يا ناسپاس!»: يعنی 
خداوند راه راست را به انسان نشان داده، ديگر انتخاب با خودش است!

 اين مَثلَ را وقتی می گويند كه كسی توانايی اش اندک باشد، اما خواستۀ 
بزرگی داشته باشد! طبعاً اين سه مفهوم با مفهوم آيۀ سؤال فرق دارند.

غلط -۱۵۳۸ آن  در  جمله  مفهومِ  كه  خواسته  را  گزينه ای   سؤال، 
بيان شده است.
بررسی گزينه ها:

با  انسان  يعنی  است!»  (جديد)  انسانی  (جديدی)،  زبان  هر  با  «انسان   
آموختن هر زبانی، ذهنيّت و تفكّر جديدی را تجربه می كند، انگار كه انسانی 
جديد شده است! «هر زبانی دری به  سوی دنيايی ديگر است!» يعنی آموختن 
هر زبانی باعث می شود انسان دنيا را به  شيوۀ ديگری تجربه كند، انگار وارد 

دنيايی جديد شده! پس دو جمله تناسب دارند.
 «پروردگارم مرا به مداراكردن با مردم امر كرده، همان طور كه به انجام 
انجام  همچون  مردم  با  مداراكردن  يعنی  است!»  كرده  امر  دينی  واجبات 
تكاليف دينی واجب است. «عابدترينِ مردم كسی است كه واجبات دينی را 
انجام دهد!» در اين جمله اثری از «مداراكردن» نيست، پس با جملۀ قبل 

تفاوت دارد.
 «دشمنیِ دانا بهتر از دوستیِ نادان است!»: «انسان احمق گاه به تو لطمه 
می زند، در حالی كه نفعت را می خواهد!» از هر دو می فهميم كه دوست نادان 

ممكن است بخواهد به ما خوبی كند، اما با نادانی اش بلايی سر ما می آورد!
 «عالم بی عمل همچون درخت بی ثمر است!»: «كامل شدنِ علم، به كار 

بستنِ آن است!» هر دو می گويند علم بدون عمل بی فايده است.
آن به مفهوم حديث -۱۵۳۹  سؤال، گزينه ای را خواسته كه مفهومِ 

مذكور نزديک تر است: «مؤمن، كم حرف و پرُكار است!» مفهوم حديث «عمل 
به جای حرف» است!

بررسی گزينه ها:
 «هر كس سخنش زياد شود، زيبايی اش از بين می رود!» يعنی پرُحرفی 

انسان را از چشم ديگران می اندازد! اشاره ای به «عمل» ندارد.
 «شرافت نزد خدا به نيكیِ اعمال است نه نيكی سخن ها!» يعنی اين كردار 

است كه ارزش دارد نه حرف! پس با مفهوم حديث سؤال متناسب است.
 «كم دان همراه با عمل از بسياردانِ بدون عمل بهتر است!» يعنی علم 

بدون عمل بی فايده است. اشاره ای به «كم حرفی» ندارد.
 «علم زياد است و عمل كم!»: يعنی عالمِ زياد داريم، اما عمل كننده كم! 

باز اشاره ای به «كم حرفی» ندارد.
 سؤال، گزينه ای را خواسته كه در آن تناسبِ مفهومی نيست.-۱۵۴۰

بررسی گزينه ها:
 «به  راستی خداوند آن چه را در قومی هست تغيير نمی دهد تا اين كه 
(مگر اين كه) آن چه را درونشان هست، تغيير دهند!» يعنی خدا امور ملّتی 
را اصلاح می كند كه خودشان بخواهند امورشان را اصلاح كنند؛ بيت نيز 

دقيقاً همين را می گويد.
 «غمگين مباش كه بی گمان خدا با ما است!» يعنی وقتی خدا با انسان باشد، 

ديگر غمی نيست! بيت نيز كه خطاب به خداوند است، همين مفهوم را دارد.
 «خداوند رزق و روزی را برای هر كس كه بخواهد می گستراند!» يعنی 
خدا به هر كس كه بخواهد رزقِ زياد می دهد، اما بيت می گويد خداوند 
به  خاطر سركشیِ بعضی انسان ها رزق و روزی شان را قطع نمی كند؛ پس 
دربارۀ  شعر  اما  است،  رزق  وسعت  دربارۀ  آيه  چون  دارند،  تفاوت  هم  با 

قطع نشدن رزق.
 «(خداوند) نزاييده و زاييده نشده و كسی همتای او نيست!» گويا بيت 

همين آيه را ترجمه كرده!
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 بررسی گزينه ها:-۱۵۴۱
 بهترين چيزها، نو و جديد آن هاست. (شعر فارسی هم به مفهومی مشابه 

اشاره كرده.)
 بهترين كارها، ميانه ترين آن هاست. (ما بايد در كارها افراط و تفريط نكنيم.)

 روزگار دو روز است؛ روزی به سود تو و روزی به زيان تو. (ادامه پيدا 
كردن يک حال و حالت، غيرممكن است.)

 مردم خفتگان اند؛ هرگاه بميرند، هشيار می شوند. (عبارت فارسی هيچ 
ارتباطی به عبارت عربی ندارد.)

 بررسی گزينه ها:-۱۵۴۲
 خداوند می گستراند روزی را برای هر كس بخواهد. (شعر فارسی هم، 

مفهومی مشابه را بيان كرده.)
 نيكی كن همان طور كه دوست داری به تو نيكی شود. (شعر فارسی 
گفته كه انسان با نيكی كردن ارزشمند می شود و نبايد از ديگران توقّع نيكی 

داشته باشد كه طبيعتاً با عبارت عربی بی  ارتباط است.)
 روزگار دو روز است؛ روزی به سود تو و روزی به زيان تو (هم مفهوم اند).

 غمگين مباش كه خداوند با ماست. (هم مفهوم اند.)
 بررسی گزينه ها:-۱۵۴۳

 «نزاده و زاده نشده و كسی برای او همتا نبوده است.» (هم مفهوم اند.)
مگر  نمی دهد،  تغيير  قومی هست  درون  كه  را  آن چه  خداوند  «همانا   

آن كه آن چه درونشان هست را تغيير دهند.» (هم مفهوم اند)
فارسی هم  بميرند هشيار می شوند.» (شعر   «مردم خفتگان اند، هرگاه 

گفته كه بيداری حقيقی، پس از مرگ است.)
 «عالم بی عمل همانند درخت بدون ميوه است.» (شعر فارسی بيان كرده كه 
بدون عقل و خرد، كارها با پشيمانی همراه می شوند كه با عربی متفاوت است.)

 «من قرآن و احاديث را به زبان عربی می خوانم و به ترجمه شان -۱۵۴۴
مراجعه نمی كنم.» از عبارت استنباط می كنيم كه من ... 

ترجمۀ گزينه ها:
 از زبان عربی خوشم نمی آيد.
 چير زيادی از عربی نمی دانم.

 زبان عربی را كاملاً می فهم.
 قرآن و احاديث و ترجمه شان را با هم می خوانم.

 سؤال، گزينه ای را خواسته كه فعل در آن معنای مضارع می دهد.-۱۵۴۵
بررسی گزينه ها:

 «لنَ يسُرفِوا» معنای مستقبل می دهد (اسراف نخواهند كرد).
 «جاءَ» فعل ماضی در جملۀ شرط است و معنای مضارع می دهد (هر كس 
كار نيک بياورد، ده برابر مثل آن برای اوست!) پس همين گزينه جواب است.

 «لمَ نتََكاسِلْ» معنای ماضی منفی می دهد (تنبلی نكرديم).
م) ل (تقََدُّ  «ما تقََدّمنا» فعل ماضیِ منفی است (پيشرفت نكرديم): از باب تفََعُّ

 سؤال، گزينه ای را خواسته كه فعل در آن معنای «ماضی -۱۵۴۶
سادۀ منفی» می دهد.

بررسی گزينه ها:
 «لا تحَزَنوا» (غمگين نباشيد): نهی

 «لمَ أُشارِك» (شركت نكردم): ماضی سادۀ منفی
 «لنَ تحَصُلَ» (دست نخواهی يافت): مستقبل منفی ـ «توُاصِل» (ادامه 

دهی): مضارع در جملۀ شرط
 «لا تظَلمْ» (ظلم نكن): نهی مضارع ـ «ألاّ تظُلمََ» = «أن لا تظُلمََ» (مورد 

ظلم قرار نگيری): مضارع مجهول منفی
 لمَ + فعل مضارع = ماضی سادۀ منفی، ماضی نقلی منفی؛ پس در  

«لم أُشارِك» می تواند ماضی سادۀ منفی باشد (شركت نكردم).

 سؤال، گزينه ای را خواسته كه فعل در آن معنای «ماضی -۱۵۴۷
نقلیِ منفی» می دهد.

بررسی گزينه ها:
 «لم يرَجِعوا» (برنگشته اند): ماضی نقلی منفی

ماضی  دو  هر  نيافت):  (حضور  حضََرَ»  «ما  ـ  نكرديم)  (آغاز  بدََأنا»  «ما   
منفیِ ساده

يدَخُلَ» (داخل نخواهد شد): مستقبل منفی ـ «لا يسَلم» (سالم   «لنَ 
نباشند: برای فاعل جمع): مضارع التزامی منفی در جملۀ شرط

 «ما كُنّا نتََكَلَّمُ» (صحبت نمی كرديم): ماضی استمراریِ منفی
 لمَ + فعل مضارع = ماضی سادۀ منفی، ماضی نقلی منفی؛ پس در  

«لم يرَجِعوا» می تواند ماضی نقلیِ منفی باشد (برنگشته اند).
 سؤال، گزينه ای را خواسته كه در آن فعل مضارع با توجّه -۱۵۴۸

به علامت آخرش برای جای خالی مناسب است.
بررسی گزينه ها:

 جمله با «أ» (آيا) شروع شده، پس پرسشی است؛ طبعاً در جملۀ پرسشی 
فعل نهیِ مخاطب نمی آيد (يعنی نمی شود گفت: آيا نرو!). پس در جای خالی 
بعد از «لا» بايد فعل نفی داشته باشيم. چون «لا»ی نفی آخرِ مضارع را تغيير 
نمی دهد، «لا تعَلمَونَ» (نمی دانيد) درست است نه «لا تعَلمَوا» (ندانيد): «آيا 

نمی دانيد كه خدا بر هر چيزی تواناست؟»
 ابتدا «مَن» آمده، بعدش جای خالی و بعد از آن دو جمله آمده، اوّلی 
بايد با فعل شروع شود، و دومی جملۀ اسميّه است كه با حرف «فـَ» شروع 
شده، پس اين جمله يک جملۀ شرطی است كه با ادات شرط (منَ: هر كس) 
شروع شده، جملۀ شرطش فعليّه است و جواب شرطش جملۀ اسميّه كه 
اوّلش حرف «فـَ» آمده؛ بنابراين جای خالی نياز به فعل شرطِ مضارع دارد 
كه نمی تواند آخرش «ــُ» باشد (يجَمَعْ): «هر كس علم ديگران را با علم خود 

جمع كند، پس او باهوش است!»
بيايد، پس  بايد فعل مضارع در صيغۀ جمع مذكّر غايب  «لمَ»  از  بعد   
آخرش تغيير می كند (نون از آخرش حذف می شود)؛ بنابراين «لمَ يدُركوِا» 

صحيح است: «آيا نفهميده اند كه زبان دل رساتر از جز آن است؟»
آمده  (لطفاً)  «رجاءً»  و آخرش  (ای كودكان)  ندا شروع شده  با   جمله 
كه نشان می دهد يک درخواست مطرح است، پس فعل بايد نهی باشد كه 
می خواهد كاری انجام نشود. چون «لا»ی نهی آخر مضارع را تغيير می دهد، 
تلَعَبونَ» (بازی نمی كنيد): «ای  تلَعَبوا» (بازی نكنيد) باشد نه «لا  بايد «لا 

بچّه ها، در حياط خانه لطفاً بازی نكنيد!»
 سؤال، گزينه ای را خواسته كه در آن فعل امر نيست.-۱۵۴۹

بررسی گزينه ها:
 «قُلْ» (بگو): فعل امر للمخاطب از مصدر «قول»

 «لنَِتَعَلَّمْ» (بايد ياد بگيريم): لام امر + متكلّم مع الغير = فعل امر متكلّم 
از مصدر «تعََلُّم»

 «ارِحمَْ» (رحم كن): فعل امر للمخاطب از مصدر «رَحم»
 «لأشارك» را می توان به دو شكل خواند: ۱) «لأِشُاركَِ» (برای اين كه شركت 
كنم): لام كه فعل مضارع را به معنای التزامی درمی آورد (لام نصب) + فعل 
مضارع ۲) «لأِشُاركِْ» (بايد شركت كنم): لام امر كه معنای بايد می دهد (لام 
جزم) + مضارع متكلمّ وحده؛ اما اگر آن را به  صورت امر (شكل دوم) بخوانيم، 
رابطۀ اين فعل با فعل بعدی در جمله به هم می خورد (بايد در جشن روز معلمّ 
به  صورت  اگر  اما  برنامه  ريختم!) پس غلط است؛  شركت كنم چند روز قبل 
التزامی (شكل اوّل) بخوانيم، اين فعل دليلی می شود برای فعل دوم و رابطۀ دو 
جمله درست می شود (برای اين كه در جشن روز معلمّ شركت كنم، چند روز 

قبل برنامه ريختم!) پس در اين گزينه فعل امر وجود ندارد.
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 سؤال، گزينه ای را خواسته كه در آن حرف «لا» می تواند بر -۱۵۵۰
نهی دلالت كند.

به جز  می دهد،  تغيير  را  مضارع  فعل  صيغه های  همۀ  آخر  نهی،  «لا»ی   
از  يک  هيچ  آخر  نفی،  «لا»ی  اما  مخاطب؛  و  غايب  مؤنّث  دو صيغۀ جمع 

صيغه های فعل مضارع را تغيير نمی دهد.
بررسی گزينه ها:

 فعل جمع مذكّر غايب است. اگر «لا»ی نهی بود، بايد آخر فعل مضارع 
تغيير می كرد (نون از آخرش حذف می شد)، پس «لا» در «لا يكذبونَ» نفی 

است (دروغ نمی گويند).
 فعل جمع مؤنّث غايب است كه «لا» چه نهی باشد چه نفی، آخرش تغيير 
نمی كند؛ پس بايد به معنای جمله دقّت كنيم: «لا يكَذِبنَ» جملۀ وصفيّه برای 
«نساءٌ صادِقاتٌ» است؛ اگر فعل را نهی در نظر بگيريم، جمله معنای متناقضی 
دارد: «آن ها زنانی راستگو هستند كه هرگز نبايد دروغ بگويند!» زيرا اگر آن ها 
«راستگو» هستند، ديگر نيازی به نهی از دروغ ندارند! حال اگر فعل را نفی در 
نظر بگيريم، معنا درست می شود: «آن ها زنانی راستگو هستند كه هرگز دروغ 
نمی گويند!» يعنی صفتِ آن زنان راستگو اين است كه «دروغ نمی گويند» و 

اين درست است؛ پس «لا» در اين جمله برای نفی است.
(  (مانند 

 فعل باز جمع مؤنّث غايب است؛ اما فعل «لا يكَذِبنَ» با حرف «فـَ» از جملۀ 
بنابراين  نيست؛  مؤمناتٌ»  «نساءٌ  برای  وصفيّه  جملۀ  ديگر  و  شده  جدا  قبل 
می تواند آن ها را از «دروغگويی» نهی كند. علاوه بر اين، «مؤمن» را می توان از 
دروغ گفتن نهی كرد و تناقضی نيست: «آن ها زنانی مؤمن هستند، پس نبايد 
دروغ بگويند!» بنابراين در اين گزينه می توان فعل را نهی در نظر گرفت و «لا» 

می تواند بر نهی دلالت كند.
 سؤال، گزينه ای را خواسته كه در آن زمان فعل در ترجمه -۱۵۵۱

تغيير نمی كند.
بررسی گزينه ها:

 «لا تخَضَعُ» فعل مضارع است كه هيچ دليلی ندارد زمانش تغيير كند 
(در زندگی شرايطی هست كه به ارادۀ انسان تسليم نمی شود!)، پس همين 

گزينه جواب است!
 با توجّه به «إنْ» ساختار شرطی داريم و فعل ها به صورت مضارع ترجمه 

می شوند: «اگر درس هايت را خوب نخوانی، بی شک مردود می شوی.»
 (برای چه تاكنون به موزه نرفته ای؟): «لمَ تذَهبَي»: لم + مضارع: ماضی منفی
 فعل ماضیِ «عَمِلتَ» جملۀ شرط مضارع التزامی و فعل ماضیِ «وَجدَتَ» 
در جملۀ جواب شرط به مضارع اخِباری ترجمه می شود: «هر چه از خوبی 

انجام دهی، آن را نزد پروردگارت می يابی!»
را خواسته كه در آن فعل مضارع معنای -۱۵۵۲  سؤال، گزينه ای 

التزامی می دهد.
بررسی گزينه ها:

(شما  باشد  التزامی  ندارد  دليلی  و  است  ساده  مضارع  «تسَتُرنَ»  فعل   
عيب های دوستانتان را می پوشانيد، خدا از شما خشنود باد!)

 در «لأِنجَحَ» حرف لام، فعل مضارع را به معنای مضارع التزامی درمی آورد 
(برای اين كه در مسابقۀ ورزشی موفّق شوم، زياد تمرين كردم!) پس همين 
گزينه، پاسخ است. دقّت كنيد اگر فعل را «لأِنجَحْ» (امر متكلمّ: بايد موفّق شوم) 
بخوانيم، رابطۀ فعل بعد با آن از بين می رود (بايد در مسابقۀ ورزشی موفّق 

شوم زياد تمرين كردم!)
 فعل «سَنَقرَأُ» مستقبل است و اصلاً مضارع نيست! (متن های مختلفی را 

برای تقويت مهارت های زبانی مان خواهيم خواند!)

 «كانَ ينَسَحِبُ» معنای ماضی استمراری می دهد (دشمن از زمين های 
ما با ترس عقب نشينی می كرد!)

حرف -۱۵۵۳ آن  در  «لام»  حرف  كه  خواسته  را  گزينه ای   سؤال، 
جرّ است.

 حروف جرّ بر سر اسم وارد می شوند.
بررسی گزينه ها:

(برای  نيست  وارد شده، پس حرف جرّ  «تتَُرجِموا»  فعلِ  بر سر   «لام» 
اين كه ترجمه كنيد).

ايمانی نيست  بر سر «مَن» و ضمير «ه» حرف جرّ است. (هيچ   «لام» 
برای كسی كه هيچ وفايی برای او نيست = كسی كه هيچ وفايی ندارد، هيچ 

ايمانی ندارد.): لام جرّ می تواند معنای «داشتن» بدهد.
 لام بر سر فعل «يرُشَدَ» آمده، پس حرف جرّ نيست (تا راهنمايی شوند: 

برای فاعل جمع)
 لام بر سر فعل «أبحَثَ» آمده، پس حرف جرّ نيست (تا پژوهش كنم).

امر -۱۵۵۴ بر  آن  در  «لام»  كه حرف  را خواسته  گزينه ای   سؤال، 
دلالت می كند.

بررسی گزينه ها:
سفر  اين كه  (برای  «لنُِسافرَِ»   (۱ خواند:  می توان  جور  دو  را  «لنسافر»   
كنيم) ۲) «لنُِسافرِْ» (بايد سفر كنيم): اگر آن را به  شكل دوم (امر) بخوانيم، 
ارتباطش با فعلِ «اشِتَرَينا» از بين می رود: (بايد به مشهد مقدّس سفر كنيم 
بليت هواپيما خريديم.)؛ بنابراين بايد آن را به شكل اوّل (التزامی) بخوانيم 
ارتباط حفظ شود (برای اين كه به مشهد مقدّس سفر كنيم؛ بليت  تا اين 

هواپيما خريديم!)
ما» را فعل امر بگيريم، ارتباطش با «عليَكُما   در اين گزينه نيز اگر «لتَِتَقَدَّ
مستمر  بايد  كنيد،  پيشرفت  درس هايتان  در  (بايد  می شود  قطع  بالقراءة» 
بخوانيد!) پس بايد آن را فعل التزامی بخوانيم: (برای اين كه در درس هايتان 

پيشرفت كنيد بايد مستمر بخوانيد!)
َّهُ»   بر عكسِ دو گزينۀ  قبلی، اين بار اگر «لنَِطَّلعِ» را التزامی بخوانيم با «لأن
ارتباطی پيدا نمی كند (برای اين كه از ميراث قديمی مان اطلاّع يابيم؛ زيرا 
آن بسيار مهم است!) پس بايد آن را فعل امر بخوانيم تا اين رابطه حفظ شود 

(بايد از ميراث قديمی مان اطلاّع يابيم؛ زيرا آن بسيار مهم است!)
 حرف لام بر سر ضمير آمده، پس حرف جرّ است و اصلاً نمی تواند معنای 
امر بدهد (شما دانش آموزانی تلاشگر هستيد كه تنبلی نمی كنيد، آفرين بر شما!)

 سؤال، گزينه ای را خواسته كه فعل در آن مجزوم نيست.-۱۵۵۵
بررسی گزينه ها:

 در «لا يتركوا» آخر فعل مضارع تغيير كرده، پس «لا» برای امر است كه 
فعل مضارع را مجزوم كرده و باعث شده «ن» از آخرش حذف شود: (نبايد 

رهبرشان را هنگام سختی ترک كنند!)
 در اين جمله بايد «لام» را از نوعی بگيريم كه فعل مضارع را به معنای 
التزامی درمی آورد و آن را منصوب می كند تا ارتباطش با فعل «نعَملُ» حفظ 
شود: (برای اين كه به راه حق راهنمايی شويم به قرآن عمل می كنيم!) زيرا 
اگر «لام» را از نوع امر بگيريم كه فعل را مجزوم می كند (لنُِرشَدْ)، ارتباط 
راهنمايی  راه حق  به  (بايد  می شود  قطع  (نعَْملُ)  بعدش  فعل  با  فعل  اين 
شويم به قرآن عمل می كنيم!)؛ پس «لنُِرشَدَ» در اين جمله حتماً منصوب 

است و مجزوم نيست.
 فعل مضارع پس از حرف «لمَ» مجزوم می شود (لمَ تؤُمنِْ): (اين جماعت 

ايمان نياورده اند؛ زيرا در دل هايشان اثری از نفاق هست!)
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 در «فلَيْتَوََكَّل» بايد «لام» را از نوع امر بگيريم كه فعل را مجزوم می كند تا 
معنای جمله درست باشد (مؤمنان بايد فقط بر خدا توكّل كنند!) زيرا اگر آن را از 
نوع نصب بگيريم، جمله معنی نمی دهد (مؤمنان بر خدا برای اين كه توكّل كنند).

 سؤال، گزينه ای را خواسته كه فعل مضارع در آن به فعل -۱۵۵۶
مضارع ترجمه می شود.

بررسی گزينه ها:
پروردگار  به  شما  (�فر  می دهد  منفی  مستقبل  معنای   « يضَُرَّ «لنْ   

توانايتان ضرر نخواهد زد.)
 «لمَ أذهبَْ» معنای ماضی منفی می دهد (به مدرسه نرفتم؛ زيرا بيمار بودم.)

 «يغُنَّي» جملۀ وصفيّه برای اسم نكرۀ «طائراً» است. فعل در جملۀ وصفيّه 
با توجّه به فعلِ قبلش ترجمه می شود: فعل ماضی در جملۀ اصلی + فعل 
(روی  استمراری  ماضی  به  صورت  مضارع  فعل   = وصفيّه  جملۀ  در  مضارع 

درخت پرنده ای را ديدم كه به زيبايی آواز می خواندْ!)
 «لا ترُفعَُ» فعل مضارع مجهول است كه دليلی ندارد به فعلی جز مضارع 
بالا  كرده،  اسراف  را  پروردگارش  نعمت های  كه  كسی  (نماز  شود:  ترجمه 

برده نمی شود!)
 سؤال، گزينه ای را خواسته كه در آن نوع «لا» درست ذكر -۱۵۵۷

شده است.
بررسی گزينه ها:

ناصبه  لام  نه  است،  جرّ  وارد شده، پس حرف  بر ضمير  «لهَُ»  در  لام   
(پرهيزكارترينِ مردم كسی است كه در آن چه به نفعش يا ضررش است، 

حق را بگويد!)
 در «ليَِبقی» بايد لام از نوعی باشد كه فعل مضارع را منصوب می كند و 
ةِ»  آن را به  معنای التزامی درمی آورد تا ارتباط معنای فعل با «عَليَكَ باِلمُرُوَّ

حفظ شود (برای اين كه از تو ياد نيكو باقی بماند، بايد جوانمرد باشی!)
زيرا  را مجزوم می كند؛  امر است كه مضارع  نوع  از   در «لأِحصُلْ» لام 
فقط با اين لام معنای جمله درست می شود (بايد در زندگی تحصيلی ام به 
موفقيّت دست بيابم!) يک بار جمله را با فعل التزامی ترجمه كنيد تا ببينيد 

لام نمی تواند ناصبه باشد!
جازمه  لام  نه  است،  جرّ  حرف  پس  شده،  وارد  اسم  بر  «اللهِ»  در  لام   

(ستايش از آنِ خداوند است كه بشر را از گلِ آفريد!)
فعل -۱۵۵۸ آخرِ  علامت  آن  در  كه  خواسته  را  گزينه ای   سؤال، 

مضارع صحيح است.
بررسی گزينه ها:

 در جملۀ «از اخلاق نادان، حكم دادن به چيزی است كه ...» فعل بايد 
فعل  چون  (نمی داند)؛  باشد  درست  جمله  معنای  تا  باشد  منفی  مضارع 

مضارع منفی آخرش تغيير نمی كند، پس «لا يعَلمَُ» صحيح است.
 فعل مضارع اگر مستقيماً در آغاز جمله بيايد، بدون اين كه هيچ حرفی 
لُ): (بر خدا توكّل می كند  قبلش آمده باشد، آخرش تغيير نمی كند (يتََوكَّ

كسی كه تلاشش را در كارهايش صَرف كرده است.)
 «لم» را می توان به دو شكل خواند: ۱) «لمَْ» كه فعل مضارع را مجزوم 
فِ  مُخَفَّ كه  «لمَِ»   (۲ می كند.  تبديل  منفی  ماضی  به  را  معنايش  و  می كند 
«لمِاذا» (برای چه، چرا؟) است و برای پرسش است و هيچ تغييری در فعل 
مضارع ايجاد نمی كند. معنای اين جمله با «لمَِ» (شكل دوم) درست می شود: 
«چرا می گويی آن چه را كه نمی دانی؟!» پس «تقولَ» كه منصوب شده غلط 
است و بايد در حالت عادی اش باشد (تقولُ). «لا تعَلمَ» نيز مضارع منفی است 

كه «لا» در آن تغييری ايجاد نمی كند، پس «لا تعَلمَُ» صحيح است.

 «لمَ» در اين گزينه از شكل اوّل است كه مضارع را مجزوم می كند، پس 
لْ): (استاد زمان امتحان را برای دانش آموزان  «لا يؤَُجٌّلُ» غلط است (لا يؤَُجٌّ

عقب نينداخت!)
 سؤال، گزينه ای را خواسته كه براساس قواعد فعل ها در آن -۱۵۵۹

درست ترجمه شده اند.
 به اين دو نوع «لـِ» بر سر فعل مضارع دقّت كنيد: ۱) لام ناصبه به  معنای 
«تا، برای اين كه» كه مضارع را منصوب و معنايش را التزامی می كند: «لأِفعَلَ: 
تا انجام بدهم.» ۲) لام جازمه به  معنای «بايد» كه مضارعِ متكلّم و غايب را 

مجزوم و معنايش را امری می كند: «لأِفعَلْ: بايد انجام بدهم.»
 به اين دو نوع «لا» بر سر فعل مضارع دقّت كنيد: ۱) لای نفی كه مضارع 
انجام  تفَعَلُ:  «لا  نمی كند:  ايجاد  آن  در  تغييری  هيچ  و  می كند  منفی  را 
آخرش  و  (نهی) می كند  منفی  امرِ  را  كه مضارع  نهی  نمی دهی.» ۲) لای 

را مجزوم می كند (به  جز در دو صيغۀ جمع مؤنّث): «لا تفَعَلْ: انجام نده.»
بررسی گزينه ها:

 «أنْ»: حرف ناصبه كه مضارع را منصوب و معنايش را التزامی می كند 
(أنْ تكَرَهوا: كه ناپسند شماريد) ـ «لنَْ»: حرف ناصبه كه مضارع را منصوب 

لوا: دست نخواهيد يافت). و معنايش را مستقبلِ منفی می كند (لنَْ تتََوَصَّ
 «لـِ» در «لأِذهبََ» با توجّه به حركت آخرِ فعل، از نوع ناصبه است كه 
مضارع را منصوب و التزامی می كند (تا بروم، برای اين كه بروم) ـ «لمَْ»: حرف 
جازمه كه مضارع را مجزوم و معنايش را ماضی منفی می كند (لمَ ينَجَحوا: 

موفّق نشدند، موفّق نشده اند).
 «حتّی» (حرف ناصبه) به  معنای «تا» است (حتّی تبَلغي: تا برسی) ـ 
«لا  تتََكَلَّمُ چون آخرش تغيير نكرده، فعل نهی نيست، بلكه مضارع منفی 

است به معنای «حرف نمی زنی».
 «لـِ» در «لنَِقرَأْ» با توجّه به حركت آخرِ فعل (مجزوم)، از نوع امر است 
كه مضارع را مجزوم و معنای «بايد» به آن اضافه می كند (بايد بخوانيم) ـ  
«لا» در «لا يتََكاسَلوا» با توجّه به آخر فعل كه تغيير كرده و نونش حذف 
شده، از نوع نهی است كه مضارع را مجزوم و معنای «نبايد» به آن اضافه 

می كند (نبايد تنبلی كنند).
 سؤال، گزينۀ  نادرست در ترجمۀ فعل ها را خواسته است.-۱۵۶۰

بررسی گزينه ها:
لوا» مضارع منصوب در معنای التزامی (�ه توكّل كنند) ـ «لنَْ     «أن يتََوَكَّ

نقَولَ» مضارع منصوب در معنای مستقبل منفی (نخواهيم گفت).
«شرک  پس  است،  غايب  نهیِ  فعل  است،  مجزوم  چون  يشُركِْ»  «لا   
نمی ورزد» غلط است (نبايد شرک بورزد) ـ «لنُِجاهِدَ» چون منصوب است، 
فعل مضارع التزامی است، پس «بايد جهاد كنيم» غلط است (تا جهاد كنيم).
ـ  كار گيريد)  به   (تا  التزامی  «لتَِستَخدِموا» مضارع منصوب در معنای   

«لأِحُسِنْ» مضارع مجزوم در معنای امر (بايد نيكی كنم).
التزامی (تا ببينی): مفرد   «حتّی تشُاهِدي» مضارع منصوب در معنای 
«يرُاجِعُ»  ـ  از آخرش حذف شده.  نون  و  مؤنّث مخاطب كه منصوب شده 

مضارع حالت عادی به  معنای اخِباری (مراجعه می كند).
 ـ، كَيْ، لكَِيْ، حتّی»  ِ  به معنای حرف های ناصبه دقّت كنيد: «أنْ» (�ه)، «ل

(تا، برای اين كه)، «لنَْ» (مضارع را به مستقبل منفی تبديل می كند.)
استفهام -۱۵۶۱ برای  آن  در  «لم»  كه  خواسته  را  گزينه ای   سؤال، 

فِ «لمِاذا» (برای چه،  (پرسش) به كار رفته است، يعنی «لمَِ» است كه مُخَفَّ
چرا؟) می باشد نه «لمَْ» كه حرف جازمه است و مضارع را به ماضی سادۀ 

منفی يا ماضی نقلیِ منفی تبديل می كند.
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بررسی گزينه ها:
فعل حركتی ندارد، نمی توانيم نوع «لم» را   چون در «لم نسمع» آخرِ 
از فعل تشخيص دهيم. با توجّه به معنا، اين جمله نمی تواند پرسشی باشد 
(چرا متأسفانه تا حالا دربارۀ موفقيّت تو می شنويم؟) بلكه بايد جملۀ خبری 
با فعل ماضیِ منفی باشد (متأسفانه تا حالا دربارۀ موفقيّت تو نشنيده ايم!) 
دقّت كنيد «حتّی الان» (تاكنون) قيد زمان است كه با ماضی نقلی هماهنگی 

دارد (تا حالا نشنيده ايم، تا حالا نرفته ايم ...)
 «لم» در «لم لا تفَهَمينَ» نمی تواند برای منفی كردن باشد؛ چون «لا تفَهَمينَ» 
خودش با «لا» منفی شده و نمی تواند دوباره با «لمَْ» منفی شود! پس وقتی 
«لم» بر سر فعلی بيايد كه خودش منفی است قطعاً برای پرسش است (لمَِ): 

(اين درس ساده است، چرا آن را به آسانی نمی فهمی؟!)
 در «لم تؤُمنِوا» چون آخر فعل تغيير كرده (نونش حذف شده)، «لم» 
حتماً از نوع جازمه است؛ چون «لمَِ» (پرسشی) آخر فعل را تغيير نمی دهد 

(شما از اوامر خدا اطاعت نمی كنيد، پس به او ايمان نياورده ايد!)
 «لم أعمل» آخرش حركتی ندارد، پس نمی توانيم نوع «لم» را از ظاهر 
به  نيست (چرا  اين جمله پرسشی  معنا،  به  توجّه  با  فعل تشخيص دهيم. 
فعل  با  خبری  جملۀ  بلكه  می كنم؟)  عمل  ندارم،  علمی  درباره اش  آن چه 
ماضیِ منفی است (به آن چه درباره اش علمی ندارم، عمل نمی كنم!) پس 

«لمَ» از نوع جازمه است كه مضارع را به ماضی منفی تبديل كرده است.
 سؤال، گزينه ای را خواسته كه «لم» در آن نادرست خوانده -۱۵۶۲

شده است.
بررسی گزينه ها:

حذف  (نونش  نكرده  تغييری  هيچ  مضارع  فعل  آخر  تقولون»  «لم  در   
نشده)، پس «لمَْ» كه مضارع را مجزوم می كند، نيست. بلكه «لمَِ» است كه 
جمله را پرسشی می كند؛ لذا «لم» در همين گزينه غلط خوانده شده. (چرا 

می گوييد آن چه را كه انجام نمی دهيد؟!)
 «لم يسُاعِدْني»: لمَ يسُاعِدْ + نون وقايه + ضمير «ي» (مفعول). پس 
«لمَْ» درست خوانده شده: (دوستم در حل كردن مشكلم به من كمک نكرد!)

 در «لم تشَتَرون» آخرِ مضارع مجزوم نشده (نونش حذف نشده)، پس 
«لمَِ» است: چرا اين لباس های گران را می خريد؟!

پس  است،  منفی  نقلیِ  ماضی  يسَمَح»  «لم  جمله،  معنای  به  توجّه  با   
«لمَْ» درست خوانده شده: (اسلام به ما اجازه نداده است كه دنيا را به بهانۀ 

آخرت ترک كنيم!)
 در عبارت «لا يقَُلنَ ما لا يعَلمَنَ» دو فعل جمع مؤنّث غايب -۱۵۶۳

داريم كه اوّلشان «لا» آمده. بايد گزينۀ  غلط را يافت.
 «لا»ی نفی آخرِ هيچ فعل مضارعی را تغيير نمی دهد؛ «لا»ی نهی، آخر 
صيغه های جمع مؤنّث را تغيير نمی دهد. پس «لا» چه نفی باشد و چه نهی، 

آخر صيغه های جمع مؤنّث را تغيير نمی دهد!
بررسی گزينه ها:

كه  را  آن چه  بگويند  «نبايد  است:  نفی  برای  دومی  و  نهی  برای  اوّلی   
نمی دانند!» درست است.

 «ما» از نوع موصول و دومی فقط برای نفی است: «ما» به  معنای (آن چه، 
چيزی كه) مشخّص است كه موصول است؛ اما فعل دومی را می گويد فقط 
باشد: (نمی گويند آن چه را كه  برای نهی نمی تواند  برای نفی است، يعنی 
نبايد بدانند!) معنای درستی ندارد. پس درست گفته كه فعل دوم فقط نفی 

است (آن چه را نمی دانند).
در   را  نهی  برای  باشد:  نهی  برای  يا  نفی  برای  است  اوّلی ممكن   
ديديم، و اما برای نفی: «نمی گويند آن چه را نمی دانند!» اين هم درست است.

 «ما» نافيه است و اوّلی فقط برای نفی است: «ما»ی نافيه نمی تواند بر 
سر فعل «لا يعَلمَنَ» بيايد كه خودش منفی است. فعل اوّل را هم كه در  
ديديم می تواند برای نهی هم باشد؛ پس هر دو مورد در اين گزينه غلط اند.

 سؤال، گزينه ای را خواسته كه در عبارت مذكور وجود ندارد: -۱۵۶۴
«نگو آن چه را كه نمی دانی، بلكه (هم چنين) نگو همۀ آن چه را كه می دانی!»

بررسی گزينه ها:
 «ما» (آن چه، چيزی كه) اسم موصول است (ما لا تعَلمَُ: آن چه را كه نمی دانی).

 «لا تقَُلْ» (نگو) هر دو بار فعل نهی است.
 در عبارت مذكور هيچ يک از حروفی كه مضارع را منصوب می كنند، 
 ـ، كَيْ، لكَِيْ، حتّی، لنَ)؛ پس مضارع منصوب در اين جمله  ِ وجود ندارد (أن، ل

وجود ندارد.
 «لا» در «لا تعَلمَُ» نافيه است (نمی دانی).

 سؤال، گزينه ای را خواسته كه براساس ترجمۀ جمله، می تواند -۱۵۶۵
جاهای خالی را پرُ كند. 

بررسی گزينه ها:
 «بايد با افكار بد بجنگيم بايد بدبينی را از خودمان دور كنيم.» در اين 

صورت رابطه ای بين دو جمله وجود ندارد.
 «برای اين كه با افكار بد بجنگيم بايد بدبينی را از خودمان دور كنيم.» 
در اين صورت رابطۀ دو جمله درست است. پس فعل های اين گزينه جمله 

را به درستی كامل می كند.
 «برای اين كه با افكار بد بجنگيم برای اين كه بدبينی را از خودمان دور 

كنيم.» رابطه ای بين دو جمله وجود ندارد.
 «بايد با افكار بد بجنگيم بدبينی را از خودمان دور می كنيم.» رابطه ای 

بين دو جمله وجود ندارد.
در -۱۵۶۶ كه  همان  بپرستند  بايد  را  خانه  اين  پروردگار   «پس 

گرسنگی خوراكشان داد و از بيم ايمنشان كرد!»
بررسی گزينه ها:

 در اين آيه فعلی برای نهی وجود ندارد؛ «فلَيْعَبدُوا» فعل امر است: فـَ + لام 
امر كه ساكن شده + فعل مضارع (بايد بپرستند)، پس همين گزينه غلط است.

 «جوَعٍ» (�رسنگی) و «خَوفٍ» (ترس) دو مصدر در آيه هستند.
به  خاطر  امر است كه   فعل در «فلَيَْعبدُوا» فعل مضارع مجزوم به لام 

مجزوم بودن، نون از آخرش حذف شده است.
 «أطعَمَ» (از مصدر إطعام) و «آمَنَ» (از مصدر إيمان) هر دو فعل ماضی 
للغائب از باب إفعال هستند كه يک حرف زائد دارند (بر وزن أفعَلَ). «آمَنَ» 
در اصل «أءَْمَنَ» (بر وزن أفعَلَ) است كه دو همزه اش در هم ادغام شده اند 

و «آمَنَ» شده است.
طلب -۱۵۶۷ معنای  كردند»  سفر  «سافرَوا:  و  برسند»  تا   «ليَِصلوا: 

يا لزوم ندارند. در ساير گزينه ها «عليك أن تصدقي: تو بايد راست بگويی»، 
«لنِنظرْ: بايد نگاه كنيم» و «اخُرجْ: خارج شو» مفهوم طلب يا لزوم به انجام 

كاری را می رسانند.
 در جای خالی به ادات نفی «لمَ» نياز داريم نه «لمَِ: چرا» -۱۵۶۸

 «برادرم پيش از اين، اين مقاله را مطالعه نکرده است.»
بررسی ساير گزينه ها:

 ليِقرؤوا: بايد درس بخوانند  لا تطَلبوا: نخواهيد
 لن يؤُمنَ: ايمان نخواهد آورد

 بررسی گزينه ها:-۱۵۶۹
 «خوردن داروهای غيرمجاز، به بدنت ضرر می زند.» ضمناً «إنّ» و مصدر 

(تناوُل) داريم.
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 «دستوردهندگان به كار خوب، بايد مردم را با سخنی نيكو به (راه) درست 
دعوت کنند.» فعل نهی غايب به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.

 «بدهيد به بيچارگان آن چه را كه به آن نياز دارند.» مضارع التزامی نداريم.
 «متأسفانه مردم را می بينم در حالی كه عمر و وقت خود را تباه می کنند.»

 بررسی گزينه ها:-۱۵۷۰
مؤمن  شما  كه  حالی  در  می کنيد  ترس  احساس  دشمنان  از  «چرا   

هستيد؟!» «لمَِ» داريم نه «لمَْ».
راه  خود  خاص  شيوۀ  به  كه  ديدم  جنگل  زمين  روی  را  «سنجابی   
می رفت.» «يمشي» فعل مضارع و جملۀ وصفيّه ای است كه قبلش در عبارت 

فعل ماضی آمده.
 «دين به پيروانش اجازۀ ترک دانش و طلب آن را نداده است.» «لمَْ» داريم.

 «كنّا نصعدُ: بالا می رفتيم، صعود می كرديم»
 سؤال گفته كجا «لـِ» معنای «بايد» می دهد؛ يعنی فعل امر -۱۵۷۱

غايب يا متكلّم. 
بررسی گزينه ها:

 «لـِ» در «لأياّم» معنای مالكيت (دارد) را می رساند و اصلاً حرف جرّ است.
 «لـِ» در «له» معنای مالكيت را می رساند. دقّت كنيد «لـ» را خواسته 

نه «لا» را!
 «پس از انجام كارهای مهمّم، بايد چند دقيقه استراحت كنم.»

 «دوستانمان را صدا زديم تا همگی در عمل به سخن پدربزرگ همياری كنيم.»
 بررسی گزينه ها:-۱۵۷۲

 «لـِ» در «لنا، للدهر» هر دو از نوع حرف جرّ است.
استفاده  بهتر  آن  از  بايد  و  بفهمند  را  زمان  ارزش  بايد  «دانش آموزان   

كنند.» هر دو از نوع امر است.
 «دو دانش آموز بايد نزد مدير مدرسه بروند تا با او دربارۀ برخی چيزها 

حرف بزنند.»
 «لـِ» در «لجهاد، لنفس» هر دو از نوع حرف جرّ است.

 سؤال، گزينه ای را خواسته كه نقش كلمات در آن درست -۱۵۷۳
ذكر شده باشد.

بررسی گزينه ها:
 «ممِّا» در اصل «منِ» (حرف جرّ) + «ما» (اسم موصول) است (از آن چه)؛ 
پس «ما» مجرور به حرف جرّ است نه مضاف اليه ـ «لمَ يذُكَرْ» فعل مجهول و 

«اسمُ» نائب فاعلش است نه مفعول.
زقَ» (رزق را) مفعولش است. ـ   «يبَسُطُ» (می گستراند) فعل متعدّی و «الرٌّ
«مَنْ» (�سی كه) اسم موصول است كه مجرور به حرف جرّ «لـِ» شده، پس هر 

دو مورد درست ذكر شده اند.
 «بعُِثَ» (برانگيخته شدند) فعل مجهول و «الأنبياءُ» نائب فاعلش است. 
«ليَِهدوا» (تا هدايت كنند) فعل متعدّی و «النّاسَ» (مردم را) مفعولش است 

نه فاعل.
كتورة» (دكتر) نائب فاعلش  » (به  شمار می رود) فعل مجهول و «الدُّ  «تعَُدُّ
است نه فاعل ـ «المُستَشرقِينَ» (خاورشناسان) مضافٌ اليه است كه «أشهَر» 

(مشهورترين) به آن اضافه شده است.
را خواسته كه نقش كلمات در آن درست -۱۵۷۴  سؤال، گزينه ای 

ذكر شده باشد.
بررسی گزينه ها:

رُ» (تغيير می دهد) فعل و   «االلهُ» در آغاز جملۀ اسميّه مبتداست ـ «يغَُيٌّ
«أحوالَ» مفعولش است نه فاعل ـ «ها» بعد از «تغيير» مضافٌ اليه است نه 

مفعول (تغييرش).

 «هذا» بعد از «ربّ» مضافٌ اليه است نه مفعول (پروردگارِ اين) ـ «أطعَمَ» 
(خوراک داد) فعل و ضمير «همُ» مفعولش است ـ «جوَعٍ» مجرور به حرف 

جرّ «منِ» است.
 «هدََف» در آغاز جملۀ اسميّه مبتداست ـ «الأعلی» صفت برای «هدف» 
«جُسور»  از  بعد  «الصّداقةِ»  ـ  اضافی)  وصفی  تركيب  الأعلی:  (هدفه  است 

مضاف اليه است؛ پس هر سه مورد در اين گزينه درست هستند.
 «أمَرَني»: أمَرَ + نون وقايه + ضمير «ي» كه مفعول است نه فاعل (مرا 
امر كرد) ـ «ربّ» برای «أمَرَ» فاعل است نه مفعول ـ «النّاس» بعد از «مُداراة» 

مضافٌ اليه است.
 سؤال، گزينه ای را خواسته كه در آن لام ناصبه آمده است.-۱۵۷۵

 دقّت كنيد كه لام ناصبه به معنای «تا، برای اين كه» نمی تواند با فعلش 
يک جملۀ كامل بسازد!

بررسی گزينه ها:
 لام در «لتَِستَيقظ» لام ناصبه به  معنای (تا) نيست، چون اين فعل دليل 
كاری ديگر را بيان نمی كند؛ پس لامِ جازمه به  معنای «بايد» است (لام امر): 

«ملّت های مسلمان از خواب غفلت بايد بيدار شوند!»
بايد  خدا  به  احوال  همۀ  در  «مؤمنان   : مانند  «ليَِعتَمِدوا»،  در  لام   

تكيه كنند!»
 لام در «لنِتَمََتَّع» لام ناصبه به  معنای «تا» است: «ما بايد غذاهای مفيد بخوريم 
تا از آن ها در زندگی سود ببريم!» می بينيد كه «لنِتَمََتَّع» (تا سود ببريم) به  تنهايی 

يک جملۀ كامل نساخته، بلكه دليلِ «أن نتَنَاوَلَ» (بخوريم) را بيان كرده است. 
: «دربارۀ دلايل پيشرفت ديگران بايد تحقيق   لام در «لنَِبحَث»، مانند 

كنيم و آن ها را جلوی چشمانمان قرار دهيم!»
 سؤال، گزينه ای را خواسته كه در آن لام ناصبه آمده است.-۱۵۷۶

 باز دقّت كنيد آيا «لام» با فعلش يک جملۀ كامل ساخته يا به فعلی ديگر 
وابسته است و دليلش را بيان كرده!

بررسی گزينه ها:
 لام در «لنَِعرفَِ» لام ناصبه به  معنای (تا) نيست، چون اين فعل دليل 
كاری ديگر را بيان نمی كند؛ پس لامِ جازمه به  معنای «بايد» است (لام امر): 
«آن چه را كه پيرامونمان هست بايد بشناسيم تا بر خودمان و بر كارهايمان 
مسلّط شويم!»: به  جای فعلی كه زيرش خط كشيده شده، «تا بشناسيم» 

بگذاريد و ببينيد آيا عبارت معنی می دهد؟!
: (استاد به ما می گويد ما به فردايی تابناک   لام در «فلَنُْحاولِ»، مانند 

برای ملتّمان اميد داريم، پس برای آن بايد بكوشيم!)
«رافقَنا»  دليلِ  كه  است  «تا»  به  معنای  ناصبه  لام  «لنُِشارِكَ»  در  لام   
همراهی  بزرگ  سالن  تا  را  «دوستانمان  كرده:  بيان  را  كرديم)  (همراهی 

كرديم تا در شادیِ عيد شركت كنيم!»
است:  جرّ  حرف  پس  آمده،  (مصدر)  اسم  سر  بر  «للاحتفال»  در  لام   
«مدرسه برای جشن بزرگ آماده می شود، همان طور كه هر سال عادت بر 

آن جاری بوده است!»
۱۵۷۷- ...» خواسته:  عبارت  اين  در  را  لام  حرف  سه  نوع   سؤال، 

اوّل  لام   (۱ جيّدا!»  الأسُتاذ  كلامَ  لنَِسمَع  الأمامِ  في  لنَِجلس  لصَِديقَتي  قلتُ 
دوست). (به  است  جارّه)  (لام  جرّ  حرف  پس  آمده،  (صَديقة)  اسم  سر  بر 

۲) لام دوم بر سر فعل مضارع آمده كه چون دليل كاری را بيان نمی كند، لام 
امر (لام جازمه) است (بايد بنشينيم). ۳) لام سوم بر سر فعل مضارع آمده و 
چون دليلِ «لنَِجلسِْ» را بيان می كند، لام ناصبه است: «به دوستم (۱) گفتم: 
بايد در جلو بنشينيم (۲) تا كلام استاد را خوب بشنويم! (۳)» اين سه مورد 

فقط در  ذكر شده اند.
 لام امر همان «لام جازمه» (جزم دهندۀ مضارع) است.
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بقيۀ -۱۵۷۸ با  آن  در  لام  حرف  كه  خواسته  را  گزينه ای   سؤال، 
گزينه ها فرق دارد.

بررسی گزينه ها:
كامل  فعلش يک جملۀ  با  كه  است  «بايد»  معنای  به   «ليَِعلمْ»  در   لام 
ساخته و دليل كاری ديگر را بيان نكرده، پس لام جازمه (لام امر) است: 

(انسان بايد بداند كه عقل سليم اصلاح كنندۀ همۀ امور است!)
 لام در «لأِبُعِدَ» به  معنای «برای اين كه» است كه با فعلش دليلِ «حاولتُ» 
را بيان كرده، پس لام ناصبه است: «برای اين كه خودم را از خشم دور كنم، 

بسيار تلاش كردم!»
 لام در «لأِجَعَلْ» به  معنای «بايد» است كه با فعلش يک جملۀ كامل 
ساخته و دليل كاری ديگر را بيان نكرده، پس لام جازمه (لام امر) است: 

«تلاش را جلوی چشمانمان بايد قرار دهم تا به هدفم برسم!»
: «از مشورت كردن با هر انسان دلسوزِ   لام در «لنَِجتَنبِْ» مانند  و 

نادانی بايد دوری كنيم!»
 سؤال، فعلی را خواسته كه زمانش در ترجمه تغيير نكرده است.-۱۵۷۹

بررسی گزينه ها:
 «مَن» ادات شرط است كه بعدش دو جملۀ شرط و جواب شرط آمده. 
فعل ماضی در جملۀ شرط به مضارع التزامی و در جواب شرط به مضارع 
اخِباری ترجمه می شود؛ پس زمان فعل ها در ترجمه تغيير می كند (هر كس 

بزرگی را بخواهد، در مسير آن بر دشواری ها صبر می كند!)
 «إنْ» نيز ادات شرط است و فعل های ماضی در آن، مانند  هستند: 

«اگر در ساعت معيّن شده نيايی، با دوستانم می روم!»
مضارع  صورت  به  كه  است  عادی  حالت  در  مضارع  فعل  «تجَتَهِدانِ»   
نمی كند:  تغيير  زمانش  ترجمه  در  فعل  اين  ترجمه می شود؛ پس  اخِباری 

«شما برای هدفتان بسيار می كوشيد، پس موفقيّت بر شما مبارک باشد!»
 «لمَ» فعل مضارع را به ماضی منفی (ساده يا نقلی) تبديل می كند؛ پس 
زمانش در ترجمه تغيير می كند: «ای فرزندم! چرا خوب درس نخوانده ای ـ 

نخواندی؟ اين غير قابل قبول است!»
 صورت سؤال به فعل نهی اشاره دارد. صورت سؤال ها خيلی -۱۵۸۰

مهم شده اند. در  و  بعد از «لا» اسم آمده (نجاح، فوز، جهد، حيلة) 
مضارع  فعل  ظاهر  به  توجّه  با  در   نداريم.  نهی  فعل  كه  البته  خب  و 
(حذف «ن») و ترجمه، فعل مضارع منفی به كار رفته است: «با سخنانتان به 
آرزوهايتان نمی رسيد؛ زيرا همت دوای شماست.» در  اما، حذف «ن» از 
«لا تغترّوا» و ترجمۀ عبارت نشان می دهند كه فعل نهی داريم: «فريب چيزی 

را كه داريد، نخوريد، شايد در يک لحظه از دست برود.»
 شكل ظاهری فعل مضارع تغيير می كند، اگر: -۱۵۸۱

۱) بعد از ادوات شرط (إنْ ـ مَنْ ـ ما) بيايد.
۲) همراه حروف ناصبه (أن ـ لـِ ـ لكَِيْ ـ كَيْ ـ حتّی ـ لن) بيايد.

۳) همراه حروف جازمه (لـِ (امر) ـ لا (نهی) ـ لم) بيايد.
بررسی گزينه ها:

 همكلاسی هايم را نااميد ديدم؛ پس به آن ها گفتم: «از رحمت خداوند 
نااميد نباشيد.»

طبق معنا و مفهوم عبارت بايد فعل نهی به كار ببريم و «لا»ی نهی باعث 
می شود «ن» فعل مضارع حذف شود  لا تيأسوا

 «با دوستانم صحبت كردم تا بدانند چگونه می توانند که در برنامه هايشان 
موفق شوند.»

غزل  ينجحوا»  «يعلموا،  در  «ن»  كه  شده اند  باعث  ناصبه  «أن»  و  «لـِ» 
خداحافظی را بخواند!

 «آن ها از خانه شان خارج شدند تا به مدرسه بروند و شما تا الان خارج 
«يذهبوا،  در  «ن»  به حذف  زورشان  جازمه  «لم»  و  ناصبه  «لـِ»  نشده ايد.»، 

يخرجوا» رسيده!
 «آن ها از خانه شان خارج شدند تا به مدرسه بروند و شما تا الان خارج 
اثر  تخرجنَ»  «يذهبنَ،  فعل های  ظاهر  در  لم»  «كي،  حروف  نشده ايد.». 
نگذاشته اند؛ چون اين فعل ها از صيغۀ جمع مؤنّث اند. زور هيچ ادات جازمه 

يا ناصبه ای به صيغه های جمع مؤنّث نمی رسد.
 صورت سؤال ها در نظام جديد بسيار اهميت پيدا كرده اند. -۱۵۸۲

در اين تست، خودِ سؤال و گزينه ها ساده اند، اما فهميدن صورت كمی دشوار 
است، حداقل سر جلسۀ كنكور! سؤال فعل امر را خواسته!

بررسی گزينه ها:
به  همه  عبارت  معنای  و  شده  حذف  «يذهبوا»  فعل  از  «ن»  چون   
دستوردادن می خورد، نتيجه می گيريم كه «ليذهبوا» فعل امر است: «بايد 

به مدرسه بروند.»
 درست است كه «ن» از فعل «يذهبوا» حذف شده، اما سياق عبارت نشان 

می دهد كه «لـِ» ناصبه به كار رفته است: «برخاستند تا به مدرسه بروند.»
 اين گزينه فعل امر يا كلمه ای به معنای دستوری ندارد: «ميل خودشان 

است، چه به مدرسه بروند چه در آن بمانند.»
 ضمير «هم» نشان می دهد كه «اجتمعوا» ماضی (اجتَْمَعوا) است: «آن ها 

جمع شدند كه به مدرسه بروند قبل از دست رفتن فرصت.»
اين  عبارت  سياق  اگر  باشد،  همه  امر  فعل  می تواند  «اجتمعوا»   
موضوع را نشان دهد و يا حركت عين الفعلش كسره (ـِ) باشد  اجِتَْمِعوا: 

جمع شويد.
زندگی -۱۵۸۳ در   ............... كس  «هر  سؤال:  عبارت   ترجمۀ 

...............، پس بر خدا ............... .»
بررسی گزينه ها:

مفرد  صيغۀ  از  فعل ها  كند.  توكّل  بايد  ـ  شود  رستگار  كه  بخواهد   
مؤنّث غايب هستند. «لـِ» در «لتتوكّلْ» از نوع جازمه است كه آخر فعل 

را ساكن كرده!
 دوست دارد كه موفّق شود ـ بايد توكّل كند. فعل ها از صيغۀ مفرد مذكّر 

غايب اند. «لـِ» هم جازمه است!
 صيغۀ «تحبّ تتوكّل» با «تنجحي» همخوانی ندارد ضمناً فعل ها از صيغۀ 
َـ» تبديل شود   » فعل به « ُـ مفرد مؤنّث غايب اند. «أن» باعث می شود «

أن تتوكّلَ
 بخواهد كه رستگار شود ـ بايد توكّل كند. «أن» باعث شده كه آخر فعل 

«يتوكّلَ» فتحه بيايد.
«ألاّ -۱۵۸۴ است  مخاطب  نهی  فعل  نشويد»  نزديک  تقربوا:   «لا 

، «أن تكونوا: كه باشيد» و  يقتربوا: كه نزديک نشوند» (ألاّ = أن + لا) در 
«حتّی لا تيأسوا: تا نااميد نشويد» در  و «ليتعلّموا: تا بياموزند» در  .

 بررسی گزينه ها:-۱۵۸۵
 «اگر بخواهيم كه در دريا شنا كنيم، بايد به عمق آن توجّه كنيم.» (جازمه)

 «با پدرم حرف زدم تا (برای اين که) به خطراتی كه پيش رويمان هست، 
آگاه شويم (توجّه كنيم).» (ناصبه)

چيزی  هر  در  را  طبيعت  زيبايی  تا  كنيم)  (دقت  كنيم  توجّه  «بايد   
ببينيم.» (جازمه)

 «امتحانات نزديک است، پس بايد به فرصت های اندكمان توجّه كنيم.» 
(جازمه)
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 در اين عبارت، «لام» به معنای «بايد» است و لام امر می باشد!-۱۵۸۶
ترجمۀ گزينه ها:

 هنگام مشاهدۀ آثار قدرت خدا، قلب بايد فروتنی كند!
 به دوستانت كمک كن تا از مشكلاتشان به راحتی خارج شوند!

 بر انسان واجب است كه بسيار تلاش كند تا خودش را اصلاح كند!
 دوست من به مغازۀ ديگری رفت تا شلوار ارزان تری بخرد!

 لام امر لامی است كه بر سر فعل مضارع می آيد و معنای -۱۵۸۷
«بايد» می دهد!

ترجمۀ گزينه ها:
 خدا قلب ما را با علوم سودمند نورانی كرد تا او را ياد كنيم!

 ماهی تيرانداز قطره های آب را رها می كند تا حشره سقوط كند!
 مقابل تلويزيون نشستيم تا فيلمی تماشايی را ببينيم!

 جوجه های «برناكل» بايد سقوط كنند وگرنه پروازكردن را ياد نمی گيرند!
 بررسی گزينه ها:-۱۵۸۸

همنشينی  آموزندگان  با  بايد  بياموزيم،  را  علم  كه  می خواهيم  «اگر   
كنيم.» «فـ» در ابتدای فعل و كسره در انتهايش و البته معنا به خوبی نشان 

می دهند كه لام امر داريم.
 به خاک و كود احتياج داريم تا گل رشد كند.

 تماشاچيان بايد بازيكنان را در مسابقات تشويق كنند.
 مؤمنان بايد به بيچارگان غذا دهند از آن چه می خورند.

 بررسی گزينه ها:-۱۵۸۹
 «همۀ دانش آموزان در سالن حضور يافتند تا در امتحان شركت كنند.»

 «نهنگ شكار می شود تا روغنش استخراج شود و از آن مواد آرايشی 
ساخته شود.»

 «طبيعت زيباست، بايد از آن محافظت كنيم در حالی كه به آن بسيار 
نياز داريم.»

 «گاهی درختانی می كاريم كه بعد از سال ها ميوه می دهند تا ديگران 
از آن ها بخورند.»

 متن اوّل
پروازكردن آرزوی بسياری از مردم بوده است. هنگامی كه پرندگان را ديدند 
اين آرزو بزرگ تر شد.  بودند،  كه در دوردست در هوا در حال پروازكردن 
(پرواز)  آن  به  علاقه مندان  طرف  از  پرندگان  از  تقليد  با  اوّليه  تلاش های 
شروع شد. بعد از چند قرن انسان اقدام به ساختن هواپيمايی كرد به نام 
عمودی  رفتنش  بالا  و  پايين  از جمله:  دارد؛  ويژگی هايی  كه  «هلی كوپتر» 
آن  از  انسان  می كند.  پرواز  افقی  جهات  همۀ  در  آن  كه  همان طور  است، 
و  بيماران  نجات  برای  آن  از  همان طوركه  می كند،  استفاده  جنگ ها  در 
اين  استفاده می كند.  آتش سوزی  شده اند،  دچار  كه  افرادی  يا  سيل زدگان 
زمين  روی  بر  يا  دريا  در  كشتی  روی  بر  يا  كوه  قلّۀ  بر  می تواند  هواپيما 
... فرود بيايد. از جمله چيزهايی كه ما در اين هواپيما می بينيم  جنگل و 
وجود چتر نجاتی است كه مسافران يا خلبان  هواپيما در هنگام نياز از آن 

استفاده می كنند.
(چتر: وسيله ای است برای فرود از داخل هواپيما كه به آن چتر نجات گفته 

می شود.)
 چه هنگام رؤيای پرواز در انسان شدّت گرفت؟-۱۵۹۰

: «هنگامی كه پرواز پرندگان را در اعماق فضا ديد!» ترجمۀ 
ترجمۀ ساير گزينه ها:

 هنگامی كه با هلی كوپتر در فضا مسافرت كرد!

 از زمان تولّدش هنگامی كه متولّد شد و پرنده ها را ديد!
 در زمانی كه پرواز آرزوی بسياری از مردم بود!

 در متن اشاره شده بود كه مشاهدۀ پرواز پرندگان آرزوی پرواز 
را در انسان شدّت بخشيد، پس  صحيح است.

 [گزينۀ] صحيح را مشخّص كن:-۱۵۹۱
: «قدرت تقليد انسان سبب شد كه در موضوع پرواز به آرزويش برسد!» ترجمۀ 

ترجمۀ ساير گزينه ها:
 تمام وسايل نقليۀ هوايی، برای فرود، نياز به زمين های صاف و گسترده دارند!

ديگر  نقطه ای  به  نقطه ای  از  انتقال  برای  فقط  هواپيماها  از  انسان   
استفاده می كند!

 همۀ مردم تصميم گرفتند كه از پرندگان تقليد كنند، اما همۀ آن ها 
شكست خوردند!

 با توجّه به متن، هلی كوپترها می توانند بر قلهّ ها يا روی كشتی ها و ... 
بيماران و حادثه ديدگان و در جنگ  انتقال  برای  از آن ها  بيايند و  هم فرود 
هم استفاده می شود و اين كه هواپيما اختراع شد نشان می دهد همۀ آن هايی 
كه تصميم گرفتند از پرندگان تقليد كنند، شكست نخوردند. پس فقط  

صحيح است.
 كدام يک از ويژگی های هلی كوپتر نيست؟-۱۵۹۲

: حمل ونقل كشتی های جنگی! ترجمۀ 
ترجمۀ ساير گزينه ها:

 انتقال مجروحان برای معالجه شان!
 پرواز در جهت های شش گانه!
 فرود بر روی كشتی جنگی!

 كدام گزينه برای جای خالی اشتباه است؟ از چتر در هواپيمای -۱۵۹۳
جنگی استفاده می شود ...............

: برای حمل تجهيزات سنگين! ترجمۀ 
ترجمۀ ساير گزينه ها:

 نزديک سقوط هواپيما!
 برای انتقال جنگجويان!

 برای فرار از افتادن به دست دشمن!
 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۹۴

 مجهول  معلوم (نشُاهِدُ: می بينيم)
 من باب تفاعل  من باب مفاعلة

 لازم  متعدٍّ
 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۹۵

 متعدٍّ  لازم
 للمخاطبة  للغائبة

 للغائب  للغائبة
 بررسی ساير گزينه ها:-۱۵۹۶

 صفة  مضاف إليه 
 نكرة  معرفة

 مَرَض  مريض ـ مفعولٌ  به  مضاف إليه 
 متن دوم

بهلول صدای مرد گريان را شنيد كه می گفت: به بغداد آمدم، در حالی كه همۀ 
پولی را كه در زندگی ام برای تجارت جمع كرده بودم آورده بودم، سپس آن را به 
امانت به عطاّری معروف دادم ... بهلول به موضوع پی برد. پس قرار گذاشتند كه 
فردا نزد عطاّر بروند. بهلول به مرد گفت: تو فردا فقط امانتت را مطالبه كن (بخواه). 
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در روز بعد بهلول لباس های شيكی پوشيد و نزد عطاّر رفت. به او سلام كرد و 
گفت: «دربارۀ فضائل و امانتداری ات بسيار شنيده ام و می خواهم به مكانی دور 
مسافرت كنم ...» كيسه ای را كه همراهش بود باز كرد و بعضی از جواهرات بدلی 
را كه در آن بود بيرون آورد ... در اين لحظه تاجر بيچاره به دكان عطاّر رسيد، در 
حالی  كه به او می گفت: «می خواهم امانتم را پس دهی.» عطاّر امانتش را از ترس 
اين كه بهلول به خيانتش در امانت پی برد، فوراً پس داد. در اين هنگام بهلول 
كيسه اش را به عطاّر داد و خارج شد. اندكی بعد هنگامی كه عطاّر كيسه را باز 

كرد آن را پر از شيشه و شن و جواهرات بدلی يافت.
 خطا را مشخّص كن: قصد بهلول چه بود؟-۱۵۹۷

: «تعيين معيار تشخيص بين راستگو و دروغگو!» ترجمۀ 
ترجمۀ ساير گزينه ها:

 دفاع از مظلوم!
 نشان دادن اين كه حق هميشگی و باطل يک لحظه است!

 حق را به صاحبش برساند!
معياری  دروغگو  و  راستگو  تشخيص  برای  بهلول  متن،  در   

تعيين نكرد.
امانت مرد مسكين -۱۵۹۸  خطا را مشخّص كن: «برای چه عطاّر 

(بيچاره) را برگرداند؟»
: «برای اين كه او در برگرداندن اشيا به صاحبانشان امانتدار بود!» ترجمۀ 

ترجمۀ ساير گزينه ها:
 برای به دست آوردن ثروت بيشتر!

 تا اين كه خودش را امين و مؤمن نشان دهد!
 تا اين كه بهلول از قصدش پشيمان نشود!

 با توجّه به متن، عطاّر خيانتكار بود و نمی خواست امانت مرد 
مسكين را برگرداند، پس  صحيح است.

 خطا را مشخّص كن:-۱۵۹۹
: «از عادات بهلول اين بود كه همواره  لباس های شيک می پوشيد!» ترجمۀ 

ترجمۀ ساير گزينه ها:
 مرد بيچاره در دكان عطاّر با بهلول صحبت نكرد!

 هنگامی كه بهلول به دكان عطاّر رفت كيسه ای را حمل می كرد!
 عطاّر، امانت مرد مسكين را در دكانش حفظ می كرد نه در جای ديگر!

 در متن آمده بود كه بهلول هنگام رفتن به مغازۀ  عطاّر لباس شيک 
و زيبايی پوشيد نه اين كه همواره لباس های زيبا بپوشد؛ پس  صحيح است.

 كدام گزينه مناسب مفهوم قصّه نيست؟-۱۶۰۰
: «در كارت عجله نكن؛ زيرا عجله به تو ضرر می رساند!» ترجمۀ 

ترجمۀ ساير گزينه ها:
 زمين خدا از خوبان خالی نبود (نمی شود)!

 نااميد نشو؛ زيرا نااميدی از سخت ترين دشمنان انسان است!
 هر كسی كه دربارۀ موضوعی حرف می زند به اين معنی نيست كه به 

آن ايمان دارد!
 بررسی ساير گزينه ها:-۱۶۰۱

 من باب تفاعل  من باب مفاعلة
 للغائبة  للمخاطب

 فعل ماضٍ  فعل مضارع
 مفعول (أو مفعولٌ به)  حال-۱۶۰۲
 معرفة (علم)   معرفة (بأل)-۱۶۰۳

 متن سوم
بعد از اين كه مسلمانان ثابت كردند زمين كُرَوی (�ِرد) است، اشاره كردند 
كه بايد جزيره هايی آبادشده در سمت ديگر از كُرۀ زمين وجود داشته باشد 
كه كشف نشده اند! اين نظريه بر اين اساس بنا شده كه معقول نيست كه 
يكی از دو سطح كُره، همه اش زمينی كوهستانی باشد، در حالی كه طرف 
ديگر همه اش آب باشد! چرا كه اين خلاف توازن و نظم گردشِ آن است. 
بيرونی نخستين كسی بود كه به اين حقيقت اشاره كرد. براساس اين نظريه، 

تلاش ها برای كشف سرزمينی كه بعدها آمريكا ناميده شد، آغاز شد!
در -۱۶۰۴ بود؟»  چه  آمريكا  نام  به  مكانی  وجود  به  اعتقاد   «دليل 

متن آمده پس از اين كه ثابت شد زمين گرِد است، اين ايده شكل گرفت كه 
«توازن زمين و نظمِ گردش زمين» اقتضا می كند آن سوی زمين نيز خشكی 

وجود داشته باشد نه اين كه تمامش آب باشد؛ پس  صحيح است.
بررسی ساير گزينه ها: 

 «كُرَوی بودنِ زمين!» اوّل اين موضوع ثابت شد، سپس به دليلی ديگر 
آن اعتقاد به وجود آمد!

آن  نظمِ  نبود،  اعتقاد  اين  دليل  زمين  گردش  خودِ  زمين!»  «گردش   
دليلش بود.

 «كوهستانی بودنِ زمين!» چنين اعتقادی وجود نداشت كه همۀ زمين 
كوهستانی است!

 در آغاز مردم به ............... اعتقاد داشتند.-۱۶۰۵
بررسی گزينه ها:

كه خودشان  طرفی  زمين!»  كرۀ  طرفِ  دو  در  آباد  مكان هايی  «وجود   
رويش بودند را كه می ديدند آباد است، ديگر اعتقادی نمی خواسته! 

 «توازن زمين و نظم گردش آن» اين عقيده در آغاز وجود نداشت، بلكه 
بعد از آن شكل گرفت كه اثبات شد زمين كُرَوی است!

 «كوهستانی بودنِ طرفی از زمين و آبی بودنِ طرف ديگر!» در آغاز همين 
اعتقاد وجود داشته كه بعد از اين كه ثابت شد زمين گرِد است، ابوريحان بيرونی 

براساس توازن زمين و نظم آن اين عقيده را نامعقول دانست!
 «زمين كُرَوی است و می چرخد!» اين اعتقاد خودش از آغاز وجود نداشته 

و نياز داشته كه اثبات شود.
 «اعتقاد به وجود آبادی در يک طرف زمين سبب می شود -۱۶۰۶

...............» دقّت كنيد كه اين اعتقاد، اعتقادی قديمی و نادرست بوده؛ زيرا 
واقعيت اين است كه «هر دو طرفِ» زمين آبادی وجود داشته است!

بررسی گزينه ها:
 «اعتقاد شديد به كُرَوی بودنِ زمين!» اين موضوع سبب می شود وجود 

آبادی در هر دو طرف ثابت شود، نه در يک طرفش!
 «كشف كردن كشورها و زمين های ناشناخته!» اگر كسی اعتقاد داشته 
باشد فقط يک طرف زمين آباد است، تصوّر نمی كند آن طرفش خبری از 

خشكی باشد!
(  «تشكيل دادن جزيره های آباد در سوی ديگر!» اين هم (مانند 

 «كه معتقد باشيم زمين حركت نمی كند!» همين درست است! اگر فكر كنيم 
فقط يک طرفِ زمين آبادی دارد، يعنی معتقديم زمين مسطح و ثابت است، پس 

نيازی به توازن ندارد كه اقتضا كند طرفِ ديگرش هم آبادی وجود داشته باشد!
 «بيرونی نخستين كسی بود كه اشاره كرد به ...............»-۱۶۰۷

بررسی گزينه ها:
لزوم  به  بيرونی  زمين!»  ديگر  آمريكا در طرف  نام  به   «وجود كشوری 

وجود آبادی در طرف ديگر زمين اشاره كرد، بعدها آمريكا كشف شد!
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بيرونی  اشارۀ  به  نياز  اين كه  دارد!»  نياز  آباد  مناطقی  به  زمين  «كه   
نداشته! خودش معلوم بوده!

 «همانندی ميان دو طرف زمين از نظر كوه و آب!» همين درست است! 
بيرونی نخستين كسی بوده كه اشاره كرده معقول نيست يک طرف زمين 
كوهستان باشد و طرف ديگرش آب؛ يعنی بايد ميان هر دو طرف زمين از 

نظر وجود خشكی و آب، توازن و همانندی وجود داشته باشد.
چيزی  متن  در  اين باره  در  است!»  دايره  به  نزديک  زمين  شكل  «كه   
اثبات  مسلمانان  نزد  بيرونی  از  قبل  زمين  كُرَوی بودنِ  ضمناً  نشده،  گفته 

شده بوده است!
 ـ -۱۶۰۸  «بنُيِتَْ»: فعل ماضٍ ـ للغائبة ـ مجرّد ثلاثي (مصدره: بناء) ـ متعدٍّ

مجهول ـ فعل و نائب فاعله «هذه»، و الجملةُ فعليّةٌ
بررسی ساير گزينه ها:

 لازم  متعدٍّ ـ نائب فاعله «النظريةّ»  نائب فاعله «هذه»
 فعل مضارع  فعل ماضٍ

 فاعله «هذه»  نائب فاعله «هذه»
 بررسی ساير گزينه ها:-۱۶۰۹

 للمخاطب  للغائبة
 معلوم  مجهول ـ فاعله  نائب فاعله

 ماضيه: كشف  ماضيه: اكِتشف
ـ -۱۶۱۰ المُحاوَلةَ)  (مفرده:  سالم  مؤنثّ  جمع  ـ  اسم   «الـمُحاوَلات»: 

ف بأل ـ مصدر من باب مُفاعلََ) ـ فاعل لفعل ابِتدََأتَ مُعَرَّ
بررسی ساير گزينه ها:

 جمع التكسير  جمع سالم للمؤنّث
 مفعولٌ  به و منصوب  فاعل و مرفوع

 اسم فاعل  مصدر ـ مفعولٌ  به و منصوب  فاعل و مرفوع
نه -۱۶۱۱ و  مكسّر  نه جمع  ندارد،  نوع جمعی وجود   در  هيچ 

جمع سالم!
بررسی ساير گزينه ها:

 ألسِنَة جمع مكسّر لسِان (زبان) ـ قُلوب جمع مكسّر قلَب (دل)
 أعداء جمع مكسّر عَدُوّ (دشمن)

 إخوَة جمع مكسّر أخ (برادر) ـ آيات جمع مؤنّث سالم (آية: نشانه) و 
السائلِينَ جمع مذكّر سالم (السّائلِ: پرسنده، جوينده) است.

 بررسی گزينه ها:-۱۶۱۲
زيادی ساخته  با آن كلمات  زبان عربی،  الفبا  حروف در   حروف 

می شود.  (حروف الفبا برای همۀ زبان هاست نه فقط زبان عربی.)
 .دست ها و پاها  آن چه پيرامون ما از اشيا است 

 جانباز، معلول  كسی كه به موفقيتش در كاری هيچ اميدی نيست. 
 (تعريف مربوط به «الخائبِ: نااميد» است.)

 .نابينا  كسی كه چيزها را اصلاً نمی بيند 
 ترجمۀ عبارت ها:-۱۶۱۳

 .(چيزی را) پنهان كرد  آن را از ديدگان پنهان كرد 
به  مربوط  (تعريف    نمی زند.  حرف  اصلاً  كه  كسی  ناشنوا    

«الأبكُم: لال» است.)
 .تب: بيماری است كه در آن دمای بدن بالا می رود 

 .دست و پا و سر  دو دست و دو پا و صورت 
 .نقاش  كسی كه با قلم اشكال و تصويرهايی را می كشد 

 ترجمۀ عبارت: «با اين كه اين دختر ............... به تب شديدی -۱۶۱۴
يافت.» به چند ............... دانشگاهی دست   ، را معلول ...............  او  كه 

ترجمۀ گزينه ها:
 دچار كرد ـ شد، گرديد ـ روابط

 دچار شد ـ گرداندْ ـ مدرک ها (مدرک)
 شد، گرديد ـ رفت ـ فرهنگ ها

 گرداندْ ـ گرداندْ ـ تمدن ها
«هزيمة: -۱۶۱۵ گزينه ها  ساير  در  گرديد»  شد،  أصْبحََ:   =  «صارَ 

شكست دادن، مهنة: شغل، أثاروا: برانگيختند» كلمات مهمی اند.
 ترجمۀ عبارت: «او دربارۀ تاريخ ايران سخنرانی کرد؛ يعنی او -۱۶۱۶

دربارۀ تاريخ ايران ............... .»
ترجمۀ گزينه ها:

 به شكل عميقی مطالعه كرد.  كتابی را تأليف كرد.
 برای شنوندگان سخن گفت.  با خودش حرف زد.

 ترجمۀ عبارت: «كسی كه ............... با مشكلات زندگی با -۱۶۱۷
توكّل بر خدا، ............... .»

ترجمۀ گزينه ها:
 مصاحبه می كند ـ رستگار نمی شود

 سخنرانی می كند ـ شكست نمی خورد
 می اندازد ـ عقب نشينی نمی كند

 روبه رو می شود ـ شكست نمی خورد
 «الرجاء: اميد ≠ اليأس: نااميدی» اما «انِقطاع: قطع شدن» و -۱۶۱۸

«إيصال: رساندن» متضاد نيستند.
بررسی ساير گزينه ها:

 اليُسْرَی: چپ ≠ اليُمنی: راست ـ گچ  نوشتار: چيزی سفيد يا رنگی كه 
با آن روی تخته يا ديوار نوشته می شود.

جمع أعصار جمع أعاجيب ـ عَصْر: زمان، دوره   أُعجوبة: ش گفت انگيز 
 أخيراً: سرانجام ـ الأسود: سياه ≠ الأبيض: سفيد

 براساس   جمله  به  درستی كامل می شود: «كُنتُ مُصاباً -۱۶۱۹
ی شَديدَةٍ فرَاجعَتُ المُستَوصَفَ فكََتَبَ الطَّبيبُ لي أدويةًَ استَلمَتُها منِ  بـحُمَّ
ةِ!»: مبتلا (واژۀ اوّل) به تبی (واژۀ دوم) شديد بودم، پس به درمانگاه  يدَليَّ الصَّ
(واژۀ سوم) مراجعه كردم و پزشک برای من داروهايی نوشت كه آن ها را از 

داروخانه (واژۀ پنجم) تحويل گرفتم (واژۀ چهارم).
بررسی گزينه ها: 

زير كلماتی كه مناسب نيستند خط كشيده شده، با  مقايسه كنيد:
 شيفته ـ تب ـ بيمارستان ـ تحويل دادم ـ نسخه

 مبتلا ـ تب ـ درمانگاه ـ تحويل گرفتم ـ داروخانه 
 شيفته ـ سرماخوردگی ـ درمانگاه ـ تسليم شدم ـ داروخانه

 مبتلا ـ سرماخوردگی ـ بيمارستان ـ گرفتم ـ نسخه
 «حمُّی» مؤنثّ مجازی است (مثل: شَمس، أرض، سَماء و ...) به  همين دليل 
برايش صفت مؤنثّ (شديدة) آمده؛ بنابراين واژۀ «زُكام» (سرماخوردگی) چون 

مذكّر است برای جای خالی دوم مناسب نيست؛ گرچه معنايش مناسب است!
 ترجمۀ کلمات مهم: أفواه (دهان ها): جمع فمَ ـ أعلم (داناتر) ـ -۱۶۲۰

يكَتمُونَ (پنهان می كنند)
بررسی ساير گزينه ها: 

 «زبان ها» غلط است (دهان ها) ـ «دانا» غلط است (داناتر)
 «سينه ها» غلط است (دل ها) ـ «گفته اند» ماضی و غلط است (می گويند) ـ 

( «می داند» (مانند 
 «آن چه را كه» در جای درست نيامده، بايد قبل از «در دل هايشان» بيايد ـ 
«دهان» مفرد و غلط است (دهان ها) ـ «پنهان كرده اند» ماضی و غلط است 

(پنهان می كنند).
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